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با نید ن خبر شک ر شیر مجاز. کر یه ام می کیرد 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دییر سس ا 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سح سب سب 2 | 
دیدنیهای ایران 

در محضر اخلاق 
ماجرای واقعی خارجی 


داستان‌زند گی 1 
گزارش اززندان ۱1 


گزارش خارجی 
مشاورخانواده 
رازسلامتی 
پاورقی تاریخی 
گفتگو 
ماجراهای خواستگاری سس ۲۱ 


در پیچ وخم دادگاه 
دسته جوبی 


از نگاه دیگر ۲۳۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس تست تست تست ٩‏ 1۴ 


پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 


ا ۳۹ 
یک هفته حاد ثه ۳۷ 


پاورقی تاریخی 
خاطرات کلانتر 
تماشاگه‌راز 

نوشته‌های ناب 


جدول‌متقاطع ۵ 
۷ 


جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار پروید مد وتو وان 
یک سرگذشت 


هفت هنر 0۰ 
گفتگو ۲ 


قصه یک اه 
بگو ت 
ورزشی 
پیام‌ازشماء چاپ ازما 
پیغامهای‌روشنایی 
تعبیر خواب 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۳۳ - چهارشنبه ۱٩‏ آذر ۱۳۹۳ 
۷ صفر ۱۴۳۶ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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/ یادداشت هفته ا 


مد 
بود جه و نقاط قوت ضعف 


بودجه عمومی کل کشور یکشنبه گذشته توسط 
رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد. دراین بودجه نکات 
مثبت زیادی وجود دارد اما نقاط ضعفی رانیز می‌توان 
در آن‌یافت. اول آنکه کل رقم بودجه کمتر از ۵درصد 
رشدداشته که نشان می دهد بریز وبباش در ان کنترل 
شده و نقدینگی کل افزایش زیادی نخواهد داشت. 
گرچه‌با توجه به پایین آمدن قیمت نفت می‌توانست 
همین میزان افزایش رانیز نداشته باشد تاصر فه جویی 
وقناعت بیشتری دردستور کار قرار گیرد که‌لازمه 
شرایط امر وز اقتصاد ایران است. 

دوم آنکه قیمت نفت حدود ۰ ۷دلار در نظر گرفته 
شده که با توجه به تحولات قیمت نفت پیش‌بینی 
منطقی تر ی است وا گر دولت می خواست مثل سال قبل 
صد دلار برای قیمت نفت درنظر بگیرد بامشکلات 
عدیده‌ای مواجه بود. تعیین این قیمت این حسن را 
دارد که گر قیمت نفت که در حال حاضر بیش از 
۰ ۳درصد کاهش داشته افزایش پیدابکند می تواند 
در صندوق توسعه‌ملی ذخیره شود اما تعیین قیمت 
غير منطقی موجب کسری بود جه خواهد شد و به نظر 
می‌رسد تعیین همین قیمت مناسب باشد. 

سوم آنکه گر چه قیمت دلار می توانست بر ای سال 
۴ با توجه به تورم موجود و کاهش در آمدهای نفتی و 
جلو گیری از فساد دونر خی بودن حدود ۳هزار تومان 
تعیین شسود اما تعیین همین رقم فعلی نیز می‌تواند 
منطقی باشد. در هر حال موارد گفته شده در فوق از 
جمله مزیت‌های بودجه به حساب می | ید که می تواند 
به‌اقتصاد کشور در سال آینده کمک کند. امانکات 
چندی نیز وجود دارد که به نظر نقطه ضعف م یآ ید و 
شایسته دقت نظر بیشتری است. 

۱-پیش‌بینی دز آمد ۸۶هزارمیلیارد تومانی‌از 
حتی تجارت کشور داشته چندان منطقی نیست.این 
در مد می‌توانست البته قابل تحقق باشد به شر ط آنکه 
سیستم و نظام مالیاتی تغییر کند و دولت قادر باشد از 
فرارهای مالیاتی جلو گیری کند. در آن صورت در آمد 
حتی می‌توانست خیلی پیشترازاین رقم هم باشد اماب 
ساز و کار فعلی فشار بر واحد های تولید ی و خدماتی وبه 
ویژه مجموعه‌های کار و اشتغال بر ای اخذ مالیات‌های 
بیشتر باسیاست خروج از ر کود دولت ساز گار 
نیست.ضمن انکه تعیین مالیات بر ارزش‌افزوده 
۰درصدی که دودرصد بیش تر از مالیات امسال 


‌" من 
۹ اور ٩۳‏ اطلاعات ع 


U 


فر| رسیدن اربعین 
سالارزشهیدان کربلا 
تسلیت‌باد 


است فشار رابر تولید کننده و مصر ف کننده(به ویژه 
مصرف کننده نهایی) بیشتر می کند. 

۲-در | مدهایی در لایحه بودجه پیش ‌بینی شده که 
به‌دست آوردن آنهادشوار است از جمله وا گذاری 
شر کت‌های دولتی طبق اصل ۴۴قانون اساسی که 
تجربه‌نشان‌داده‌بسیاری از این شر کت‌ها ساز و کار 
مناسبی‌برای وا گذاری حقیقی ندارند. همچنان که‌در 
سالهای گذ شته بسیاری از این واگذاری‌ها, واگذاری 
واقعی به بخش خصوصی نبوده و موسسات شبه دولتی 
آنها راخریداری کرده‌اند که باروح خصوصی سازی 
تطابق نداشته است و این می تواند خصوصی‌سازی را 
دچار مشکل کند. 

کک چ دولت تسلاش قابل توجهی صورت 
داده تاانضباط مالی مناسبی در بودجه ورقم‌های 
ان بوج ود ورد اما همچن ان می توان نقاط ضعفی در 
آن پی دا کرد. در همین بودجه نیز ردیف‌هایی دیده 
می شود که انبوهی از ساز مان‌ها؛ موسسات. انجمن‌ها 
وتشکل‌هایی که ار تباط چندانی بادولت ندارند و 
تشکل‌های غیر دولتی به حساب می آیند. از بودجه 
دولتی استفاده می کنند که معلوم نیست به چه دلیل 
باید از بیت‌المال به آنها پرداخت صورت گیرد. به نظر 
می‌رسد همچنان دولت با وجود همه تنگناهای مالی 
نتوانسته خود رااز رودربایستی‌های بیشتر سیاسی 
خلاص کند و همچنان خود راناگزیر به دادن امتیاز به 
این تشکل‌ها می‌داند. 

۴-در بودجه امسال رقم افزایش حقوق کارمندان 
تناسبی با تورم و مشکلات معیشتی آن ان ندارد. 
۴درصد افزایش حقوق, قدرت خرید انان راباز 
هم پایین‌تر می آورد. اصولا تعیین درصد در مورد 
افزای ش حقوق جندان عادلانه نیست.برای کار مند 
ار و و 
این رقم افزایش ۱۴۰ هزار تومان و برای کسی که ۵ 
میلیون تومان حقوق می گیرد این رقم ۰۰ ۷هزار تومان 
خواهد بود که به ویژه در مورد بازنشستگان روش 
ناعادلانه‌ای برای افزایش حقوق و توانمندسازی انان 
هت مقایله ارات سک سس است. 

کوته سخن آنکه امیدواریم با همکاری مجلس و 
دولت در کمیسیون تلفیق که از این پس کار بررسی 
بودجه رابر عهده‌دارند.بودجه کل کشور در سال آینده 
به گونه‌ای تهیه و تصویب شود که بتواند اقتصاد سال 
آینده راپویاتر و منطقی تر رقم بزند و آسایش بهتری 
برای مردم به ارمغان اورد. 


س چون عقّل و خر د ہہ مر ند کمال رسد گفتار کم گر دد 
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شیرینی راز ونیاز 
گویند روزی شسخصی در دعای خویش گفت: " 
چه بسیار تو رانافرمانی کردم و مراعقوبت نکردی." 
پروردگار به پیامبر آن روز گار وحی کرد: به بنده 
من‌بگو چه‌بسیار توراعقوبت کردم‌وندانستی. آیا 
شیرینی راز و نیاز با خویش رااز تو نگرفتم؟" 
فرستنده: مریم پارسااز کوهبنان 
جهار دانشجو و استاد زرنگ 
چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خواندن 
به مهمونی وخوش گذرونی رفته بودند وهیچ آمادگی 
امتحانشون رو نداشتند .روز امتحان به فکر چاره 
افتادند وحقه‌ای سوار کر دند به این صورت که سر و 
روشون رو کثیف کردند و مقداری هم با پاره کردن 
لباس‌هاشون در ظاهرشون تغییراتی بوجود آوردند. 
سپس عزم رفتن به دانشگاه‌نمودند ویک راست 
به پیش استاد رفته و مسئله رو با استاد اینطور مطرح 
کردند: که دیشب به یک مراسم عروسی خارج 
ازشهر رفته بودندو در راه بر گشت از شانس بد یکی از 
لاستیک‌های ماشین پنچر ميشه و چون زاپاس ماشین 
هم پنچر بوده‌اونا باهزار زحمت وهل دادن ماشین 
به یه جایی رسوندنش واین بوده که به آماد گی لازم 
برای امتحان نر سیدند. کلی ازاینهااصرار وازاستاد 
انکار. آخر سر قرار ميشه سه روز دیگه یک امتحان 
اختصاصی برای این ۴نفرازطرف استاد ب رگزار بشه. 
آنهاهم بشکن زنان از این موفقیت بزر گ. سه روز 
تمام به درس خوندن مشغول میشن و روز امتحان با 
اعتماد به تفس بالابه اتاق استاد میرن تااعلام آمادگی 
خود ون روابراز کنند استاد عتوان می کنه بدلیل 
خاص بودن و خارج از نوبت بودن این امتحان باید هر 
کدوم از دانشجوها توی یک کلاس بنشینند و امتحان 
اکال مل تیرل می‌کنند .امتحان حاوی دو سوال و 
بارمندی از نمره بیست بود : 
۱-محل بر گزاری مراسم عروسی در کدام 
منطقه در خارج از شهر قرار داشت؟ ۵نمره 
الف) جاده شمالی ب) جاده‌غربی 
ج) جاده جنوبی د)جاده شرقی 
۲ - کدام لاستیک پنچر شده بود؟ ۱۵ نمره 
الف) لاستیک سمت راست جلو 
تک شمت جب با 
ج)لاستیک سمت راست عقب 
د) لاستیک سمت چپ عقب 
باغ وحش 
باغ وحش لندن مملو از جمعیتی بود که‌برای‌ دیدن 
حیوانات آم ده بودند. مدتی بعد به رئیس باغ وحش 
گزارش دادند که برخی ازمردم‌هر نوع خوردنی به 
حیوانات می‌دهند و باعث مریضی انهاشده‌اند.رئیس 
باغ وحش پشت بلند گو اعلام کرد: 


مصطفی بیان 


"شسهروندان گرامی لطفاً به هیچ کدام از حیوانات 
شده‌اند" 
کمی بعد وقتی که رئیس فهمید تذ کرش فایده 
نداشته با لحنی ناراحت در بلند گو اعلام کرد: 
همشهریان گرامی ازتون خواهش کردم خوراکی 
این تذ کر هم بی‌فایده بود ورئیس مرتبه سوم با 
عصبانیت فریاد زد:بابابه چه زبونی باید بگم؟ لطفاً 
به این حیوان‌های بی زبون خوراکی ندهید چراحرف 
حالیتون نمی‌شه؟ 
نیم ساعت بعد رئیس دوباره‌رفت پشت بلند گوو 
با همان آرامش اولیه گفت: 
حیوانات عزیز لطفاً شما حرف منو گوش کنید و از 
دست انسان‌ها خوراکی نگیرید. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
پرداخت بارانه گداپروری نیست 
اخیرا یکی از مسوژولین در یک سخنرانی اعلام 
کرده‌اند که: پول مفت یارانه جامعه را تنبل و گداصفت 
لحنی این کلام رابه کار برد که خالی از توهین نبود. 
لازم است به‌ایشان وامثال ایشان گفته شود که شماهر 
که هستی و هر شخصیتی دارید برای خودت محترم 
است اصلا حق نداری به ملت اهانت کنی. کسی با 
جامعه به همین مقدار اند ک نیازمند هستند. شمااگر 
هنر دارید تلاش کن جلوی فسادها و سوعاستفاده‌های 
بزرگ و حرام‌خواری‌های گسترده گرفته شود. جلوی 
دزدی‌هاو کمفروشی‌هارابگیر.اين ۵ ۴هزار تومان فقرا 
راتنبل و گدانمی کند بلکه حداقل نمی گذارد آنهااز 
گرسنگی تلف شوند.ابتدا باید بقیه بریز وبپاش‌ها و 
فسادها و سوعاستفاده‌ها و رانتخواری‌ها رااز بین برد و 
بعد به سراغ یارانه رفت. اصلا اگر جلوی این دزدی‌ها 
رابگیرید مردم نیازی به دریافت يارانه پیدا نمی کنند 
و ثروت مردم به درستی تقسیم می‌شود. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


مزیتهای فراوان کشور در گر دشگری 
کش ور مافرصت‌های‌فراوانی برای‌افزایش 
گردشگری و استفاده از صنعت توریسم دارد. 
خوشبختانه باروی کار آمدن دولت تدبیر و امید و 
انتخاب آقای سلطانی به ریاست سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و آقای رحمانی که دیپلمات 
بر جسته‌ای است به سمت معاون گر دشگری شاهد 
رونق این صنعت در کشور هستیم. اما با این همه هنوز 
بسیار جای کار دارد و ایران می‌تواند ببسیار بیش از 
این از صنعت گر دشگری در آمد داشته باشد. اميد 
است همه اجزای دولت و همه مسوولان به اهمیت 
گردشگری پی برده و برای پیشرفت این صنعت 
بسترهای لازم رافر اهم نمایند. به ویژه مرا کز اقامتی 

مناسبی برای گردشگران فراهم اید. 
شهرام حیدری از اهواز 


اطلاعات 29 پارو ۳۳۲۳۳ 


نمهب سردبیر 


جج 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجلهاطلاعات هفتگی و با تسلیت فرا 
رسیدن اربعین حسینی وبا آرزوی اینکه بتوانیم 
از فیوضات دهه آخر ماه صفر بهره کافی ببریم و 
نیز بااین درخواست از همه دوستان عز یز خواننده 
که‌نامه‌های مر بوط به هر بخش رابرای همان بخش 
ارسال کنند و نیز روی یک طرف کاغذ بنویسند. 
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#عبد الکريم شکر چی از باغبادران 

نامه شماخواننده قد یمی وفرهنگد وست به دستم 
رسید. گلایه وانتقاد شمارابه آقای گلیاری منتقل 
می‌کنم. ضمناعین نامه شمارا تحویل ایشان می‌دهم 
تااگر لازم بود در صفحه تاریخ تاراج پاسخ‌مناسبی 
به آن بدهند. در هر حال هیچکدام از ایرانیان فرهنگ 
دوست نسبت به حکیم فر دوسی يا شاهنامه موضع 
منفی ندارند وهمگی و از جمله آقای گلیاری بااحترام 
از او یاد کرده و می کنند. موفق باشید 

«ابراهیم مهر پور از اهواز 

نمابر شمابه دستم رسید. پیشنهادهای شمارا 
بادوستان تحریر یه درمی ان می گذارم تادر زمینه 
موضوعات موردعلاقه شمانیز مطالبی تهیه شود. 
در مورد تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی جامعه 
نیزمقالات زیادی‌چاپ کرده‌ایم که باز هم دراین 
مورد اقدام خواهیم کرد. برایتان آرزوی موفقیت و 
سربلندی می کنم 

#ایرج فدایی از لوشان 

چند نمابر جد ید از شمابه دستم رسید که به 
تدریج هم خبر هاو هم گزارش‌های ارسالی رادر مجله 
ستفادهخواهیم کرد موفق بشید 

رقیه شر یفخواز ایوانکی 

مطلبی را که در مورد شهر ودیار خودتان‌فر ستاده 
بودید دیدم. ضمنااز ش ماو همه خوانند گان ارجمند 
تقاضامی کنم که از فر ستادن پول نقد همراه‌نامه 
خودداری نمایید.ا گر درخواست ار سال مجله پاهر 
خواسته دیگری دارید می‌توانید با روابط عمومی 
مجله تماس گر فته و باساز و کار آن آشناشوید.ضمنا 
لازم نیست برای د ریافت مجله پیشا پیش هزینه‌ای 
بیردازید. مگر اینکه در تهیه اطلاعات هفتگی در 
شهر و دیارتان مشکل داشته باشید یا تیراژ مجله در 
شهرتان کم باشد که در آن صورت راه حل آن تماس 
با بخش توزیع (۲۹۹۹۳۴۱۹) و در خواست افزایش 
سهمیه برای آن شهر خاص است. به روابط عمومی 
سپرده‌ام که هر گاه‌مطالب شما چاپ شده به شما 
اطلاع دهد. ضمنا بهتر است در یکی از روزهای هفته 
وساعات‌اداری با روابط عمومی تماس گر فته وشماره 
تماس خود را به خانم گردان بدهید. موفق باشید 

#قنبر یوسفی از آمل 

شعر طنزی را که در مورد فوتبال فرستاده‌بودید 
به صفحه ورزشی ار جاع دادم تادر آن بخش واحتمالا 
در شماره آینده مورد استفاده قرار گیرد. برای شما 
خواننده فعال و خوش ذوق آرزوی توفیق دارم. 


سی 


الهی!دردهایی‌هست که نمی توان گفت و گفتنی‌هایی 
هست که هیچ قلبی محرم آن نیست 

الهی! اشک‌هایی هست که با هیچ دوستی نمی‌توان 
ریخت وزخم‌هایی‌هست که هیچ مرهمی آن راالتیام 

و تنهایی‌هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. 

الهی! پرسش‌هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ 
دادنش نیست. 

دردهای هست که جر نو کی آن رانمی کشاید: 

قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی‌شود. 


سمیه داوودبیگی 


/ باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


مناجاتی بسیار زیبا از امام سجاد(ع) 


الهی!تلاش‌هایی‌هست که جز به‌مدد توثمر 
رش بت ار 
و دعاهایی هست که جز به امین تواجابت نمی‌شود. 
الهی!اقدم‌های گمشده‌ای دارم که تنها هدایتگرش 
تویی و به آزمون‌هایی دچارم که اگر دستم نگیری ومرا به 
انها محک بزنی. شر منده خواهم شد. 
اما تویی که‌همانندی نداری. رحمتت راهیچ مرزی‌نیست. 
ای ال ك امس 


دانشجویی می گفت: 

-یک روز استاد دانشگاه به 
هر کدام‌ازدانشجویان کلاس یک 
باد کنک باد شده و یک سوزن داد 
و گفت: 

یک دقیقه فرصت دارید تا 
باد کنک‌ه ای یکدیگر را بتر کانید. 
هر کس بعد از یک دقیقه باد کنکش 
راسالم تحویل داد. برنده است. 

مسابقه شروع شد وبعد از 
یک دقيقه. من وچهار نفر دیگر با 
باد کنک سالم برنده‌شدیم. سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت: "من همین 
مسابقه رادر کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند زیراهیچ کس 
باد کنک دیگری رانتر کاند. قرار بود بعد از یک دقیقه» هر کس باد کنکش سالم ماند. 
برنده باشد که این چنین هم شد." 

ما انسان‌هادر این جامعه ر قیب هم نیستیم و قرار نیست ما بر نده‌باشیم ودیگران 
بازنده. قرارنیست خوشبختی خود رابا تخریب دیگران تضمین کنیم. می‌توانیم با 
هم بخوريم. باهم رانند گی کنیم. باهم شاد باشیم. 

باهم...باهم... پس چراباد کنک دیگری را بت رکانیم؟ 


پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پاداشت. 

پادشاه به تما نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پرتره زیبا از او نقاشی کنند 
یک پای پادشاه. نقاشی زیبایی از او بکشند؟ 

سرانجام یکی از نقاشان گفت که می‌تواند این کار راانجام دهد و یک تصویر 
کلاسیک از پادشاه نقاشی کرد. 

نقاشی او فوق‌العاده بود و همه را غافلگیر کرد. 

اوشاهرادر حالتی نقاشی کرد که یک شکار راهدف گر فته‌بود. نشانه گیری با 
یک چشم بسته و یک پای خم شده. 

چراما نتوانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی کنیم؟ 

پنهان کر دن نقاط ضعف و بر جسته ساختن نقاط قوت آنها. 


(صحیفهسجادیه ) 


دل بسپار به آتشی که نمی‌سوزاند ابراهیم "رارودریایی که‌غرق‌نمی کند "موسی " 
راء نهنگی که نمی‌خورد یونس "راء کود کی که مادرش او رابه دست موجهای "نیل" 
می سپار د تابر سد به خانه تشنه به خونش, دیگر ی را بر اد رانش به چاه‌می‌اندازند 
سر از خانه عزیز مصر در می‌آورد. 

آیاهنوز نیاموختی! که‌ا گر همه عالم قصد ضرر رساندن به توراداشته‌باشند تا 
خدانخواهد کسی نمی‌تواند "پس به تدبیرش اعتماد کن,به حکمتش "دل بسپار 
به او "ت وکل" کن وبه سمت او "قدمی کر 


علم گنج بز ر گی است کہ باخرج کردن تمام نمی شود 


نیلوفر گردان 


انسان‌ها را در 5 بستن بشناس 

قرار بود پارچه کت و 
شلواری اهدایی به مدرسه. 
میان شاگردان قرعه کشی ‏ 
شود. معلم گفت: "هر کس 
نامش راروی کاغذ بنویسد , 
تاقرعه کشی کنند.' 

وقتی نام سعد درامد 
خود آقا معلم هم خوشحال 
شد چون سعید به‌تازگی 
یتیم شده بود و وضع مالی‌اش اصلاً خوب نبود. 

وقتی معلم به کاغذ اسامی بچه‌هانگاه کر د.روی‌همه | نهانوشته شده بود:سعید... 
"مهربانی‌های صادقانه کود کی‌هایمان رااز یادنبريم. کسی که برایت آرامش‌بیاورد. 
مسق سا ات 

انسان‌ها رادر زیستن بشناس نه در گفتن. در گفتار همه آراسته‌اند!" 


تنت رو بو می کنه وراهشومی کشه ومیره و تا آخر عمرش بوی تنت رواز یاد نمی‌بره. 
و اگه باز هم تو رو ببینه. از بوی تنت تو رو به یاد میاره و بهت حمله نمی کنه. 


حطرت‌علی (ع) 


اما..ام ان از آدمیزادا...عریان نش ده توراچنان‌می‌درد که تا آخرعمرت 
فراموشت نشود. 


۹۳:۹ طاعات مکی ۲ 


رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان 
و مسئولان نیروی دریایی ارتش: نیروی مسلح بايد 
آمادگی خود را دائما افزایش دهند 

#۶ بودجه سال ۴ کل کشور. در موعد مقرر قانونی 
توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی 
شد 

د کتر حسن روحانی: برای پر هیز از بروز اختلاف 
#بادگار گر امی امام:بهتر بن راهمقابله با فساد 
طیب نیاو زیر آمور اقتصادی ودارایی:در همه قوانین 
اقتصادی برای مقابله با فساد بازنگری می‌شود 
کی 

۶د کتر ظریف:مذاکرات هسته‌ای به پایان 
موفقیت آمیز نزدیک است 

۶ وزی ر خار جه انگلیس: نمی توان نقش ایران رادر 
منطقه نادیده گرفت 

۶ صنعت بیمه از پر داخت مالیات بر ارزش افز وده 
معاف می‌شود 

۶ افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان در بودجه 
سال ٩۴‏ 

3 حمایت قاطع پوتین از اسد در دیدار با اردوغان 
۴« کاهش قیمت ارز و طلا در بازار آزاد 

+ وزیراطلاعات فهر ست افرادی را که به "تیرغیب" 
۶ جانشین فرمانده کل سپاه؛ رادارهایی داریم که 
ماهواره‌ها رارصد می کنند 

۶نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:یارانه 
نقدی نان به مردم پرداخت می‌شود 

اعزام نیروی کار به خارج از کش ور از صدور نفت 
مهمتر است 

#*وزیر علوم با پیام تحول وامنیت به استقبال ۱۶ 
آذر رفت 


5« تهرانی‌ه از تست موتوره ای برقی استقبال 
کردند 

+ آمریکارژیم آل خلیفه در بحرین رابه توافق با 
انقلابیون ترغیب کرد 

تولید مجددبنزین "يورو ۴و گازمایع‌درپالایشگاه 
شاز ند اغاز شد 

۴ العبادی نخست وزیر عراق: ایران در جنگ مرگ 
و زند گی کنار عراق ماند 

6 آمریکا بز ر گترین پایگاه منطقه‌ای در خطر رابرای 
آموزش معارضان سوری تاسیس کرد 

۶« پاپ: اسلام دین خشونت نیست 

۶ در پی پیر وزی مخالفان. دولت تایوان استعفا کرد 
را ار 


اعلام تاخیر تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی 
آب‌سردی‌روی دل اقشار فقیر مر دم افغانستان ریخت 
کس‌انی که منتظر بهبود چش‌انداز ثبات سیاسی 
بودند تا نانی به دست آورند و به ارامی‌بخورند . 

بسیاری منتظر بودن د که بااتشکیل حکومت 
وحدت ملی.وضعیت کسب و کار تغییر کند و خسارات 
ر کود ناشی از یک سال جنجال‌های انتخاباتی به‌زودی 
جبران شود. اما حالا که دو ماه‌از آغاز کار این حکومت 
می گذ رد. وضعیت بازاریان. کسبه و اقشار فقیر جامعه 
به حالت دو ماه پیش خود باز گشته است.اينکه علت 
این باز گشت چهبوده.از نظر مصاحبه شونده‌های 
متعدد_-داراوندار_در شهر کابل یک جیز بود: 
عدم تشکیل کابینه و افزایش موارد ناامنی, 

ببر ک شیرزی مالک یک شر کت ساختمان‌سازی 
گفت که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 
امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت بالا رفت و شر کت‌ها 
هم کار خود راشروع‌کردند .او اما افزود: وقتی که 
می‌بینیم اوضاع هر روز وخیم‌ترمی شود ودر کارهای 
سیاسی دولت مشکلات پیدا می‌شود. این بر قیمت 
مواد ساختمانی وروند کاری‌ ما تاثیر می گذارد. "به 
نظر آقای شیر زی.اوضاع اقتصادی وابسته به شر ایط 
سیاسی است وسرمایه گذاران‌باار زیابی اوضاع سیاسی 


آشوب این روزهای خاور میانه در تاریخ معاصر 
بی‌سابقه است.ا زهمین روانتقال آ رام‌وبی‌در دسر قدرت 
در عربستان سعودی اهمیتی دو جندان پیدا کر ده. اما 
چه کسی قرار است در سال‌های پیش رو وارث حا کم 
نود ساله وناتوان این کشور بشود؟ این پررسشی است 
دشوار که هنوز کسی پاسخش رانمي‌داند .عربستان 
سعودی کشوری یز رگ وتات ر گذار است. کشوری که 
مقدس‌ترین‌مکان‌های دین اسلام رادر خود جای‌داده. 
و خودرارهبر مسممانان سنی جهان می‌داند. ضمن 
این که‌اين کشور بزر گترین تولید کننده نفت جهان 
هم هست.در ظاهر امر شاهزاده‌های ارشد ال سعود 
برس تعیین‌جانشین بلافصل به توافق رسیده‌اند: 
سلمان‌بن عبدالعزیزء,ولیعهد کنونی, جانشین 
ملک عبد الله می شود ومقرن بن عبدالعز یز ولیعهد 
مشود .عبدالله» سلمان ومقرن پسران عبدالعزیز. 
بنیان گذار عربستان سعودی واولین پادشاه آنند. 
می کنند سال ۱۹۵۳ در گذشت. از آن زمان عربستان 


1 ۰ 
اطلاعات لی سیا رو ۳۳۳۳ 


کارهای خود را پیش می‌برند. 

پس ازامضای توافقنامه‌سیاسی بین اشرف‌غنی 
وعبدالله عبدالله و به‌ویژه به دنبال بر گزاری مراسم 
تحلیف رئیس‌جمه وری ورئی س اجرایی حکومت 
وحدت ملی, گزارش‌هاحاکی از آن‌بود که کسب و کار 
در عرصه‌های ساختمان‌سازی. املاک و تجارت رونق 
گر فته است.حتی از فر دای مراسم تحلیف صف‌های 
کار گران در چهارراهها بسیار کوتاشد . 

امادر هفته‌های اخیر وضعیت دوباره به حالت اولیه 
بازگشته است.صبح زود در مقابل سینما بهارستان 
بیش از پنجاه کار گر منتظر کار نشستند. ما ۰ ۲ نفر 
بیشتر کار نیافتند. عده‌ای دست خالی به خانه‌های 
خود باز گشتند وعده‌ای دیگر همچنان‌نشستند تا 
کارفرمایی بیای د و آنهاراببرد. هی خان‌یکی‌ازاین 
کار گران گفت: "ده روز است که بیکارم. همه نگرانند. 
کابینه مشخص نیست؛نظم نیست. وضعیت خوب 
شده‌بود.ولیانتحاری که‌شد, کارها گم شد.این‌آدم ها 
را که می‌بینی همه بیکارن د. یک کار گر دیگر گفت: 
"اول کار حکومت نو مواد خوراکی هم ار زان شد حالا 
و 

سه مشکل بز رت 
نرخ ارز هم همین فراز و فرود رادر دوماه گذشته 


پنج پادشاه‌داشته که همه از پسران عبد العزیز بوده‌اند. 
گر چه‌اوده‌هایسر داشته امااین روند نمی تواند تاابد 
ادامه پیدا کند. 
دشواری‌های پیش رو 

کوچک‌ترین پسر ابن سعود مقرن است که در 
آستانه‌هفتادسالگی است.بعضی از بر ادران‌ناتنی 
بزر گتر او زنده‌اند. از جمله احمد که برادر تنی سلمان 
-ولیعهد فعلی -هم هست.احمد وسلمان‌تنها 
بازماند گان هفت سدیری هستند. لقبی که پسران 
سدیری داده‌بودند. تاهمین‌اواخر هفت سدیری" 
محکم‌ترین اثتلاف رابین پسران ابن سعودداشتند . 

فرض این است -و این تنها در حد فرض است 
- که چون مقرن به‌عنوان نایب ولیعهد کنونی انتخاب 
شده بعد ازاوهم به عنوان آخرین پسر این سعود بر 
تخت سلطنت می‌نشیند. اما ممکن است احمد که‌از 
مقرن بزرگتر است بخواهد جای او رلگیرد .همین 
که ملک عبدالله برای‌اولین بار در تاریخ جانشینی 


براساساعلام‌وزارت 
دارایی. یحران انتخایات 
پنج میلیارد دلار زیان و 


شش میلیارد دلار فرار 
داشت. کمک‌های خارجی 


طی کرده است. یک دلار در زمان بحران انتخابات به 
۵۸ افغانی بالا رفت. پس از مراسم تحلیف به مرز ۵۵ 
افغانی رسیدامااخیرادوباره‌به بالای ۵۸افغانی صعود 
کرده‌است. مجید احمدزاده‌صراف دربازارارز کابل 
می گوید که اقتصاد وامنیت با هم ار تباط محکمی دارد 
وحالا هر دو با ضریب منفی پیش می‌رود. 

در بیست روز گذشته بیش از ۱۰ مورد انفجار 
وحمله انتحاری در کابل ثبت شده که بیشتر آنها 
تلفاتی به دنبال داشته است. در سایر مناطق کشور 
هم وضعیت آمنیتی چندان رضایت بخش نبوده است. 
برخی ازمقام‌های دولتی گفته‌اند که مخالفت شور شیان 
باامضای‌توافقنامه‌ه ای امنیتی با آمریکاوناتو.دلیل 
اصلی افزایش این حملات بوده ارت 

علاوه‌براین,»ابهاماتی در هماهنگی هر دو تیم 
ا ا ا 
اوضاع افز وده‌است. قرار بود اعضای کابینه در ظرف 
۴۵ روز پس از مراسم تحلیف معرفی شوند.اماحالا 
که دوماه‌از آن زمان می گذرد. خبری از آنهانیست. 
رئیس‌جمهوری گفته که تا چهار هفته دیگر فهرست 


آل سعود برای ولیعهد هم نایب تعیین کرده 
نشان می‌دهد می خواسته موضوع جانشینی 
دست کم در آینده‌نزدیک بوچ ردسر باشد :در 
سال‌های اخیر دو ولیعهد. یعنی سلطان بن 
عبدالعزیز و نایف بن عبدالعزیز, پیش از آن 
الط رب را ره ند فلع 
فعلی یعنی سلمان بن عبدالعزیز هم ۷۸ ساله 
است و مثل ملک عبدالله ٩۰‏ ساله در سلامت 

درمارس ا ۲ پسران و نوه‌های مذ کر ابن سعود 
ای اوا کر ل اسان هار 
ولیعهد عربستان سعودی‌اند -گر دهم آمدند و تصمیم 
ملک عبدالله رابرای ار تقای مقرن به نیابت ولیعهدی 
تأیید کر دند.امادرهمان‌جلسه‌هم بود ند شاهزاده‌هایی 
که به ارتقای مقرن رای مثبت ندادند.می توان تصور 
کرد که‌اختلاف نظرهایامخالفت‌این شاه اده‌هاء 
TT‏ 
ولیعهدی برسد. بیش از پیش نمایان شود. 

درحال حاضر گمانه‌زنی‌های مردم عربستان در 
مور ی ایا هدام 
نوه‌ابن سعود در مسیر سلطنت از بقیه پیشی می گیر د 


< 


وزیران تهیه خواهد شد. 

آقای‌غنی با استناد به قانون سرپرستی | کثریت 
سرپرست‌هارااز کار بر کنار و به عوض آنها معاونان 
ارشد وزیران رابه سرپرستی وزارتخانه‌ها تعیین 
کر ده» اما هیچ مشخص نیست که مدت تعیین وزیران 
جدید باز هم طول نکشد و وضعیت به همین منوال 
ادامه یابد.اختلاف آقایان غنی و عبدالّه محدود به 
تهیه فهر ست وزیرآن نمی شود بلکه موارد دیگری 
هم هست که می تواند بر وضعیت عمومی کشور از 
جمله اقتصاد اثر بگذارد. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین 
این اختلاف‌ها تعیین صلاحیت‌ها واختیارات رئيس 
اجرایی وچگونگی اجرای‌تعهدات هر دوتیم درباره 
مسایل مختلف باشد.هر چند هر دو طرف مایل نیستند 
درباره‌اختلاف‌های خود بارسانه‌ها ودر محافل علنی 
سخن بگویند. امادر اف کار عمومی تصویری هر چند 
ناقص زاین اختلاف‌ها وجود دارد که بیشتر مبتنی 
بر گمانه‌زنی وشایعه‌است.هر قدراین اختلاف‌هابه 
اختلاف‌های میان‌تیمی دوره بحران انتخابات شباهت 
بیشتر پیدا کند.بروضعیت کسب و کار تاثیر بیشتر 


۸ 


و البته همان‌طور که خود سعودی‌ها می‌گویند: "آنها 
که زیاد حرف می‌زنند چیزی نمی‌دانند. آنها که زیاد 


می‌دانند چیزی نمی گویند. در این مر حله حداکثر 
می‌ش ود از کسانی که بختشان زیاد است نام برد که 
چندین نفرشان همین حالاهم مقام‌هایی مهم دارند.اما 
این نکته راهم نباید فراموش کرد که کسانی که‌در 
قدرت هستند دوست دارند به پسرانشان پست‌هایی 


بدهند که در آینده به ارتقای آنها در ساختار قدرت 
کمک کند. شاه و ولیعهد که عوض می‌شوند ستاره 
ب اھ و اال 

او ات ارس ال عن ق ما کار 


رو ره 
٩‏ اور ٩۳‏ اطایایت شم 


۵ 


خواهد گذاشت. 

شش ماه کش وقوس انتخاباتی ‏ کوداقتصادی 
راب ار آورد.براساس اعلام وزارت دارایی.بحران 
انتخابات پنج میلیارد دلار زیان و شش میلیارد دلار 
فرار سرمایه رابه دنبال داشت. کمک‌های خارجی 
هم کاه ش یافت. این رکود ازبالات اپابین جامعه را 
فراگرفت.ساختمان‌سازی تولیدات و تجارت تقریباً 
متوقف شد واقشار فقیر جامعه تحت فشار قرار 

این وضعیت آ قایان غنی و عبد الّه رامجبور کرد که 
توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را در روز ۳۰ 
سنبله امضا و در هفتم میزان مراسم تحلیف راب ر گزار 
کنند که منجر به اب شدن بسیاری از یخ‌ها شد.اما 
امیدواری‌های ناشی از ان بسیار ناپایدار بود وشدت 
یافتن حملات گروه طالبان مزید بر علت شد. 

خالا ینن وشعیت سارى مامتها 
مثبت کنفرانس لندن در راستای بهبود وضعیت 
اقتصادی افغانستان شک وتر دید دارند. دست کم 
بسیاری از کسانی که در جریان تهیه این گزارش با 
آنها گفت وگو شد. چنین گفتند. وقتی از آنها خواسته 
شد که‌انتظارات خود رااز این نشست بیان کنند. گفتند 
که باید انتظار کشید و دید. کنفر انس لندن با میزبانی 
مشترک دولت افغانستان ودولت بریتانا در چهارم 
دسامبر بر گزار می‌شود. تعیین چارچوب دید گاه 
دولت افغانستان نسبت به آ ینده‌در زمینه اصلاحات 
ورویکر ده ای اقتصادی وهمچنین حمایت‌های 
بین‌الملی زاین کشور از موضوع‌های محوری این 
کنفر انس خواهد بود. "۳ 


قدر تمند ملی انتخاب شد و به لطف پیستی که صر فا 
برای او ایجاد شده بود به کابینه هم راه یافت. 
پشت درهای بسته 

شاهزاده دیگری که شاید بیش از همه در موردش 
صحبت می شود محمد بن نايف است» وزیر کشور 
عربستان سعودی. این مقامی است که سال‌ها در اختیار 
پدرش نایف بن عبدالعزیز یکی از آهفت سدیری" 
بود.محمد بن نايف سابقه در خور توجهی در دولت 
دارد و بین مردم هم چهره محترمی است. کسانی که او 
رادر سفرهای خارجی‌اش دیده‌اند. در ایالات متحده 
وجاهای‌دیگر: تحسینش کرداند .عربستان‌سعودی 
اي 
جوانان و ب رگشتن جهادی‌هااز عراق وسوریه گرفته. تا 
نقد فزاینده به آل سعود در شبکه‌های اجتماعی داخلی 
عربستان والتهاب دربخش های شیعه نشین‌شبه جزیره 
-همان استان شر قی .شاهزاده‌های ارشد سعودی بايد 
بااين مسائل کلنجار بروند و مراقب باشند رفتارشان 
درنگاه‌دشمنانشان به شکاف در قلعه آل سعود تعبیر 
نشود. بنابراین عجیب نخواهد بود اگر بحث‌های داغ 
در باره قدرت گرفتن یا نگر فتن نوه‌های ابن سعود در 
بگیر د.اماچنان بحث‌هایی احتمالا در خلوت کاخ‌هاحل 
و فصل خواهد شد. نه جلوی چشم دیگران. ۳ 


ج 


صد قه خشم ر ور د گار راق و می نشاند 


ویار 


کرم ص ) 


ے 
/ سه‌کانه 
->_"_غث اک 
کیان فولادی kianfulladi1@yahoo.com‏ 


انبار های مخفی اسکناس 
در روزهایی که تحریم‌ها درآمد 


دولت را با کاهش جدی روبرو کر ده 
اداره مالیات می تو اند در امد قابل 


توجهی از پرداختن به آرایشگاه‌های 
بانوان. برای خزانه تولید کند. 


عنوان آبرشغل " شاید نام مناسبی باشد برای 
شغلی که از مد تهاقبل وجود داشت واند ک اند ک 
والبته‌درسکوت رشد کرد تاامروزوبه ویژه‌در 
شهرهای بزر گ مانند تهر ان به یک شغل در آمدزا 
تبدیل شده‌وچندان خبری هم در اط ر افش منتشر 
نمی‌شود. آ رایشگاه‌های زنانه که اتفاقاً بسیاری از آنها 
تنهاتابلویی کوچک در کوچهای باریک دارند ولی 


در دولت جدید هم با تفسیری جدید و از 
سر خیرخواهی. نرخ افزایش حقوق‌ها 


برای سال آینده با تورم سال جاری 
برابر نشد 


درروزی که رئیس‌جمهور لایحه بودجه را به 
مجلس تقدیم کرد برای میلیونها حقوق بگیر. شاید 
مهمترین عددی که دراین کتابچه به دنبالش 
می گشتند. مقدار افزایش حقوقی بود که دولت 
برای‌سال آینده‌پیشنهاد داده‌است.چرا که طبق 
رس فا ان ورات که مها 
نفر کار کنان‌بخش خصوصی و کار گران‌هم.افزایش 
حقوق سللانه ایشان تابع و دنباله روی همین رقم. 


دوربین‌های خاموش, مقبره‌های روشن 


دوربین‌هایی که بایدجان هزاران 
ایرانی را در سال نجات دهند. این 


روزها استراحتگاه پرندگانی شده‌اند 


در جاده‌ه ای بین شهری و حتی خیابان‌های 
شهرهای بز رگ از چندین سال قبل. دوربین‌هایی 
نصب شد که قرار بود بدون نیاز به حضور پلیس 
ومأمور در تمام طول شبانه روز تمام خودر وهای 
عبوری رامراقبت کند و جرایم به ویژه تخلف 


مطالبه می کنند.نرخ مصوبی هم ندار ند 
تاحق اعتراض و شکایتی مطرح باشد 
و البته وقتی مجوز و پروانه کسبی هم 
در کار نیست به طور طبیعی همه 
چیز توافقی میان صاحبان آرایشگاه 
و مشتریانش انجام می‌شود و چندان 
فرصتی برای اعتر اض باقی نمی‌ماند زیر 
همان تابلوهای کوچک, آرایشگری دیگر 
تنها جزیی از خدمات طولانی است که 
در آنها ارائه می‌شود.مشاوره‌های تغذ یه 
و تناسب اندام و حتی تجویز و فروش 
لوازم و داروهایی بااین هدف بسیار معمول است. 
اکا ا کیان 
هم نمی توان برایش بر گزید روز به رز مشتری‌های 
بیشتری رااز طریق این آرایشگا‌ها به خود جلب 
می کنند. کلاس‌های حر کات موزون تافال و... حتی 
خود آرایشگری زنان ‌هم دیگر به یک آرایش و 
پیرایش ساده منتهی نمی شود و دههاخدمات جدید 
آرایشی و گاه شبه پزشکی روی پوست را شامل شده 
وتبدیل به بخش جدانشدنی‌هر آرایشگاه‌بانوان 
شده است.به این تر تیب یک آرایشگاه ز نانه اکر 
شهرتی به هم زند و چندین صندلی برای پذیرش 


تعیین می گردد. نکته عجیب در 
تعیین این عدد این است که قانون 
دولت‌هاراملزم کرده کهنرخ 
افزایش حقوق سالانه بر اساس درخ 
تورم تعیین گر دد ولی هر دولتی 
به کمک کارشناسانش, تفسیری 
از این عبارت دارد و از هر تفسیر 
هم عددی متفاوت خارج می‌شود. 
دردولت قبل بااینکه نرخ تورم به 
۰ ۴درصد نزدیک شده بود تفسیر 
دولت از اینکه حقوق و دستمزد بايد 
بر اساس تورم» بالا رود این بود که این دو عدد باید با 
یکدیگر متناسب باشند نه مساوی. پس نرخ افزايش 
حقوق ۲۰ درصد تعیین می‌شد وادعامی‌شد که 
چون نرخ تورم افز ایش داشته,نرخ افزايش حقوق 


فزایش ر ۳ 
راثبست کند. امروز اما اگر نگوییم 
تمام. بخش قابل توجهی از این 
دوربین‌ها غیر فعال هستند و تبدیل 
سے اه 
جعبهای فلزی به روی آن نصب 
شده و ضمن اینکه استراحتگاهی 
برای پرندگان شده‌اند و گاهی 
چند راننده کم تجربه را از خود 
می‌ترسانند وباعث می‌شوند در 
حوالی این میله‌ها عت خود را کم کنند. یکی 
از مدیران وزارت راه البته وعده داده تاسال ٩۵‏ 


‌ِ ۵ 
ڪڪ 


مشتریان داشته باشد و در یک منطقه مناسب شهری 
هم قرار گرفته باشد. گر دش مالی سالانه آن می‌تواند 
به ساد گی از چند صد میلیون تومان عبور کند ورفت 
و آمدها و اتفاقات شبه فرهنگی فراوانی در آن بیفتد. 
بی‌آن که هی چ‌نهاد نظارتی ومالی. سراغی از آنها 
اترا ارعان مالا ار 
چندین سال است که شعاری راسرلوحه فعالیت‌های 
خود کرده»اینکه به جای افزایش بی‌رویه مقدار 
مالیات باید پایه مالیاتی را گسترش داد. از فعالیت‌ها 
و افرادی که در آمد دارند ولی شناخته شده نیستند 
مالیات گرفت. تا کشور بتواند بدون اتکای سنگین به 


هم افزایش داشته ومتناسب با آن رشد کرده‌واین 
تناسب است که مور د نظر قانونگذ ار بو ده نه تساوی 
و برابری این دو عدد. نتیجه هم این بود که سنگینی 
تورم به دوش حقوق بگیران بیشتر احساس می‌شود. 


نوزده هزار دستگاه از این دوربین‌ها در جاده‌ها فعال 
خواهند بود که اگر این عدد بز رگ بتواند به حقیقت 


پول‌نفت.ساده‌تر وروان‌تر اداره‌شود. آرایشگاه‌های 
پولدارو پر تعداد زنانه.پایه‌های‌مالیاتی جدید وفربهی 
هستند که اداره مالیات می‌تواند در آمد قابل توجهی 
از میلیار ده اتومانی که در ايران و در اين کار گاه‌های 
کوچک جابجا می شود داش ته باشد. مش روط به 
اینکه بتواند شناسایی کند و حداقل امکان اگر بدون 
مجوزوپروان ه فعالیت می کنند. حتی اخذمالیات 
هم پیدا کند. پیگیری اتحادیه‌ها و اصن‌اف والبته 
کمک نیر وهای نظار تی و انتظامی می تواند از ایجاد و 
ادامه کار آرایشگاه‌های بدون پر وانه جلو گیری کند 
بات ترس( ا ا ای یه 
یا پخش آگهی اقدام به برپایی چنین کسب و کاری 
می‌نماید.اجبار به گر فتن پر وانه وشناسنامه کاری 
کند.این‌الزام‌هم راه‌رابرای گرفتن مالیات ازاین 
در آمدهای کلان و نیمه پنهان باز می کند و هم اجازه 
می‌دهد نظارت‌های بهداشتی بر ای حفظ سلامت 
مشتریان در این بنگاه‌های خد ماتیاجر اشود تا گر 
هم تخلفی روی داد. ساده‌تر و سریعتر امکان شکایت 
ورسید گی فراهم باشد.اتفاقی که تاامروز نیفتاده‌و 
نام آرایشگاه‌های زنانه ظاهر آبسیاری از نهادهای 
مربوط را در رودربایستی قرار داده که در این مورد 
هیچ اقدامی نکند. ۰ 


این دولت کنونی البته خوشبختانه تفسیر دولت قبل 
راقبول‌ندارد ولی باز به تفسیری‌جدید دست زده 
که نتیجه اش چندان مطلوب حقوق بگیر آن نخواهد 
بود. تفسیر جدید این است که چون دولت برای 
سال آینده(ونه سالی که در آن قرار داریم),ترخ 
تورم راحدود ۱۴ درصد پیش بینی می کند. پس 
افزای ش حقوق هم معادل همین عدد كدر سال 
اینده محقق خواهد شد انجام می‌شود. به این تر تیب 
ظاه را کار مندان‌یک بار دیگر بای دصر فه جویی 
وم داراراتمرین کنن د والبته نبای دازیاد برد که 
طبق یک قاعده غیر قابل انکار اقتصادی, هر چه نرخ 
افزایش حقوق کارمندان در سالآینده‌بالاتر باشد, 
تورم انتظاری هم در سال آینده بالاتر خواهد بود و 
این یعنی فشار بیشتر به جیب‌های کوچک میلیونها 


کارمند و کار گر. ۳ 


تبدیل شود و چندین جریمه جدی برای آنها که 
توجهی به قانون ندارند. بدون ملاحظه صادر کند. 
رقم کشته‌ها و سوانح جاده‌ای که خوشبخانه با شیبی 
ملایم در حال کاهش در سال‌های اخیر است به طور 
ناگهانی. کاهش چشمگیر خواهد داشت. 

برای دولت و کشوری که جاه‌های نفتش مانند 
دانشمندان هسته ای‌اش پر شمارند. شایسته نیست 
که به بهانه» نبسودن بود جه يا نداشتن فناوری و 
تکنولوژی از این دوربین‌ه ای ثبت تخلف محروم 
بماند و هزاران شسهروندش, جان خود رابه خاطر 
خاموش بودن این دوربین‌ها از کف بدهند. 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری 
سوءاستفاده از 
گل و بلبل در زبان فارسی 


یک وجب هم نمی‌شود. کنار بوته‌های خار 
و گزنه لانه می‌سازد. حشره‌خوار است. به 
گل علاقه‌ای ندارد اما کرم‌ها و حشراتی را 
دارد. ماده‌ی این پرنده که مثل ماده‌ی همه‌ی 
جانوران از نرش بدتر کیب تر است. از چه چه 
زن‌های حرفه‌ای است. قدیمی‌ها با دیدن 
بلبل که کنار گل‌ها دنبال کرم می گشت و 
ترانه مي‌خواند. به یاد خودشان می‌افتادند 
که از گل روی محبوب دورند. به قول بابا 
طاهر همدانی: 

"نشسته پیش گل پلیل بتلد 

مو(من) که دور از گلائم چون ننالم؟" 

فقط باباطاهر نیست که از بلبل سوء 
استفاده می کند. خیلی‌ها بر ای مش وعیت 
بخشیدن به ناله‌های عاشقانه‌ی خودشان که 
به دختر همسایه اظهار می‌شود. پای بلبل از 
عاشقی زورش به رقیب نمی‌رسد. باز هم پای 
بلبل است که به میان کشیده می‌شود: 

"خود را بکش‌ای بلبل ازین رشک که 
گل را 

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود " یا: 

"به هر سو بلبل عاشق در افغان 

تنعم زان میان باد صبا کرد . 

وقتی که معشوق با عاشق سرسنگین 
به بلبل بیچاره که این همه عاشق توست. 
محل نمی گذاری و با او مغروری: 

"ای گل به شکر آنکه تویی پادشاه 
حسن 

با بلبلان پیل شیدا سکن غرور" 

لابد منظورش‌ این است که "ای محبوب! 
چون از همه زیباتری, بیا و شکرانه‌ی زیباییت 
رااین‌طور ادا کن که با من مهربان باشی!" اما 
گل‌ها آن گل‌های قدیم نیستند که ندانند 
اسمس بازی و اینترنت پیمایی یعنی چه و قشر 
بلبل راحسابی می‌شناسند و فریب چه‌چه‌های 
بلبل را نمی‌خورند زیر می‌دانند چه‌چهی که 
یک عابر بانک پر و پیمان پشتوانه اش نباشد. 
پشیزی نمی‌ارزد. هنگامی که شاعر زیاده 
خواه می‌شود و بیش از یکی می‌خواهد. باز هم 
از گل و بلبل مایه می گذارد: 


٩۳ ۹‏ الاعات ی 


"در پای گلبن از سر حسرت نشسته‌ام 
چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی 


#۳" گل ... خسته نباشی و خدا قوت! 


انگار قديم‌ها هم همین که بلبل عاشق به 
مآموریت می‌رفته. گل به زاغ و زغن و خار 
روی خوش نشان می‌داده و انگار آن روزها هم 
زاغ و زغن از مخزنان حر فه‌ای بودند و گل‌های 
تنهارااغفال می کرده‌اند. می گویید نه؟ این 
هم شاهدش: 

"انصاف نباشد که چو بلبل رود از باغ 

گل با زغن و خار به گلزار نشیند" 

شاعران ما برای مخنوازی. حسابی از بلبل 
و گل استفاده‌ی ابزاری کرده‌اند و می کنند و 
خواهند کرد. همین امروز هم رایج است که 
مَخزن‌ها یکی دو جمله‌ی اسمسی (5/۷15) یاد 
می گیرند و به مخ طرف نثار می کنند. طرف 
می‌گوید چه ذوق خوبی داری! مخزن باز هم 
سراغ گل و بلبل می‌رود: 

"بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه 
نبود 

این همه قول و غزل تعبیه در منقارش" 

و می‌گوید: "ای نازنین! اگه ذوق من و بلبل 
شکوفا شده از فیض گل روی خودته و گرنه 
این همه ذوق توی منقار ما جاساز نشده بوده". 
تعبیه همان جاساز خودمان است. گاهی هم 
که منکرات گرفتار کارهای مهم‌تری است. 
رقیبان نیز در صف بارانه ایستاده‌اند تا بعدش 
بروند آخر صف نون "یه دونه‌ای . شاعر به 
پا رک می‌رود و به جای این که بگوید "دست 
منکرات بستەس. حیای مُخزن کجا رفته. 
می گوید: 

"صائب امشب درچمن چندان که‌خواهی. 
عیش کن 

روی گل وا کرده‌اند و چشم بلبل بسته‌اند" 
به‌به! قند مکررا 

برخی از شاعران وقتی دستشان به 
دامن گل نمی‌رسد. تهدید می کنند و گل را 
می‌ترسانند: 

"فردا که رهزنان دی از راه می‌رسند 

نه بلبلی به جای گذارند ونه گلی" 

حتی اگر بخواهند گلی را بپیچانند و با 
او کات کنند. برعکس هم عمل می کنند و 
می گویند: "یه مریضی ناشناس گر فتم بنابراین 
نمی‌تونم آینده‌ی تو رو خراب کنم. تو برو به 
سلامت» منم میرم سمت سرنوشتم و خود مو 
به این بیماری می‌سپرم ".از همه جالب تر بلبل 
حافظ است که عربی می‌داند و شب می گوید 
صبح شده‌!ای خمار آلودگان برخیزید: 

"در حلقه‌ی گل و مل خوش خواند دوش 
بلبل ۱ 

هات الصّبوخ هبو يا ابهاالشٌکارا" 
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اگر از شهر ستان لاهیجان به سمت غرب وبه سوی 
سیاهکل حر کت کنید. در ٩‏ کیلومتری لاهیجان ودر 
فاصله ۲ کیلومتری از جاده اصلی, می‌توانید روستای 
زیبای «سرشکه»راببینید.اين روستاتقریباً ۰ افر 
جمعیت دارد و ۰ خانواده در آن زند گی می کنند. 


سرشکه,روستایی‌سرسبز وخرم‌است که مردمش 
خونگرم و مهمان‌ن_واز و همگی پیرو مذهب شیعه 
۱۲ ۱ ۳1911۲ سشفول هستند اما کار 
اصلی‌شان. کاشت بر نج است. بر نج هاشمی سر شکه از 
جمله مر غوب ترین و خوش طعم ترین‌بر نج‌های مناطق 


قزوین-خبر نگار اطلاعات:.سه درخت کمیاب 
و کهنس ال در استان قزوین جزوفهرست آثار طبیعی 
کشور قرار گرفتند. مدیر کل میراث فرهنگی: 
صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام این 
خب رگفت:«استان قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
ازاقلیم و آب وهوای‌متنوعی بر خورداراست ودر حوزه 
گردشگری طبیعی نیز پتانسیل‌های بسیار غنی دارد 
که باثبت آنهادر فهر ست آثار طبیعی کشور می‌توانیم 
از حمایت مردم در جهت حفظ و نگهداری این میراث 
ارزشمند بهره‌مند شویم.» 

محمد علی حضر تی‌افز ود:«در سومین جلسه 


روستای داریان از روستاهای توابع بخش مر کزی 
شهرستان پاوه‌در استان کر مانشاه‌است. این روستا 
یکی روستاهای پرجمعیت. قدیمی و بسیار زیبایی 
است که در منطقه کوهستانی هورامان قرار دارد و 
فاصله آن از پاوه حدود ۸۲ کیلومتر است.یکی از 


يته ثبت و حریم میراث طبیعی که در تهران بر گزار 
بین آنهاسهاثر طبیعی اسستان قزوین پس از معرفی و 
بررسی در فهرست آثار طبیعی به ثبت رسید. سه اثر 
طبیعی قزوین شامل چنار کهنسال شهر سیر دان. ارس 
کهنس ال روستای لطر ودودرخت گردوی کهنسال 
روستای زواردشت بودند که توانستیم این منابع 
ارزشمند طبیعی رادر فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت برسانیم.» این مقام مسئول در ادامه یاد ور شد: 
«درخت چنار کهنس ال شهر سیر دان در بخش طارم 
سفلی‌باقد مت‌تخمینی ۰ ۸۵سال‌در کنارباغات‌این‌شهر 


).رت ور جوم 


اصلی‌ترین دلایلی که نام آن رابرای همه دوستداران 
طبیعت آشنا کر ده است. طبیعت بکر و زیباو همچنین 
ET‏ دامن کوه 
شاهوو کن ار رودخانه پر آب سیروان قرار گرفته و 
به خاطر همین دو وی ژ گی است که از طبیعتی بسیار 


تا ار و اق 
شهرداری سیردان 
ات درخ ار 
کهنسال روستای 
لطر واقع در الموت 
غربی با قدمتی بالغ 
بر ٩۰۰‏ سال از دیگر 
آثار طبیعی ثبت شده 
دراین فهر ست است 
که در شمال روستای 
لطر قرار گرفته و از نظر اهالی بسیار مقدس است و 
مراسم مذهبی به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی در 
کنار این درخت برپا می‌شود که در اداب. رسوم و 
فرهنگ اهالی ر وستانقش تاثیر گذار ومهمی دارد.» 


شمال کشور است. بر خی دیگر از مردم روستا نیز از راه 
پرورش کرم‌های ابریشم زند گی خود رامی گذرانند. 
روستای سر شکه از شمال به روستای امیر هنده و 
بیربنه» از سمت جنوب به روستای کلشتاجان. از شرق 
به روستای دهسر و دره‌پشتان واز غرب نیز به روستای 


جو منتهی می شود. 


زیب او جنگل‌های‌انبوه بر خوردار است. کوه‌نور در 
منتهی اليه شاهو که بلند ترین قله هورامانو شاهواست. 
در راس این روستاقرار گرفته است.امااینهاتنها 
جاذبه‌های طبیعی این روستا نیستند. چشمه‌ای بسیار 
زیباو پر آب در پایین دست روستا جریان دارد که 
محلی‌ها به آن «درو داریانی» می گویند. این چشمه از 
آب‌های کوه‌شاهوسر چش مه می گیر دودر محلی به 
نام سرچشمه از دل زمین بیر ون می آید وبه رودخانه 
سیروان می‌ریزد. از دیگر چشمه‌های پر آب این روستا 
می توان به چشمه مارو سر چشمه. چشمه‌هانه چرمه. 
چش مه سپیا و چشمه‌هانه وز اشاره کرد. پر آب بودن 
این منطقه و کوهستان‌هایش موجب پیدایش این همه 
چشمه‌های د یدنی شده‌است که‌منظرهوطبیعت 
آن راجان بخشیده‌اند. مردم خونگرم ومهربان 
روستای داریان به زب آن هورامی صحبت می کنند و 
مانند همه روستاهای هورامان. لهجه خاص خود را 
دارند. براساس آخرین آمار. جمعیت روستای داریان 


سرشکه یکی از روستاهای قدیمی منطقه محسوب 
می‌شود. طوری که از دیر باز از روستاهای مجاور برای 
کار وتحصیل به‌این روستامی آمده‌اند وروستاییان 
ساکن مناطق مجاور.فر زند انش ان رابب ۱۱۳۲ 
روستامی‌فر ستادند. این روستااز زمان ساخته شدن 
اولین مدرسه آن در سال ۱۳۱۶ توسط «سیاوش خان 
داوودزاده» که در آن‌دوره خان روست بود, به نقطه 
مر کزی منطقه تبدیل شد. کشت برنج نیز بر رونق آن 
سرعت بخشید و اکنون سه کارخانه برنجکوبی و چند 
مغازه و مر کز تصفیه آب و تعدادی ساختمان اداری 
در آن تاسیس شده است. 

روستای سر شکه از نظر مذهبی نیز همواره یکی از 
قطب‌های منطقه بودهاست. بقعه متبر که آقاسید رضا 
دراین روستاقرار دارد. ایشان از فرزندان امام محمد 
باقر (ع) وبرادر امام‌ موسی کاظم (ع) و عموی‌امام رضا 
(ع) هستند. وقتی در روستا به سوی بازار مر کزی آن 
می‌روید. گنبد طلایی و بنای بقعه را خواهید دید. 


_ع سس سس 


روستا باغداری ودامپروری است و در کنار آن صنایع 
دستی‌از جمله سبدبافی و همچنین پرورش ماهی و 
زنبورداری نیز رایج است. همچنین در سال‌های اخیر. 
ترویج پرورش ماهیهای سر دابی توسط شیلات استان 
کر مانشاه» موجب ایجاد دهها استخر پرورش ماهی در 
کنار رودخانه و اشتغال بیشتر افراد منطقه شده است. 

از آنجا که روستای داریان در منطقه‌ای کوهستانی 
ودرمیان کوه‌های شاهو قرار گرفته, آب وهوای آن در 
زمستان‌ها بسیار سرد اما در تابستان بسیار مطبوع و 
خوشایند و دربهار وپاییز نیز معتدل است‌امابهتر است 
برای‌اين فصول لباس گرم همراه‌داشته‌باشید. در مورد 
اینکه ا ا ۱ 
مردم روستاچند بحث وجود دارد امادرست‌ترین 
انها با توجه به زبان روستاییان این است که داریان 
به معنی» سیر شد هاز آب» است. و چون این روستا 
دارای چشمه‌های زیا ودر ان ات واز نظر منابع 
ار ار ۳ 
را داریان نامیده‌اند. 


حضر تی سومین اثر ثبتی رادودرخت کهنسال گردودر 
روستای زواردشت از بخش الموت شرقی عنوان کرد 
و گفت:«اين درختان کهنسال که قد متی بالغ بر 9۶.۰ 
۰ سال دارند. در روستای زواردشت بخش الموت 
شرقی ودر کنار جاده ار تباطی زواردشت بهاوان در 


فاص های کمتر از ۰ #۵متر نسبت بهیکدیگر واقع 
شده‌اند.مهمترین وی ژگی‌اين درختان قدرت ژنتیکی 
بالاء عمر طولانی و تحمل شرایط مختلف رویش است. 
مالکان این درختان نیز محمد تقی و نعمت اله خا کیور 


و منوجهر زند هستند.» 


۱۳۹ لمات 


ن 
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کاملترین مردم از لحاظ خرد.نیکوترین آنان 
از جهت خاق ات 

پیشوایان عظیم القدر اسلام پیروان خود را 
بسیار بسیار به خوش خلقی.نیکویی رفتار و متانت 
در کر دار فراخوانده‌اند. 

آنق درداشتن خلق خوش مهم است که 
پیامبرا کرم صلی اله علیه و آله فر مودند: 

مامز ال الق 

در سنجش و میزان اعمال چیزی سنگین تر از 
نیک خویی نیست. 

یعنی روز قیامت پس از شناخت حق وانجام 
فرایض و واجبات هیچ کرداری در نزد خداوند. 
همپای خوش خلقی نیست. 

پیامبر گرامی فرمودند: ۲ 

خوی نیک گناهان رامحو می کند چنانکه آب 
یخ راذوب می کند و خوی بد اعمال رافاسد می کند 
میچتادی ‏ ا ۰ 

به جرآت می‌توان گفت که نشانه سعادت 
ونیک بختی انسان داشتن خلق نیکو و بدخلقی 
علامت شقاوت و بدبختی آدمی است. 

من سعادةالمرء خسن الخلق ومَن شقاوته 
شوء‌الخلق ‏ _ 

دوستان! دم خوش اخلاق‌به چه کسی گفته 
می‌شود؟ 

اجازه بدهید پاسخ را از کلام نورانی معصوم 
عليه السلام بشنويم. 


اخلاق خوب ده چیز است: 

راستی گفتار یایمردی در جنگ, عطای سائل. 
نیکی در مقابل نیکی, حفظ امانت. پیوند خویشان. 
تیک‌به ا ا کک دازو 
سرسلسله آنها حیاء است. 


هر کس اد نداشته 


۰ 


داشد نگهد ار ی مال ر 


١‏ داد ند ار ۵ بخشید 


نوا 


امام حسن عسکو ی (ع. 


منبع: 1۷]2827116 10600315 


را با ی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 
ما جدانشدنی بودیم! 


ظواهر امر عدم هوشیاری رانشان می‌داد.امامن 
با ترس وحشتناکی که سراسر وجودم را فرا گرفته 
بود. گیج و سر گردان ایستاده بودم. مطمئن نبودم 
بتوانم بیشتر از این نفس بکشم. گویا من بودم که 
داشتم می‌مردم نه همسرم. "مایک ؛ بیهوش روی 
تخت دراز کشیده بود و ملحفه سفیدی که رویش 
کشیده بودند» او را رنگ‌پریده‌تر نشان می‌داد. 
چشم‌هایش بی حالت و بی‌نور بود و هیچ حر کتی 
نداشت. صدای کسی راشنیدم که بی‌رحمانه 
می گفت: ضربان قلب» بیست و هفت بار در هر 
دقیقه. تو شو که!" 

د کتر قدبلند سعی می کرد 1۷(درون رگی) را 
خیره مانده بودم. مایک... چند بار اسم همسرم را 
دستگاه‌هاء وضعیت علائم حیاتی مایک را نمايش 
می‌دادند. و فریادهای د کتر قد بلند در سرم مبهم 
و کم‌صدا شد. آنقدر دور که نمی‌توانستم آن رابا 
صدای بلندی که در گوشم پیچیده بود مقایسه کنم. 
صدای ضربان قلبم در سرم پر شده بود و لحظه‌ای 
ارد کم کم شدت می گیرد. مرا در خود فرو می‌بلعد 


و جلو نفسم رامی‌گیرد و مرا کشان کشان با خود 
تا گوشه اتاق میب رد. د کتر قد بلند به طرف من 
ب رگشت و گفت: "شوهر تون بیماری خاصی داره؟ 
داروی خاصی مصرف می کنه؟ "با سر گفتم 'نه!" 
دکتر با صدای آهسته به اطرافیانش چیزی گفت. 
از حر کات لب د کتر فهمیدم کلمه احیا را به زبان 
آورده. خدای من... باو ر کردنی نبود. می‌خواستم 
فریاد بزنم اما واژه‌ها راه گلویم راسد کرده‌بودند. 
ی ها و ۱ 
گرفته, زار زدم: "تو رو خداهر کاری که از دستتون 
برمیاد برای شوهرم انجام بدین!" 

نمی‌دانم چطور از اتاق بیرون رفتم. ناخود آ گاه به 
طرف سالن کشیده شدم و محکم به دیوار تکیه دادم. 
همه چیز دور سرم می‌چر خید. قلبم در انفجار بود. 
وقتهایی که به این حالت دچار می‌شدم. فقط مایک 
می‌توانسست مرا آرام کند فقط مایک قدرت این 
کار را داشت. قدرت ارام کردن هر دوی ما را. اما 
حالاء ناگهان به این وضع افتاده بود. هر گز به زند گی 
بدون مایک فکر نکر ده بودم و برایش هیچ برنامه‌ای 
نداشتم. تصورش هم غیر ممکن بود. ما حقیقتاً یک 
روح بودیم در دوبدن. ما جدانشدنی بودیم! هر 
کاری که همه به تنهایی از پس آن برمی ایند و آن 
را انجام می‌دهند. ما دونفره‌انجام می‌دادیم. حتی 
رفتن به خرید و انتخاب چیزهایی که می‌خواهیم. ما 
حتی با هم کارت اعتباری راروی پیشخوان فروشنده 
می گذاشتیم. با هم جدول حل می کردیم. با هم غذا 
می‌خوردیم و 

من ومایک به صورت سنتی با هم ازدواج 
کرده بودیم و یک زندگی مشسترک کاملاً سنتی هم 
داشتیم. مایک سر کار می‌رفت. من هم به کارهای 
نبود. مایک تکیه گاه زند گی من بود. باید اعتراف 
کنم که مایک همه چیز من بود. وقتی مایک کنارم 
بود قدرتمند ترین زن عالم بودم اما اگر مایک 
نبود. هیچ چیز سر جای خودش نبود حتی من! از 
نوجوانی به اضطراب دچار شده بودم و هر چه 
سنم بالاتر می‌رفت. حمله‌های اضطرابی و 
آزار دهنده در من بیشتر می‌شد و فقط 
مایک و حضور او می توانست مرهم 
دردهایم باشد. وقت‌هایی که در 
محیطی ناآشنا قرار می‌گرفتم. 
حمله‌های اضطرابی‌ام فلج 


کنن ده می‌شد. حالا هم اینطور شده بودم. قلبم 
خیلی سریع می‌زد. سر گیجه داشتم و نزدیک بود 
به زمین بیفتم. همه نشانه‌ها و علائم راداشتم اما 
ا لم ود که مراآرام 
کا اا ل ےر راردشدن به 
محلی ناشناخته» رانند گی در بز ر گراه و... همه و همه 
می‌توانست مرا تا کام مرگ بکشاند اما نبودن مایک 
فراتر از تصوراتم بود. هیچ‌وقت چنین موقعیتی را 
حتی در ذهنم بازسازی نکرده بودم. اگر مایک با 
من بود. می‌توانستم با حمله‌هایم کنار بیایم حتی 
مانع پیشرفت آنها شوم. هرجا که مایک حضور 
داشت. محل امن و اسایش من بود. صدای مایک 
تنها صدایی بود که در اوج ترس و اضطراب آرامم 
می کرد. وقتی دستم رامی گرفت و می‌فشرد. مطمئن 
بودم که تا پایان حمله چیزی نمانده است. وقتی قرار 
بود کار جدیدی انجام بدهم یا به محل ناشناخته‌ای 
قدم بگذارم. کافی بود مایک کنارم باشد وبه من 
اطمینان بدهد که همه چیز به خوبی پیش می‌رود. 
آن وقت دیگر هیچ مشکلی نداشتم. 

فردای بی‌تو بودن! 

صبح آن روز مثل همیشه در اتاق نشیمن کنار 
هم نشسته بودیم و جدول حل می کر دیم. من و مایک 
یک گروه کامل بودیم. من به سوال‌های بیولوژیکی 
و هنری جواب می‌دادم. او هم مسئول پاسخ دادن به 
رال ات موس وادسات بود همه جز 
در آرامش محض ادامه داشت که ناگهان مایک 
ای ی و مهم 
است سرما خورده باشد. و دوباره سر گرم جدول 
شدم. مایک فقط سرش راتکان داد اما هر لحظه 
که می گذشت. رنگ پریده‌تر می‌شد. او فقط ۵۴ 
سال داشت پیمارف خاضی تداشت سال هاش 
روده‌اش راجراحی کرده‌بود. حتماً مشکل جدیدی 
پیش آمده بود! چند ساعت بعد در راه اورژانس 
بیمارستان بودیم. جایی که همه چیز بدتر شد و من 
خودم را می‌دیدم که محکم. به دیوار تکیه داده‌ام. 
احساس می کردم دارم فرو می‌پاشم. 

مایک را برای اسکن 041 بردند. از سالن 
بیمارستان به اتاق استراحت رفتم تا زمان رااز 
دست بدهم. مدتی بعد یکی از پزشکان آمد و گفت 
در ریه مایک لخته خونی پیدا کرده‌اند که بسیار 
خطرناک است این لخته می‌توانست به خونریزی 
داخلی بینجامد و خونریزی داخلی هم پیامدی مانند 
مرگ داشت. علت این وضعیت هنوز برای پزشکان 


اا ل بر برس ار آرام کیت 
"کسی هست که بخوای بهش خبر بدی؟ سرم را 
تکان دادم و شماره بچه‌ها را گرفتم. اندی" و کیت" 
با بهت و حيرت قول دادند خودشان را خیلی سریع 
به بیمارستان برسانند. سپس به تآن)[رفتم وروی 
صندلی پلاستیکی رنگ پریده گوشه اتاق تاریکی 
که مایک در آن بود نشستم و در خودم فرو رفتم. 
به مایک زل زدم. صورتش همچنان بی‌رنگ بود. 
شکمش هم به دلیل خونریزی داخلی ورم داشت. 
دستگاه‌های زیادی به او وصل کرده‌بودند که مر تب. 
علائم حیاتی‌اش را کنترل می کردند. 

نفس بکش تا خفه نشوم! 

گویی همه چیز در خلا اتفاق می‌افتاد. حتی 
قدرت گریه کردن نداشتم. تااینکه‌ صدای آهسته‌ای 
شنیدم. اشتباه نمی کر دم. صدای مایک بود. مایک: 
مراصدامی‌زد. به طرفش رفتم. دستم را گرفت و 
گفت: خدایاء تو این لحظه‌های سخت با ما باش 
وبه‌ما کمک کن.بادکترها هم باش وبهشون 
بهترین راه رو نشون بده!" دستم را محکمتر فشرد. 
درست مثل وقت‌هایی که می‌دانست به او نیاز 
دارم. بعد ادامه داد: خدایا, با "پگی" هم باش. بهش 
آرامش بده تا بتونیم با هم از این بحران بگذریم. 
بهش آرامش و قدرت بده!" 

آرامش و قدرت!... مایک دففا می‌دانست که 
من به چه چیزهایی نیاز دارم. اوبه خداتکیه کرده 
بود تابه من کمک کند. آیا می‌توانستم قدرت مقابله 
بااضطراب کشنده‌ی وجودم را پیدا کنم؟ آن هم 
در شرایطی که مایک نبود؟ به نظر می‌رسید در آن 
لحظه‌هاء مغزم به بزرگترین دشمنم تبدیل شده بود. 
هیک مرن ۱ اتکی گوشد 
ثاق با زگش تم و در آن مجله ش دم می خواستم تا 
زمانی که پرستار بخش ل)1اجازه می‌داد. همان جا 
کنار مایک بماتم. 

با آمدن پسرم. دخترم و دامادم فهمیدم صبح 
شده است. دخترم که اشک در چشمانش جمع شده 
e aS‏ 
می‌رسی. بذار برسونمت خونه تایه کم استراحت 
کنی." یادم آمد از صبح روز قبل چیزی نخور ده بودم. 
چطور می‌توانستم به استراحت یا خوردن فکر کنم؟ 
به دوش گرفتن نیاز داشتم اما نمی‌توانستم مایک را 
تنها بگذارم. زیر لب گفتم: آنمی‌تونم... نمی‌تونم..." 
دخترم دست‌هایش را دور گردنم حلقه کرد. مرا 
بوسید و گفت: "می تونید! شما قوی تر از اونی هستید 
که فکر می کنید!" نه, من ضعیف بودم. خودم را 
خوب می‌شناختم. اما بالاخره راضی شدم که به خانه 
بروم. وقتی می‌خواستم سوار ماشین دخترم شوم. از 
ترس نزدیک بود سکته کنم. نفسم بند آمده بود. من 
فقط به ماشین خودمان عادت داشتم. ان هم فقط 
وقتی که مایک راگ 3 

به خانه رسیدم. با وحشت در راباز کردم و داخل 
شدم. تصور زندگی بدون حضور مایک غیر ممکن و 


ترس جزیی از 
بندبند وجودم 
شده يود و 
داشت ذره ذره 
مرا می‌بلعید. به 
بالاو پایین رفتن 
خطوط صفحه 
اوري 
که آهنگ‌قلب 
می‌داد. نگاه 
می‌ کر د۸... نه! او 
نباید بمیرد! 


مرگ آور بود. تمام شب درهال, روی مبل نشستم. 
سعی می کردم به قسمت خالی کنار دستم نگاه نکنم. 
حتی نتوانستم پلک‌هایم راروی هم بگذارم. از تمام 
وجودم ترس و اضطراب می‌چکید. 

دخترم فرداصبح مرابه بیمارستان رساند. 
مایک بهتر نشده بود. از درد ناله می کرد. روی 
صندلی گوشه اتاق نشستم. یک جمله در ذهنم رژه 
مرت ین کی افاس کا 
بحرانی شده. او را فور ا به اتاق عمل بردند. با لوله 
چهار تکه از لخته‌ها را از شکمش بیر ون کشیدند. 
بچه‌ها هم مثل من پشت دراتاق عمل منتظر ایستاده 
بودند. اما کمی بعد. باز هم این من بودم که در اتاق 
تاریک مایک. روی صندلی پلاستیکی نشسته بودم. 
به او زل زده بسودم و زیر لب التماس می کردم: فقط 
غی افا ا عقف نوی آرام کر 
بودند. همسرم در حالی که با دستگاه تتفس مصنوعی 
نفس می کشید. در اثر دارو به خواب رفته بود. یک 
لوله بلند از گلویش رد شده بود و دیگری از بینی‌اش 
تا بتواند نفس بکشد. دست‌هایش رابه دو طرف 
تخت بسته بودند تااز درد و درماندگی, تکان نخورد 
و لوله‌ها رانکتد. 


خدا با من تکلم کرد! 

نجواکنان گفتم: "مایک, صدای منو می‌شنوی؟" 
تاآن روز هر گز تجربه نکرده بسودم. گویی ترس: 
جزیی از بند بند وجودم شده بود وداشت ذره‌ذره 
مرامی‌بلعید. به بالاو پایین رفتن خطوط صفحه 
مانیتوری که آهنگ قلب همسرم را نشان می‌داد. 
نگاه می کر دم. به خطوط کج و معوجی خیره می‌شدم 
که مایک رابه زند گی پیوند می‌زد. دورنمایی 
از زند گی فعلی من. اما ناگهان اوضاع فرق کرد. 
دورنمایی از امید در دلم روشن شد. تصویری ذهنم 
رایر کرد که تمامش مثبت بود. 


۳ کم 
۹ زر ٩۳‏ الاعات ی ت 


به کوه‌هایی فکر کردم که من و مایک همیشه 
برای تعطیلات می‌رفتیم. به این فکر کردم که 
اسار اا وا کب هم نزدیکتر 
می‌شد و چقدر خدارانزدیکتر حس می کردیم. 
مایک می گفت این کوه مکانی است که ترس‌های تو 
جایشان را به اعتقاد و باور می‌دهند و دیگر نمی توانند 
نفس بکشند. چشم‌هایم را به سوی تپه‌های آن سوی 
پنجره بیمارستان گردان دم. و آن کلمه‌ها رابه یاد 
آوردم. تمام وجودم پر از آرامش شد. دوباره نگاهم 
رابه سوی مایک بر گرداندم و کمی دیگر باز هم به 
آن تپه‌هانگاه کردم. ان قدرت از کجا آمده‌بود؟ 
SE‏ رش اسان 
ضعف می کردم» یکباره آن همه قدرتمند شده 
بودم؟ گویی خدا همان جاء در ان اتاق تاریک و سرد 
و بی‌روح کنارم بود و می‌گفت: "به قدرت من تکیه 
کن! حال مایک به زودی خوب می‌شود! اما این 
فقط تکه‌ای از خر ده پاره‌های شعر زیبایی بود که 
می‌خواستم حقیقت داشته باشد. دلم می‌خواست 
خرده پاره‌های این شعر زیبا لااقل از خطوط کج 
و معوجی که در مانیتور بالاو پایین می‌رفتند. 
حقیقی تر بودند. مطمئن بودم خداوند منبع قدرت 
از این فکر می کردم خداوند مایک را به من داده 
تابر ضعف‌هایم چیره شسوم. اماحالا مایک به تمام 
قدرت خودش نیاز داشت تا بتواند خودش را نجات 
دهد. من هم به قدرتی نیاز داشتم که از آن وضعیت 
نجات یابم و چه کسی بهتر از خداوند می‌توانست این 
قدرت رابه من بدهد؟ ایا می‌توانستم این قدرت را 
داشته باشم که وضعیت مایک را بپذیرم یا با نبودش 

کنار بیایم؟ این فکر به شدت مرا می‌ترساند. 
خدامستقیماً بامن حرف می‌زدامامن گوش 
نمی کردم. از نظر او من می توانستم به تمام قدرتی 
که به آن نیاز داشتم دست یابم. این راهمان وقت» 
در آن‌اتاق تار یک وبدون هوای در ک کرده بودم. 
بقیه در صفحه ۵۷ 


ور 


ققیت نها 
۰ ‌ 


دک چیز است: ز ند کی ر اده د لخه اه خود 
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6 کر سته قر مودلی 
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یکی از آدم‌های "فرشاد دودی "رفت داخل "اتاق 
مدیر "تااجازه‌ورود مرابگیر د. فر شاد رئیس باند توزیع 
مواد بود. من هم چهار ماهی می‌شد که همکارشان 
بودم.لقب "دودی "رابه این خاطر به اونداده بودند 
کهبه‌هیچ "دودودمی "نه نمی گفت اعلتش "عینک 
دودی "بود که بیست و چهار ساعت به چشمش بود؛ 
نه به خاطر خوش تیبی که فقط به این دلیل که هميشه 
نشته بود و چشمانش سرخ و خمار, به همین خاطر و از 
همان زمان که یک ساقی کنار پار ک "بود رفقایش او 
را فرشاد دودی صدا کر دند و این لقب تاسال‌ها بعد 
توزیع مواد بود!دو دقیقه‌ای طول کشید تا وحید 
خوشگله» که عملاً دست راست فرشا بود از اتاق 
بیرون آمد و کنارم روی مبل نشست. این اخلاقش بود 
که‌هر کدام‌از دختران فروشنده‌جنس که قصد داشتند 
فر شاد راببینند. ابتدا باید به او مهربانی می کر دند! 
وحید که خوب اخلاق مرامی‌شناخت و مدت‌ها بود که 
افکار حیوانی در سرش‌داشت. خواست مقد مه چینی 
کند بنابراین سیگاری روشن وبه من هم تعارف کرد. 
"ممنون" گفتم وادامه دادم: نمی کشم.چی شده؟ 
گرفت: "تو تنها موادفروش ایران و شاید هم دنیا باشی 
که چهار عمل اصلی "رو توزیع می کنی اماخودت حتی 
سیگارهم نمی کشی... "وحیداین را گفت و کمی نزدیک 
شد وادامه می‌داد: امادر عوض یک دنیا خوشگلی و 
خیلی هم خاطر خواه داری پانیذ جان...۲ 

او راهل دادم آن طرف و برخاستم و گفتم: 

"توهم تنهاشامپانزه دنیاهستی که توی قبیله 
وحشی‌ها بهت میگن خوشگله!" 

وحید براق شدو خواست وا کنشی نشان بد هد که 
صدای قهقهه فرشاد دودی" آمد بعد هم خودش 
داخل‌هال شد: 

_خدا و کیلی خوب حالت رو گرفت وحید.... ضمناً 
می‌دونی که من از این غلط‌ها خوشم نمیاد " 

و رو به من ادامه داد: بیا تو پانیذ..." 

همان طور که پشت سر فر شاد می رفتم زیر چشمی 
وحید رامی‌پائیدم اما او با چنان خشمی نگاهم می کرد 
که... خیلی دیر معنی نگاهش رادرک کردم! 

"فرشاد دودی پرسید: نسکافه یا قهوه؟" 

-مابچه پائین هستیم و همون چایی بهمون 
می‌سازه! "دودی به منشی تایلندی‌اش دستور قهوه 
وچای"راداد و آمد کنارم‌نشست و گفت: البته 
که من وحید رو آدم می کنم اما توهم خیلی سخت 
می گیری مادمازل... "زدم زیر دستش و گفتم: دست 
خر کوتاه... "بعد هم کیفم راب رداشتم وراه‌افتادم طرف 
در:این همه پیغام وپسغام داده‌بودی‌بیام.واسه این 
کارهای حیوونی بود. اصلا خر مااز کرزگی دم نداشت... 


دستم روی دستگیره در اتاقش بود که گفت: 

آبه ارواح خاک مادرم شوخی کردم.دیگه‌هم 
شوخی نمی کنم! این را که شنیدم. آرام گرفتم... 

"فرشاددودی رااززمانی که‌برای‌پد رخدابیامرزم 
تریاک مجانی میآورد. می‌شناختم. پدرش و پدرم از 
زندان, در دوره جوانی "هم بند " بودند و بعد هم شدند 
"رفیق‌ابد "همدیگراوقتی پدرفرشاد تزریقی شد ومُرد. 
فرشاد که تنهافر زندش بود. شانزده‌سال داشت.پدرم 
نیز حق رفاقت رادر مورد رفیق مرحومش به جا آورد و 
تاسه سال "فرشاد "رادر "خرپشته پشت بام خانه‌ای 
که خودمان مستاجرش بودیم. جاو مکان داد و...همان 
روزهابود که فرشاد معروف شد به "دودی "و کم کم 
تبدیل شد به "فروشنده خرده‌پا "در محله؛ آدم‌هایی 
از جنس ماءلطفشان هم اینگونه است که فرشاد تا 
پنج سال بعد که پسدر من هم مرد-یعنی یک سال 
قبل -نگذاشت پدرم خماری بکشد و هميشه "تریاک 
مجانی برایش می آورد. در همه این سالهامن حس 
می کر دم فرشاد به من علاقه دار د امابه قول خودش 
حرمت نان ونمک پدرم رانگه‌می‌داشت پا رسال هم 
که پدرم مرد فر شاد تا دو ماه اجاره خانه راداد بعد هم 
پیغام فرستاد که؛ "دوست داری‌بامن زند گی کنی ؟" 
من هم حرف آخر را همان اول بهش زدم: افقط همین 
یک رقم رونیستم.دزدی‌باشه پاهستم...حتی توی کار 
امااهل خودفروشی نیستم ! فرشاد آنقدر مرام داشت 
برایم بپردازدامامن که می‌دانستم هیچ گر به‌ای محض 
رضای خدا موش نمی گیرد ؛ برای اینکه مدیونش 
نباشم.رفتم در مسافرخانه علی گامب و یک اتاق 
گرفتم و جای اجاره» برایش جارومی کردم واتاق‌ها را 
تمیز می کر دم.امانمی‌شد. برای دختر نوزده‌ساله‌ای 
که خیلی هم زیباست. تنه ازند گی کردن. آن‌هم در 
مسافر خانه‌ای در جنوب شهر.یعنی ياتن دادن به خیلی 
کارها.یاسختی کشیدن ومدام جنگیدن!من اما راه 
"دودی" پیغام فرستادم:منم می‌خوام برات کار کنم 


اطلاعات ی ارو ۳۹۱۳۳ 


اما اهل کثافتکاری نیستم! 

فر شاد پذیرفت وهوای مراهم داشت و برای اینکه 
گیر نیتم برای آن دسته از مشتریان "کلاس بالا" که 
می خواست جنس بفر ستد. مرا با آژانس می‌فرستاد 
تامن‌پول آژانس رادوبرابر بگی رم واز خودش هم 
دستمزد بگیرم و... تااینکه پریر وز توسط یکی از بچه‌ها 
برایم پیغام فرستاد:"فر شاد خان کارت داره"! 

من‌هم آن‌روز آمده‌بودم‌تاببینم چه کار دارد 
کهاول‌با وحید بگومگو کردم و بعد هم فرشاد که 
"دست درازی کرد خواستم از شر کتش بزنم بیرون 
که "خاک پدرش "راقسم خورد و من که می‌دانستم 
هرگزروح پدرش را قسم دروغ نمی‌خورد. دوباره 
نشستم تا فرشاد پيشنهاد جدیدش را بدهد: 

-گوش کن پانی ذ.حتم آمی‌دونی که‌یکی از 
کاسبی‌های‌من اینه که مهمونی و پارتی‌های آنچنانی" 
راه‌ مین دازم و دختر و یسرهای مايه دار رودعوت 
می کنم تابهشون "اکس" بدم و بعد هم که رفتند کره 
مریخ.... توی نشستگی جیبهاشون رو خالی می کنم!و 
البته که بعضیها شون هم بعد آمشتری‌میشن. برای 
این کار. چند تا دختر و پسری رو که باهام کار می کنند 
می‌فرستم توی مهمونی. دخترها مخ پسر پولدارهارو 
می‌زنند.امثال "وحید هم مغز دخترها رومی‌خورند 
فا اه وط خود این بچة‌هایی که نامن کار 
می کنند برای خودم "دودره‌بازی‌درمیارن! یعنی 
پول و طلاهای مهموناشون رو تلکه می کنند امانصفش 
رو به من میدن! واسه همین من دنبال یک نفر می گرد م 
که مثل چشمم بهش اعتماد داشته باشم و به هیچکس 
جز تو هم اطمینان ندارم.... یعنی بری توی مهمونی و 
چون اهل هیچی نیستی. چشمهات رو باز کنی و مراقب 
باشی که این بره‌های دست آموز" برای من به روباه 
زرنگ تبدیل نشن!اینطوری خطر کارت هم کمتره 
در آمدت هم لااقل سه تاچه ار برابر الانه که جنس 
توزیع می کنی... حالا هستی ؟! 

راستش رابخواهید قبلا این موضوع رااز "میترا" 
شنیده‌بودم.او که" محبوب فرشاد" بود. یکی دوبار 
گفته بود که: "دودی می خواد به‌عنوان بیا بفرستدت 
توی‌مهمونی... "ابه همین خاط ر از قبل فکرهایم را 


کرده بودم و کمی سیاه بازی در آوردم که یعنی "دارم 
فکر می‌کنم.. "و بعد از خوردن چایی, تنها شرطم را 
مطرح کردم: 

-قبوله امامن یک شرط دارم فرشاد .من‌اهل 
کثافتکاری نیستم... حالیته که چی میگم دودی؟ 

فرشاد خندید و گفت: آره... خوبم حالیمه آخه اگر 
این کاره‌بودی که سر دوسال یه خونه می‌خریدی!" 
بعد هم خندید و حدوددوساعت در مورد نجوه کارم 
صحبت کرد وبه این تر تیب تبدیل شدم به ناظم 
مهمانی‌های فرشاد دودی البته که همان اندازه 
که "فرشاد از کارم راضی بود. کارمندانش‌حساپی 
از دستم شا کی بودند چرا که به قول فرشاد؛ 'دیگر 
نمی‌توانستند دوسره‌بار بزنند! دراین میان چند 
نفر تشنه خونم بودند؛مثل "وحید خوشگله فروغ چشم 
آبی‌و... "یکی دوتای دیگر که‌از زمان حضور من در 
مهمانی‌ها.در | مدشن از بین رفته بوداولی | نقدر از 
"دودی حساب می‌بردند که جرآت نداشتند به‌من 
غیراز "خانم پانیذ بگویندو... تاروزی که با "داوود" 
اشنا شدم! 


هفتمین یا هشتمین "اکس پارتی "بود که به عنوان 
"خانم ناظم "مشغول کار بودم.البته کارراحتی‌هم نبود. 
لااقل در هر مهمانی. یکی دو تأاز این بچه پولدارها که 
عالم و آدم را بخر ند. بدجوری به من "پیله می کر دند " 
وچند بارهم از دست خودم یا محافظینی که فرشاد 
7 تعیین کرده بود کتک خورده‌بودن داما کم کم در 
همه‌مهمانی‌هایی که آدودی "راه‌می‌انداخت.من 
آنقدر معروف شده بودم که همه می‌دانستند مثل 
بقیه دخترهانیستم اتااینکه در آمهمانی‌باغ کرج "برای 
اولین بار "داوود" امد و همصحبتم شد! 

قبلأ او رادی ده بودم و خوب می‌شناختمش. 
می گفتند پدرش یکی از معروفترین وارد کننده‌های 
اتومبیل‌های اختصاصی به ایران است و بیست سی تا 
نمایشگاه کاردرست "در تهران رامی‌جر خاند! داوود 
بابقیه‌مهمان‌های‌ثابت "اکس پارتی‌های‌فرشاد" 
تفاوت‌های زیادی داشت:اول اینکه اهل قرص و 
شیشه واینطور آشغال‌ها نبود. خیلی که به خودش 
ضررمیزد. ‏ آبکی "مصرف می کرداما آن‌هم در 
اندازه‌ای که حواسش به‌اطر افش باشدادر حقیقت 
"داوود برای آن تفر یحی به‌اين مهمانی‌ها می آمد. که 
خبلی ابه خاطر تیا راهی "دویی ی شو ند یا وی 
خیابان. جلو هر زنی ترمز می کنند! شاید هم باید بگویم 
"اعتیادداوود همین جنس مخالف "بود! به همین خاطر 
من ازروز اول مراقب بودم که حتی جواب سلامش 
راهم ندهم! جالب این بود که داوود "هم مراتحویل 
نمی گرفت.اماسوای‌همه این رفتارهای‌داوود که 
به یک علت از شخصیت او خوشم آمده‌بود.دریکی 
ان باغ بود. با تلفنی که بهش شد یک مر تبه بغضش 
تر کید و گریه کنان داشت از باغ خارج می‌شد. تنها 


کسی که به سراغش رفت. "داوود "بود که از اوعلت 
گریه‌اش را پرسید و جوان روستایی هم گفت: "پدرم 
کار گر ساختمونه و از بالای داربست افتاده. مادرم 
الان‌از بیمارستان زنگ زد و گفت که چون پول نداره. 
بیمارستان پدرم رو عمل نمی کنند والان هم پدرم 
داره‌جلو چشمهای مادرم جون میده و... "داوود حتی 
لحظه‌ای‌هم مکث نکر دو کارت عابر بانکش رابه "ولی" 
داد و شماره‌موبایلش راهم روی گوشی او "میس کال" 
کرد و گفت: توی‌این کارت ۵میلیون تومان پوله...اگه 

ان شب اکثر مهمان‌ها | نقدر توی فضا بودند که 
فقط چند نفر متوجه این ماجر اشدند که یکی‌شان من 
بودم واز همان روز داوود توجهم را جلب کرد اماهر بار 
به خودم می‌خندیدم ومی گفتم: "نمی خوای که خودت 
رو بفروشی؟ پس دیوونه هم نباش و عاشق نشوا" 

خیلی هم سعی می کر دم از فکر داوود خارج شوم 
امادر مهمانی‌های بعدی. هر بار نگاهش می کردم. او 
هم خیره من بوداتاسرانجام یک شب» تقیم آمد 
و مقابلم ایستاد ولیوانش راتعارف کرد: چیزی‌میل 
داری؟" 

من‌هم پاسخ همیشگی رابه اودادم: تنهاچیزی 
که میل دارم اينه که از مقابلم رد بشی تاهوای تازه بهم 
بخوره... وگرنه دماغت را خرد می کنم...!" 

داوود کمی نگاهم کرد ونیم متر عقب رفت. لابد 
برای اینکه مشتم به او نرسد وبی‌مقدمه گفت: "یعنی 
توحتی کسانی رو که بخوان ازت خواستگاری کنند 
هم کتک می‌زنی ؟!" 

برای اولین بار در عمرم بود که هول شدم وظرف 
بلور بستنی از دستم به زمین افتادامن که همیشه خود م 
را برای هر برخوردی آماده می کر دم طوری شو که 
شده‌بودم که فقط نگاهش کردم واوهم ادامه داد: 
"همه چیز رو در موردت می‌دونم. اینکه وقتی ۳ساله 
بودی مادرت رفته زیر ماشین و پدرت هم چند سال 
پیش به خاطر اعتیاد شد ید مرده. می‌دونم که‌با فرشاد 
دودی" کار می کنی و حتی از کاری هم که می کنی خبر 
دارم ام... ام برای من مهم اينه که شبیه هیچکد وم از 
دخترهای اینجانیستی والبته که از همه زیباتری... 
حالااگرمی‌خوای فکر کنی وه ۱ 

حرفش راقطع کردم: "فکر که حتماً می کنم اما 
شدی؟ فیلم هندیه ؟! 

خندید و گفت: شاید هم هندیه.... راستشو بخوای 
من همیشه دلم می‌خواست زیباترین دختر زنم بشه! 
حالااگر این دخترزیبا پاک هم باشه که چه بهترا 
حقیقتش روبخوای, خودم‌هم ازاین زند گی مثل "کرم" 
خسته شدم....الان ۲۷ سالمه ومادر وپدرم خیلی 
اصرار دار ند که از دواج کنم. در مورد توبه همه چیز فکر 
کردم؛به پدر و مادرم می گم که تازه از خارج اومدی و 
پدر و مادرت هم مردند واینجا هم کسی رو نداری و... 
بقیه کارهاروهم به من بسپار خودم ردیفش می کنم... 
توفقط بگو بله! 

که 


۲ ۳ 
الاعات ی‎ ٩۳: ٩ 


دوست باشیم. یک سال نامز د کنیم... یک سال عقد 
کنیم و... بعد هم بگی خداحافظ ؟! 

خندید و گفت: "اونقدر در مورد تو تحقیق کردم که 
حاضرم بهت قول بدم سه روز دیگه عروسی می کنیم. 
یعنی فرداشب باپدر ومادرم اشنامیشی.پس فردا 
میریم خرید و روز سوم هم عقد... خوبه ؟! 

آن شب فکر می کردم همه چیزرادر خواب می‌بینم 
اما "داوود "هر چی را گفت. عمل کرد... ان شب من 
آنقدر شاد بودم که برای اولین مر تبه متوجه اطرافم 
نبودم! 


دوهفته از آشنایی من و داوود می گذشت وبعد 
ازاینکه خان‌واده‌اش هم _به قول خودش_بادیدن 
من عاشقم شدند. داوود فقط منتظر جواب من بود 
که عروسی راراه بیندازدا من امایک کار نیمه کاره 
داشتم.باید ماجرارابه "دودی می‌گفتم!هنگامی که 
به سراغش رفتم وهمه چیز راتعریف کردم خیلی 
صادقانه حرفش رازد: 

-راستشو بخوای اگر می‌دونستم می‌تونم راضیت 
کنم که زن من بشی سر داوود رومی بر یدم ولی توحیفی 
که بین ما اشغال‌هابمونی!اما یک چیز رویادت نره 
پانیذ....اگر یک روز من و دم و تشکیلاتم روبفروشی, 
تو و آقا داوود روباهم می کشم!" 

خندی دم و گفتم: تواگه مطمشن نبودی که من 
"آدم فروش "نیستم.همین‌الان منو کشته‌بودی... 
درسته دودی؟" 

خندیدو گفت: ازامر وز دیگه نیااینجا....حالادیگه 
تویک‌زن شومرد ےد 
اما انگار حق با پدرم بود که هميشه می گفت " ادم‌های 
فقیر... خوشبختیشون هم نسیه است ۲ 

آری.اين راسه شب بعد فهمیدم.موقعی که از 
خرید حلقه از دواج بر گشته بودیم وداشتیم وارد خانه 
پدر آداوود می‌شدیم که‌ناگهان وحیدبا ۶ مشکی 
رنگش "جلو خانه ترمز کرد وییاده‌شد وبه‌من گفت: 
"به به... خانم ناظم...ببینم پانیذ... خانواده شوهرت 
می‌دونن توچیکاره‌ای؟ خبر دارند پسرشون کجابا تو 
آشنا شده؟ بهشون گفتی نصف موادفروشی‌های تهران 
تورومی‌شناسند؟ خبر دارند که توی مهمونی‌ها به بچه 
پولدارهاسر ویس می‌دی‌و... "حرفش تمام نشده‌بود 
که داوود حمله کرد طر فش و... که در همین لحظه یک 
ماشین شاسی بلند کنار ماترمز کرد و فرشاد پیاده 
شد ودر حالی که همه بهتزده شده بودند. دست کرد 
داخل جیبش و چاقوراتادسته فرو کرد توی سینه وحید 
خوشگله "و بعد هم روبه من کرد و گفت: "منوببخش 
آبجی.... توروی حرفت بودی....من کمی دیر رسیدم..." 
بعد هم سوار ماشین شد وراه افتاد و... که بلافاصله پدر 
"داوود به ۱۱۰ تلفن زدوشماره‌ماشین فرشاد "رادادو 
چند خیابان بالاتر فرشاد با چاقوی خونی دستگیر شد! 

آن لحظه اما.... پدر و مادر داوود حق داشتند که 
نگاهشان به‌من عوض شود چرا که مادرش روبه داوود 

بقیه در صفحه ۵۷ 


ِ ی ی چه بالا 


دوی از نظر انان که ,پرواز نمی داذند. کو چکتو به نظر خو ای ر 
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مرد با تردید وارد اتاق شد و پرسید: 

و و ا بایم؟ 

وقتی جوابش رادادم. ارام و باطما نینه وارد شد. 
در راپشت سرش بست و همانجا پشت در ایستاد. 
او را دعوت به نشستن کردم. .افسرده و 
مستاصل و درمانده بود. حتی حال و حوصله حرف 
زدن هم نداشت. برخلاف خیلی از مددجوها که 
بلافاصله پس از نشستن شروع به صحبت می کنند. 
او سکوت کرده بود و پایش راروی مرز موزاییک‌های 

اولین سابقه‌تان است؟ 

مرد به سختی بغض چنبره زده در گلویش را 
خورد و گفت: 

-بله.. البته دروغ نگویم یک بار هم تصادف کردم. 
مقصر بودم باید دیه می‌دادم. مدت کوتاهی بازداشت 
بودم. ديه رادادم و آزاد شدم.اما مجرم نبودم. این بار 
به اسم مجرم آمده ام برای کاری که نکر دم فقط به 
خاطر سهل انگا ۱ ۱۳۱ 

چه مدت است در زندانید؟ 

_هفت ماه اما اقا 
سنجید. اینجا اصلاً زمان نمی گذرد. هر یک ساعتش 


یک سال است. در و دیوار اینجا آدم رامی‌خورد. هر 
کاری می کنی که یادت برود کجا هستی, نمی شود. 
حتی در خواب هم می‌دانی که زندانی... کسی حرف 
مرامتوجه نمی‌شود, مگر اینکه خدای نکر ده این حس 
را تجربه کرده باشد. 

۲چند سال دارید و چقدر درس خوانده‌اید و 
چه شد که سر از زندان درآوردید؟ 

-من تقریباً چهل سال دارم. در یک خانواده آرام 
و معمولی بزرگ شدم. هیچ وقت پایم به کلانتری هم 
نرسید. پدرم مدام نصیحتم ان می کرد که حتی اگر 
دیدیم جایی دعوا شده دو تا گوشهایمان رابگیریم و 
از انجا دور شویم. در خانواده ما هیچ ادم سابقه داری 
وجود ندارد. سرمان به زندگی‌مان گرم بود. خلاف 
راهم نمی‌شناختيم. اگر هم خدای ناکر ده به موردی 
برمی خوردیم سعی می کر دیم که اجازه ندهیم 
طرف دور و بر زندگی‌مان بچرخد. البته هر کس 
در زند گی‌اش مشکلاتی هم دارد. اما این مشکلات 
چیزی نبود که ما به خاطر آن وارد جرم شویم. خود 
من در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شدم. دیپلم 
که گرفتم. رفتم خدمت. خدمتم که تمام شد آمدم 
ویک کار گاه عروسک سازی زدم. آن موقع‌ها مثل 
الان نبود. این همه عروسک‌های رنگارنگ خارجی در 
بازار نبود. شخصیت‌های کار تونی نبودند. ما خودمان 
طراحی می کر دیم و می‌ساختیم. کارم گرفت. خوب 
هم گرفت. طوری که دیدم شرایط ازدواج رادارم. 
خانواده‌ام هم بیکار ننشستند و به قول معروف برایم 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته:زندان م رکزی ورامین 
ذ کر نام -نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


آستین بالا زدند و خلاصه خیلی زود صاحب زن و 
زند گی شدم. 

ند گسین: خوبی داشتم. درامدم خوب بود. از 
زندگی‌مان را به خانواده‌اش اطلاع می‌داد, چندین 


مرتبه از لابه‌لای حرف‌های خانواده‌اش متوجه شدم 
از بسیاری از مسائل زندگی ما باخبرند. به همسرم 
تذ کر دادم که اگرچه آنها خانواده او هستند. اما او هم 
بايد بیذیرد که دیگر دارای زند گی مستقلی است و 
بايد حریم و حرمت‌ها را حفظ کند و دلیلی ندارد که 
همه چیز را به خانواده‌اش اطلاع دهد. اما این مساله 
برای همسرم قابل درک و فهم نبود. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 

صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۲۲ 
پری اسحاقی ۶( # #) ۹۱۳+ 
باتش کرازهمکاری قوهقضاییه ریاست‌محت رم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر,قزل حصار وورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


انگار نمی‌توانست چیزی را از خانواده‌اش مخفی 
نگه دارد وهمین اخلاق ناخوشایند او کم کم سبب 
بروز اختلاف شد. 

همسرم نمی‌دانست با این کار ناخوشایند و 
اظهارنظرهای باربط و بی‌ربط خانواده‌اش در مورد 
هر مساله‌ای ثظر من رانسبت به خان واده‌اوونظر 
خانواده‌اش رانسبت به من تغییر می‌دهد!و همین 
به تدریج باعث بروز مشکلات و اختلافات خواهد 
شد. او نمی‌دانست اما در گذر زمان این اتفاق افتاد. 
کم کم بین من و پدر همسرم اختلاف پیش آمد و 
این اختلافات هر روز عمیق‌تر و ریشه دارتر شد. 
حالا همسرم مانده بود بین من به عنوان شوهرش 
و پدرش و نمی‌دانست چه باید اتجام دهد. در حالی 
که دو بچه داشتیم و زندگی‌مان باید به یک ثبات 
می‌رسید. اما اینطور نبود. دستخوش مشکلات ریز و 
درشتی شده بودیم که همسرم با رفتارهای نادرستش 
به وجود آورده بود. بالاخره یک روز کاسه صبر هر 
دو ما لبریز شد. همسرم برای تحت فشار گذاشتن من 
برای کارق: بچه‌ها را گذاشت و به حالت قهر به خانه 
پدرش رفت. بچهها کوچک بودند. بچه دومم هنوز 
شیرخواره بود و من واقعاً مستصل بودم که چه کنم. 

من همسرم را بیرون نکر ده بودم که بخواهم برای 
بر گردان دن او اقدام کنم. خودش رفته بود و خودش 
باید برمی گشت. امابا بچه‌ها چه کار می‌توانستم 
بکنم؟ کاره ای کار گاه خوابیده بود. یا باید می‌ماندم 
خانه و بچه داری می کردم يا به کارهایم می‌رسیدم. 
چند بار پیغام دادم تا همسرم به خانه بر گردد. اما 
برنگشت. برنگشست و من هم تهدید کردم اگر نیاید 
مجدد ازدواج می کنم. او تهدیدم را جدی نگرفت و 
که شرایط زند گی ام را قبول کرد و به این ترتیب 
من مجدد ازدواج کردم. همسر اولم وقتی موضوع را 
فهمید متوجه شد که زند گی‌اش واقعاً به خطر افتاده 
و انگار چاره‌ای ندارد جز آن که باز گردد و نه تنها 
شرایط جدید را بپذیرد بلکه. در رفتارش هم تغییر به 


۰ وجود آورد! واين در حالی بود که دیگر شرایط زندگی 


ما کاملاً با قبل فرق کرده بود. 
بعد از ازدواج دومم برای تأمين هزینه دو زندگی 


وچ باید بیشتر تلاش می کردم بنابراین در کنر کارگاه 


عروسک سازی, یک بنگاه معاملات ملکی هم دایر 


زندگی‌ام روی یک روال آرام و یکنواخت افتاده 
بود. از مشکلاتی که پنج-شش سال از آن رنج 
می‌بردم؛ نجات پیدا کرده وحم کار و کاسبی‌ام هم 
خوب بود و بدون مشکل و مساله زند گی می کردم. 
تااینکه ناگهان با یک تندباد ناگهانی زند گی‌ام زیر 
ورو شد. 

من معمولا از شهر ستان‌های مختلف کشور برای 
کار گا‌سفارش می گرق ‏ ا ۱ 
ارتباط برقرار کرده بودم و آنها نمون ه جنس 
می‌خواستند و من قبول کردم که خودم نمونه جنس 
راببرم ونشان دهم ودر صورت مورد تأیید بودن آنها 
سفارش بگیرم و بر گردم. 

از بد روز گار ماشین خودم همان روز خراب شد و 
من اچاربرای اینکه ید قولی نکر د۶ ۶/۷ ۱۳۱۱ 
از دوستانم را قرض گرفتم تا بروم کارم راانجام دهم. 
بین راه یکی از اقوام را دیدم. ناچار شسدم توقف کنم 
وبا او و مادرش که مقابل در منزلشان ایستاده بودند 
سلام و احوالپرسی کنم. او سوال کرد کجا می‌روم و 
من هم ماجرا را گفتم. اووقتی فهمید عازم چه شهری 
هستم بلافاصله گفت اگر می‌خواهی به آنجا برویم 
ماهم می‌آییم. ناگفته نماند خواهر او آنجا زندگی 
می کرد واو گفت هم در راه‌با من همراه هستند و 
هم اینکه به خواهرش سر می‌زند. بناچار قبول کردم 
اگرچه ته دلم راضی نبودم. چون آدم خوش سابقه‌ای 
نبود اما چون در حضور مادرش از من درخواست 
کرده‌بود به نوعی ناچار شدم!البته او نمی‌خواست به 
تنهایی بياید. خانم جوانی هم آنجا بود که مادر او گفت 
نامزد پسرش است و قرار شد آن دو با هم بیایندا من 
حرکت کردم اما قبل از اینکه از منطقه خارج شوم 
نامزد او پیاده شد و ما دو تاباهم همسفر شدیم. داخل 
شهر کنار خیابان خانمی منتظر وسیله نقلیه بود. من 
توق کردم نا گر فنسپرش با ما یکی بود:ایشان را 
هم به مقصد برسانم. لبته من مسافر کش نیستم. ما 
معمولاً افرادی را که در مسیرم باشند. سوار می کنم. 
کرایه هم نمی گیرم. به هر حال خانم مسیرشان را 
گفتند ومن هم سوارشان کردم. کمی جلوتر آقایی 
که فامیل من بود از من خواست تا از مسیر اصلی 
خارج شوم و اورابرای انجام کاری به محله فلان 
مسافر هست نمی‌شود. خانمی که به عنوان مسافر 
سوار شده بود لطف کرد و گفت ایرادی ندارداگر 


معطلی ندارد برویم. 


چون نمی‌توانم خوب حرف بزنم. 

چون کنترل حرکات دست و پایم 

مقصر را پیدا نمی‌کنند می‌آیند مرا 
می‌گیرند و می‌برند! 


من هم که چاره‌ای نداشستم پیچیدم ورفتم. همین 
که از جاده اصلی دور شدیم و به منطقه خلوت رسیدیم. 
ناگه ان این فامیل ما از جیبش یک چاقو در آورد و 
گذاشت پهلوی من و گفت درهای ماشین را قفل کنم 
وبعد هم آن خانم بیچاره را تهدید کرد و هر چه پول 
و طلا داشت رااز او گرفت و بعد او رااز ماشین پیاده 
کردوبه من گفت حر کت کنم. من‌هاج و واج مانده 
بودم. می‌دانستم او سابقه‌های متعددی از سر قت و 
زورگیری و مواد دارد اما شنیده بودم اهل شده و دیگر 
دنبال خلاف نمی‌رود و با توجه به ان که قصد ازدواج 
هم داشت, من فکر می کردم که حتماً همینطور است 
که می گویند. به همین خاطر از رفتار آن روزش واقعاً 
شوکه شدم. شو که که نه. انقدر ترسیده بودم که 
جرات تکان خوردن نداشتم. او با یک دست چاقو 
وبایک دست قفل فرمان در دست هم من و هم 
خانم مسافر بیچاره را تهدید می کرد. مسافر بدبخت 
که اصلاتصور نمی کر د در جنین 2 رای قرار گرد 
دست و پایش را گم کر ده بود و هر چه داشت را به او 
داد تا جانش را نجات دهد. 

او وقتی طلاهای آن زن را گرفت واو رااز ماشین 
پیاده کرد به من گفت که حر کت کنم. من مات و 
متحیر فقط نگاهش می کردم او که متوجه بهت من 
شده بود نوک چاقو را در پهلویم فشرد و گفت راه 
بیفت. فکر احمقانه هم نکن. دلم می‌خواست مقابل 
اولین پاسگاه یا کلانتری توقف کنم و خودم باادستهای 
خودم او را تحویل دهم اما او همچنان چاقویش را در 
پهلویم فرو می کرد و با حالتی تحکم آمیز می‌گفت که 
نباید حرفی بزنم و اگر به کسی حرفی بزنم با جان 
بچه‌هایم بازی کرده‌ام و او سر بچه‌هایم بلا می آورد. 
من بچه‌هايم را با سختی بزرگ کردم اگر تار موبی 
از سرشان کم شود می‌میرم چه رسد به آن که کسی 
آنها را تهدید به مرگ کند! 

دلم می‌خواست او را همانجا پیاده کنم. اما مطمتن 
بودم پیاده نمی شود اعصابم حسابی بهم ريخته بود. 
وقتی به جاده اصلی رسیدیم بر گشتم سمت خانه. 


او پرسید چرابه این سمت می‌روی؟ گفتم منصرف 
می کر دم برای من هم نقشه‌ای کشیده‌با اینکه ترسیده 
بودم از اين وحشت داشتم که مبادا اگر به حرفش 
گوش نکنم. او بلایی سر بچه‌هایم بیاورد. فقط از روی 
ترس رفتم... امادیگر نگویم در راه چه کشیدم. 

رفتم سفارش‌ها را گرفتم. کمی هم پول به عنوان 
پیش قسط گرفتم و بر گشتم. اما در تمام طول راه به 
رسیدم. به پاسگاه بروم و همه چیز را بگویم! ولیکن 
همان در میانه راه. مأموران اداره آ گاهی از روی پلاک 
ماشین ما را نگه داشتند و دستگیر کردند. 

وقتی به تهران آمدیم و خانم شاکی به اداره آ گاهی 
پهلوی من قرار داده بود. من هم اعتراف کردم که 
خودش یک کلمه در دفاع از من حرف نزد و به این 
ترتیب هم من و هم او به زندان منتقل شدیم. 
فروخت و پولش را هم برای نامزدش فرستاد. اما 
وقتی آن خانم را آوردند گفت که در مدت نامزدی 
کلی پول و طلا هم از او گرفته. 

خلاصه این آقایی که فامیل ماهم هست بلایی سر 
من آورد که دشمن کسی سر او این بلا را نمی آورد. 
خدا را شسکر اتهام ما فقط الان زور گیری است البته 
هنوز داد گاهی نشدیم در این مدت من دوسوم مبلغی 
کاک وان غرامت ا ا عا 
پرداخت کرده ام یک سوم مابقی راهم می‌دهم تا 
از اینجا بروم. چون همسرانم و بچه‌هایم به شدت 
دارمل اند آمااین آفا دراین مرت سه بار 
خلاف زندان کرده و مر تب مرا تهدید می کند که اگر 
من فقط برای اینکه همینجا با اوبه مشکل نخورم 
پول شاکی را جور کردهام تا بروم امی‌دارم در این 
1 ر ناد این دم تعادل روا 
ندارد ممکن است هر جرمی را مرتکب شود و همینجا 
هم مرا گرفتار کند هرچه از او دورتر شوم به نفع 
خودم و خانواده‌ام است. اشتباه کر دم که بعد از ماهها 
قطع رابطه, با او ار تباط بر قرار کردم اگر آن روز او را 
سوار ماشینم نمی کر دم» امروز به این مصیبت گرفتار 


(اعتماد به فردی که سوابق متعددی در 
داد گاههای منطقه دارد. کمی جای سوال دارد. 
مددجوی ما در خلال صحبت‌هایش اشاره کرد 
که این فرد به موادمخدر صنعتی چون کراک 
اعتیاد داشته وقتی از گذشته فردی آ گاهی داریم و 
می‌دانیم که در گیر مشکل بزر گی به نام اعتیاد نیز 
هست. قطعاً قبل از هر مساله‌ای» پیش بینی می کنیم 
که ممکن است در هر شرایطی دست به عملی پیش 
بینی نشده بزند. بنابراین اشتباه اول رااو مر تکب 


شد که فرد مساله داری مانند او را باخود همراه کرد. 
اشتباه دوم او این بود که بعد از بروز جرم خفت گیری 
اقدامی انجام نداد. او شاید در ابتدای مسیر این مجال 
رانداشت امادر طول سفر. هنگام توقف در ایست‌های 
بازرسی و یا پلیس راه می‌توانست مساله را گزارش 
دهد و خود را از همدستی بااو مبرا کند. اگر...اگر 
او این مساله را اطلاع داده بود. قطعاًامروز هم جرم 
یک زور گیر نبود. ضمن آن که تهدیده ای او هم 
نباید باعث هراس او می‌شد. چرا که اگر هر کس به 


۳ ۲ 
٩۳ ۱۱ ۹‏ الاعات ی 


صرف تهدید بخواهد به امیال و مقاصد 

خود برسد که دیگر هیچ امنیتی وجود ندارد!او 
می تواست از او به دلیل همین تهدیدها هم شاکی 
شود و به این تر تیب از نظر قانونی او را تحت پیگرد 
قرار دهد. فرار او نیز از شرایط زندان باز دلیل بر 
نوعی ترس است. ترسی که او را از مواجهه با یک 
فرد معلوم الحال بازمی دارد. شاید همین ضعف او 
در برابر یک مجرم سابقه دار باعث شده تامجرم 
نهایت سوء استفاده را از او داشته باشد.) 


کے مبارزه است که 


« 


ودر ت ۱ 


می اور د نه استر احت 
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ربات» پیشمرگ انسان! 
دانشمندان روباتیک آمریکابه فکر زمینه‌سازی و 
به قطعیت رساندن یک احتمال هستند: آیا تکنولوژی 
۰ روباتیک می‌تواند در نجات انسان‌هاو کاهش خطرات 
n‏ ناشی از بحران بیماری ابولا و کاهش تلفات نیر وهای 
انسانی کمک کند؟ روباتی که حتی می تواند برخی از 
کے وظایف یک انسان راانجام دهد.مثل جابجا کر دن‌بیمار 
یاانتقال جسد. چنین روباتی می تواند توانایی بالقوه قابل 
ملاحظه‌ای‌داشته‌باشد.از مدت‌هاپیش که‌این‌بیماری 
بار دیگر به یک بحران همه گیر تبدیل شد. دانشمندان 
تصمیم گر فتند از روبات‌هایی که برای کارها و وظایف 
دیگری طراحی شده‌اند. بر ای مقابله با این بحران بهره 


7 ۰ ۱ درمان بیماران بیاید هنوز محدودیت‌هایی دارد. 
1 1 3 | در حالی کهامروزه روبات‌هایی وجود دارند که 
4 


می‌توانند بمب‌های کنار جاده‌ای یا بمب‌های 
۷ کار گذاشته شده درون خودروها راخنثی 
کنندوتلفات‌نیروهای‌انسانی 
رادراین مقوله‌هابه‌حداقل 
به میان می‌آید. این روبات‌ها در 
مراحل اولیه قرار دارند و پس از طی 
کردن‌این مراحل وپشت سر گذاشتن 
۹ آزمایش‌ه ای لازم؛ می‌توانند ما رابه 
4 یقین برسانند که دیگر جای هیچ 


نگرانی وجودندارد ویک روبات. یک پر ستار کار کشته 
نیز هست. چابکی و زبر د ست بودن‌اين روبات‌ها 
هم یکی دیگر از مسائل اساسی است مخصوصاً 
وقتی پای مشکلی پزشکی یابحرانی این چنینی 
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مهندسی روباتیک دانشکده پلی‌تکنیک 
دانشگاه "وار کستر" " می گوید: "موقعیت‌هایی 
وجود دارد که چندین تیم پزشکی با آن رو 
در رومی‌شوند و ما هنوز اطمینان نداریم که 

ر E‏ "با 
این وجود او وهمکارانش همچنان بر این مسئله 
تاکید دارند که از روبات‌های موجود به عنوان 
ابزاری برای پا کسازی ومقابله محیط‌های در گیر 
با بیماری‌های همه گیر استفاده کنند. مثلاً برای 
اسپری کردن محلول ضد عفونی به لباس افراد یا 
پزشکان ویرستارانی که بابیماران در ار تباطند. 


ات 


کیل‌ای .پرات" مهندس روباتیکی که‌با 


تیم مخصوص پروژه " تحقیقات پیشر فته سازمان دفاع 
آمریکا" همکاری می کند. می‌گوید: "در پاکسازی 
فیکوشیما چنین مور دی وجود داشت. در بیماری ابولا 
نیز که در افریقا بحران ایجاد کرده تماس پرستار 
با بیمار خطرناک است و امکان سرایت بیماری به 
پرستار وجود دارد. ما از روبات‌ها استفاده کر دیم و 
دیدیم می توانند جای منابع انسانی رابگر ند. ما الزام 
اخلاقی و تعهدی داریم که هرجا که لازم است.برای 
کمک به حل بحران. تکنولوژی‌مناسب راانتخاب 
کنیم و آن‌راباشرایطی که‌داریم.ساز گار کنیم و آن 
رابه کار ببریم. یکی از آنهاروبات است و مخترعان و 
تکنسین‌ها باید در زمینه‌ی روبات‌های پر ستار بیش 
از این کار کنند " 

اغلب کشورهایی که آمروزه بدترین نوع شیوع 
بیماری بسیار مهیب اب ولا را تجر به می کنند. از نظر 


اطلاعات ی ارو ۳۹۱۳۳ 


توانایی مالی در موقعیتی نیستند که بتوانند از روبات‌ها 
برای‌اعزام به مناطق بحران‌زده استفاده کنند 
امادر کشورهایی مانند آمریکااز مدل‌های 
جدید روبات‌های پرستار به طور گسترده‌ای 
در موقعیت‌های پزشکی استفاده می کنند و 
کارایی روبات‌ها راهم نشان دادهاند. "یولان 
ونگ .مدیراجرایی یکی از شر کت‌های 
طراحی و تولید روبات‌هایی که در پزشکی 
به کارمی‌رون د.می گوید: تلفن‌دفتر 
من روزهای اخیر مدام زنگ می‌خورد و 
افر اد زیادی سوال‌های زیادی می‌پر سند. 
مشتریانی مانند دانش کده‌های پزشکی 
می‌خواهند بدانند آیامی‌توان از روبات‌ها 
برای تشخیص سرایت بیماری ابولا کمک 
گرفت بدون اینکه نیروی انسانی در صحنه 
حضور داشته باشد و به نوعی در گیر 
لے ریسک انتقالاین‌بیماری‌خطرناک 


0 


تردیدی‌نیست که روبات‌هادر زند گی آ ینده‌ی ماانسان‌هانقش چشمگیر و 
قابل توجهی خواهند داشت. پیشرفت ر وزافزون علم و تکنولوژی ودر پی آن. افزایش 
خطرهای زند گی پیشر فته دانشمندان و محققان را بر آن داشته که هر چه بیشتر به فکر 
استفاده‌از تکنولوژی نوین در تمام جنبه‌های زند گی باشند. سال‌هاست که‌محققان 
برجسته دنیا به فکر ساخت روبات‌های پیشر فته و حتی روبات‌های انسان‌نما افتاده‌اند. 
درست مانند روبات‌هایی که قراراست در بحران بیماری "ابولا"به کمک پزشکان و 
پرستاران بیایند و تاجایی که می توانند دامنه این بحران همه گیر را کم کنند. 


شود؟ یا آیااروبات می‌تواند ملاقات‌های خانواده‌این 
بیماران را تسهیل کند؟ آنها راه‌حل‌هایی برای اهدافی 
بسیار دشوار می خواهند و می‌پر سند آیا تکنولوژی‌های 
روباتیک واقعاً برای بیماری ابولا کاربرد دارد؟" 

این کمپانی روباتی ساخته که در سر اسر راهروهای 
بیمارستان راه‌می‌رود ویزشکی که باابزارهای اینترنتی 
این روبات رامی‌بیند. آن‌را کنترل‌می کند ودستورهای 
لازم رامی‌دهد. ا زاين روباتبرای معایته ماراق 
همچنین آموزش کار کنان بخش سلامت و درمان 
استفاده می‌شود. مدیر اجرایی این کمپانی می گوید 
قرار است این روبات رابه ۱۰۰۰ بیمارستانی بفرستند 
که به این سیستم نیاز دارند. 


آدمکش‌های در مانگر! 


می‌گویند آمروز روبات‌هایی که بتوانند بدون کمک و 
راهنمایی‌انسان‌حر کت‌وفعالیت کنند.در آزمایشگاه‌ها 
وجود دار ند.این گام بزرگی است اما تاروزی که روباتی 
داشته باشیم که بتواند در ارتباط نزدیک با یک بیمار 
کار کند یا جایگزین پرستار یا پز شک شود.هنوز سال‌ها 
فاصله داریم.محققانی دیگر معتقد ند روبات ضد عفونی 
کننده فقط یکی از نمونه‌های ابزارهای اتوماتیکی است 
که در مبارزه علیه شیوع فاجعه ابولا در غرب آفریقا 
نقشی مهم و حیاتی دارد. 

ارتش آمریکاء سلاح کشنده‌ی میکروبی جدیدی 
دارد که بااین هدف ساخته شده که به جبهه‌های جنگ 
برودوانسان‌هارابه کام‌مر گ بکشد.امروزدانشمندان 
موفق شده‌اند این روبات رابه دست بیاورند واز آن 
برای مقاصد انسان‌دوستانه استفاده کنند. بر ای مثال 
به این روبات چهار چرخ آموخته‌اند در چند دقيقه با 
امواج ماوراءبنفش یک اتاق راضد عفونی کند. نمونه‌ی 
دیگر که بلندقدتر و جمع و جورتر است.1۲1(۲ نام 


تدفین بیمار یکی از راههای اصلی انتقال این بیماری است 


_ 


دارد و شبیه همان روباتی است که در فیلم جنگ 
ستار گان بازی کر د. امر وزه دانشمندان در سه مر کز 
پزشکی ارتش و ۰ ۲۵بیمارستان دیگرازاین روبات 
استفاده‌های پز شکی می کنند تابه جای کشتار انسان‌ها 
علیه بیماری‌ه | بجنگند و آنها رااز ی ای دربیاورند. 
این روبات‌ها.با استفاده‌از نوعی گاز غیر سمی امواج 
ماوراءبنفش تولید می کنند ودر هر ثانیه امواجی 
می‌فر ستند و میکروب‌ه اراقلع و قمع و ريشه کن 
می کشت اسن روبات ها کار شود راازنیروی‌انسانی 
سریع تر.دقیق‌ترو کامل تر انجام می‌دهند.مقامات 
نیروی‌هوایی می گویند فعلاً این روبات‌ها بخشی از 
استراتژی کاهش شیوع بیماری ابولا هستند اما به 
زودی در سراسر بیمارستان‌ها برای مقابله با انواع 
عوامل بیماری‌زای ناشی از عفونت‌های بیمارستانی 
قابل استفاده هستند. 


بیمارستان‌هابرای‌نجات جان انسان‌ها 


سیستم دیگری هم به نام ۷1۲11 وجود دارد 
کهاکن ون می‌توان‌به عنوان کمک به کسانی که‌در 
غرب آفریق اخدمت می کنند.از آن بهره‌برد.این 
روبات‌ها مراقبت و کنترل وضعیت بیماران رابه 
جای پزشکان و پرستاران به عهده دارند و خطر انتقال 
بیماری رابه پرستاران و پزشکان کاهش می‌دهند. اما 
بر اساس گفته مسئولان بیمارستان‌های سیرالئون یا 
لیبریا. این روبات‌ها برای کار در غرب طراحی شدهاند 
و بهکارگیری آنها در بیمارستان‌های غیرمجهز 
آفریقابامشکلاتی همراه‌است. آنهامی گویند: "برای 
مثال مابه نیروی برق کافی دسترسی نداریم. شارژ 
کردن باتری‌های روبات‌ها برای مابسیار سخت 


بیمار ستان‌های ماسطوحی ناهموار دارند و روبات‌ها 
نمی‌توانند به خوبی ح ر کت کنند. 


روبات‌های کنترلی متحرک 

یکی آزاین روبات‌های موجود.روباتی است که 
برایا کتش‌افات فضایی طر احی شده ولی با تغییر اتی 
جزشی, آن رابه رباتی تبدیل کردند که برای کارهای 
پزشکی مناسب باشد. یکی از اين تغییرات, افزودن 
تانکرهای اسپری کننده‌به بدنه‌ی آنهاست تابه مناطق 
آلوده وارد شوند و آنجارا گندزدایی کنند. طراح‌اين 
روب ات می گوید ه دف از تغییر کاراین روبات این 
بوده که تاجایی که می‌توانیم نیروی انسانی رااز این 
بیماری مهلک دور نگه داریم.ابولا از طریق هوامنتقل 
نمی شود بنابر این اگر انسان به جای دخالت نزدیک. 


۳ مک 
۹ ۳ الاعات ی 


دورتر بایستد وروبات راازراه‌دور کنترل وهدایت 
کند.ریسک انتقال بیماری به طور قابل ملاحظه‌ای 
کاهش می‌یابد. قراراست تاسه ماه آینده ۵6۳0 به 
غرب آفریقا فرستاده شود. 

یکی دیگر از این روبات‌ها ‏ بکستر "نام دارد.اين 
روبات تجاری‌برای کار در کار خانه‌ها طراحی شده 
بود ویکی ازویژ گی‌هایش قیمت پایین ۲۶هزار دلاری , 
آن‌است.حالاتولید کنند گانش عقیدهدارند که‌این « 
روبات می‌تواند ایمنی و سلامت کار کنان در گیر با 
ابولارا تضمین کند. این روبات می‌تواند لباس بیماران 
یاپزشکان و پرستاران رابیرون‌بیاورد ولباسی‌دیگر 
به آنهابپوشاند و چون ویر وس ابولا از راه‌ساده‌ترین 
تماس هم قابل انتقال است. این کارایی روبات بکستر 
ریسک انتقال بیماری را کاهش می‌دهد. نوع دیگری 
شوند که محل نگهداری بیماران مبتلا به ابولاست. 


ته اند مار ایمت از خو دمان فر بب دهد 


بیماران شوند و به آنها غذا بخورانند 
یاعلائم‌حیاتی و تب آنها رااندازه 
بگیر ند ویا کارهای‌مر سوم پرستارها 
راانجام بدهند. روبات دیگری که 
شر کت سازنده‌اش به استفاده از آن 
در مناطق ابولا زده بسیار خوش‌بین 
ساعت شبانه‌روز و تمام روز هفته 
زمین حرکت کند. درست مثل 
یک مگس. این روبات می‌تواند 
صداو تصویر ویدیویی افرادی 
را که در قر نطینه به سر می‌برند. 
بقیه در صفحه ۵۷ 


/ مشاوره 


ج ي 


پاسخ از: مجتبی‌فضیلت خواه 


کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


سوال: باسلام خدمت شمامشاور گرامی‌پدری 
هستم که دو فرزند دارم که یکی در سنین جوانی ودیگری 
نوجوانی اسست. اما تصور من وهمسرم این است که گویاهر 
دو ی آنهاوبیشتر فرزند کوچکترم (کلاس شش ابتدایی) 
انگیزه‌ای برای تحصیل ندارند. البته او سال‌های ابتدایی را 
با تشویق‌های ما خوب پیش می رفت ولی حالا گویی هر روز 
بهانه‌ای برای درس نخواندن می‌یابد وهر چه درباره آینده 
بااو صحبت می کنیم بی‌نتیجه است است. لطفار اهنمایی‌مان 

۱-آیا تشویق‌های ما باید بیشتر شود؟ ۲-چطور انگیزه 
تحصیل رادر فر زندان زن ده کنیم؟ و آیااین تلاش‌های‌ما 
موثر هست یا خیر ؟ 

پاسسخ: در حیطه آ زمون‌سراسری‌دانش آموزان 
مشغول مطالعه دروس مختلف و در هر درس س رگرم 
مباحث متعدد و متفاوت هستند.این سیکل پی در 


پاسخ از: دکتر رباب منصوری 


متخصص و جراح کلیه و بیماری‌های ادراری 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 


مشکلی‌بهام ادرار 


سسوال؛ باسلام بنده‌مردی ۵۳ساله هستم که مد تی است 
دچاربیداری مکرر برای شب ادراری شده‌ام واز آنجا که 


این موضوع باعث ایجاد اختلال در خواب شبانه‌ام شده 
است می‌خواستم بدانم آیااین موضوع علت خاصی دارد؟ 
بسرای درمان آن کار خاصی باید انجام دهم؟ نکته دیگر 
اینکه بنده از قرص‌های خواب آور استفاده می کنم و تصور 
می کنم از وقتی که مصرف آنهاراشروع کرده‌ام این مشکلم 
شدیدتر شده است و می‌خواستم بدانم آیااین مساله هم بر 
تشدید مشکلم موثر است؟از اینکه به نامه خوانند گان 
توجه می کنید قدردان هستم. 

مجتبی م -اسلام آباد 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ تا :۶ با شماره تلفن: 
T۹۹۲۸‏ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


اطاعات کک ارو ۳۹۱۳۳ 


پیشروی دانش آموز را کند کرده تا جایی که بسیاری 
از آنهااز اهداف اولیه خود دست می کشند و تنهااز 
روی‌عادت بهمدرسهو کلاس درس می روند.اما 
مطمئن باشید دانش آموزانی که دارای انگیزه‌های 
درونی هستند کمتر دچار این نوع اتفاق می‌شوند. 

انگیزه تحصیلی به دو دسته تقسیم می‌شود: 

| -انگیزه‌ه ای بیرونی:این قبیل‌انگیزه‌بیشتر 
به ینک محر ک خارجی نیاز دارد که عمدتاجنبه‌ی 
پاداش دارد.از د وران کود کی گر فته که باانجام یک کار 
کوجک وعده‌های جایزه دادن پدر ومادر تحقق پیدا 
می کند تا دوران تحصیل و پررنگ‌تر شدن وعده‌ها... 

۲-انگیزه‌ه ای‌درونی: این دسته که مهم تر از 
قسمت قبل است و اثرات بیشتری هم در ذهن دارد. 
انگیزه‌های درونی ما تنها از اهداف ما نشات می گیرند. 
اگر امروز اهداف چندین سال آینده خود راترسیم 
کنیم حتمادر آینده‌به آنهاخواهیم رسید.امافقط و فقط 
اگر آنها به خوبی و همین حالا ترسیم شوند. 

این اهداف وانگیزه‌ها باید دارای ویژ گیهای 
ذیل باشند: 
رسید 

نادرست: می‌خواهم در آینده مهندس شوم و در 
یک ش رکت کار کنم 


پاسسخ:باسلام خدمت شم خواننده‌محترم.دلایل 
مختلفی در علت شناسی بیداری‌های شبانه برای 
شب ادراری‌مطرح شده که یکی از مهمترین انها 
علل ژنتیکی وورانتی است.دلیل دیگری که می‌توان 
مطرح کرد کاهش ظرفیت مثانه یاناپایداری مثانه 
است. همچنین و جود استرس‌های متعد د می توانداز 
عوامل ایجاد این اختلال باشد. شب ادراری می تواند 
عارضه تعدادی از داروهابه خصوص داروهای 
خواب آور و تعدادی از داروهای اعصاب وروان باشد. 
اختلالات خواب نیز می تواند باعث شب ادراری شود. 
البته بی‌اختیاری ادرار معمولاً با گذشت زمان بهبود 
می‌یابد. به طور مثال می‌توانید رفتار درمانی‌هایی از 
جمله تمرین افزايش حجم مثانه در افرادی که حجم 
فردطی روزمقادیر زیادی‌مایع می‌نوشد وتا آنجا 
که امکان داردادرار کردن‌راحداقل به مدت a‏ 
ساعت به تخیر می‌اندازد.باادامه‌این تمرین حجم 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


درست:درسی‌سالگی یک مهندس عمران با 
گرایش ‌سازه‌ومدرک کار شناسی ارشد هستم‌ودریک 
شر کت مهندسی مشاور به عنوان کارشناس طراحی 
نقشه‌های اجرایی مشغول په کار هسنتم. 

۲ -دقیق باشند: دارای ابهام نباشند 

ادرست:می‌خواهم یک شر کت داشته باشم. 

درست:در سی سالگی یک شر کت پیمانکار 
دارم. 

۳-وقوع یافته باشند:افعال زمان حال رابه کار 
ببرید تااثرپذیر باشند.این کار به شماانرژی‌بیشتری 
داده‌و رسیدن به هدف رابرای‌شمادرونی می کند. 
پس به هیچ وجه از وعده‌های آینده با افعال آینده 
استفاده نکنید. 

۴ -مکتوب باشند: هدفی که مکتوب نباشد تنها 
یک آرزوی ناکام باقی می‌ماند. تحقیقات نشان داده 
کسانی که اه داف مکتوب دارند. ۲ بر ابر بیشتر از 
کسانی که هدف دارند ولی مکتوب نیست و ۱۰ برابر 
بیشتر از کسانی که اصلا هدف ندارند موفق هستند. 

۵ -باور مونر: مرورهر روزه لیست اهداف 
شماء نها راباورپذیر می کند.سعی کنید حتمابه 
ارزشهای زند گی‌تان با دید مثبت نگاه کنید و آنها را 
باور کنید تا در حافظه شما رخنه کنند.هیچ گاه اهداف 
آینده خود رابه سخره‌نگیرید و همواره به خود و آینده 
خود احترام بگذارید. 


مثانه‌افزای ش یافته واز تعداددفعات‌ادرار کردن 
کاسته می‌شود. اگر شب ادراری در بز رگسالی شروع 
شده‌باشد علت آن معمولا مشکلات مجر ای ادرار یا 
مثانه است ودر خانم‌ها یکی از علل آن افتاد گی اعضا 
بالغ عبار تند از: عفونت ادراری. سنگ‌های ادراری. 
بیماری‌های عصبی مثلام.اس» دیابت. اختلالات 
آناتومیک درسیستم ادراری,بزرگی ویاسرطان 
چه وقت‌هایی در روز و شب ادرار می کند ؟ چه موقع 
(شیرینی, حاوی کافتین. حاوی کر بنات و...) چگونگی 
جریان ادرار (آیا جریان ادرارشماقوی و ممتد است 
یاضعیف و منقطع ؟) و تعداد دفعاتی که در شب دچار 
مشکل می‌شوید. 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

رآ دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خوبی بالا وپایین رفتن از پله‌ها 


اگر بدانید متعجب می‌شوید محققان می گویند 
وقتی مشکل حر کتی ندارید از پله‌هابه جای آسانسور 
استفاده کنید. بالا و پایین رفتن بیش از دویدن باعث 
سوختن کالری می‌شود همه ما برای‌سالم ماندن باید 
فعالیت کنیم واز آن‌جا که محدودیت‌های زیادی 
داریم.باید برای فعالیت بهترین گزینه‌هاراانتخاب 
کنیم.استفاده‌ازپله هم یکی ازاين گزینه‌هاست که در 
ادامه مزایای ان رابرمی شماریم.استفاده از پله نسبت 
به دویدن» کالری بیشتری می‌سوزاند. هنگام استفاده‌از 
پله‌ها تقر یبا ۷برابر ان ژی بیشتری نسبت به استفاده از 
آسانسور می‌سوزاند ,علاوهبر آن‌نه تنها هنگام بالارفتن 
از پله بلکه هنگام پایین آمدن از آن نیز کالری مصرف 


می کنید. تخمین زده‌می‌شود که بابر داشتن هر , اقدم 
به بالاحداقل یک کالری وهر ۲۰قدم به سمت پایین 
نیز یک کالری اضافه مصرف مشود هرچه‌وزن‌فرد 
بیشتر باشد. کالری بیشتری مصرف می‌شود . 

##نتایج مطالعات دانشمندان‌بین ۱ ۱هزارداوطلب 
مرد فعال نشان می‌دهد. استفاده از پله می تواند خطر 
بروز سکته را کاهش دهد. به عنوان مثال. مردانی که 
روزی ۵ ابله رابا ۲ پا گرد طی می کنند .در درازمدت 
خطر سکته در آنها تا ٩درصد‏ کاهش می‌یابد. 


۶« استفاده از یله سلامت قلب و عروق رابهبود 
بدنی منظم سلامت قلب وعروق رابهبود می‌دهد 
واز بروز بیماری قلبی عروقی نیز پیش‌گیری می کند. 
همچنین گفته می‌شسود کافی است روزی ۱۵دقیقه 


ورزش هوازی انجام دهید تاطول زند گی سالم شما ۲ 


سال افزایش پیدا کند. 

* استفاده‌از پله, عضله را تقویت می کند هنگام 
بالارفتن از یله تمامی عضله های اد تدرش 
(کمر) فعال‌می‌شود .از آن جا که استفاده‌از عضله باعث 
افزایش متابولیزم می‌شود. این آمر به سوخت بیشتر 
کالری می‌انجامد و توده عضلانی بدون چربی افزایش 

٭افزایش عضله اسکلتی. تاثیر زیادی در بهبود 
قند خون دارد. علاوه‌بر ان درد آرتریت کاهش 

#ا JAIN SIE‏ یمق ها 
بی تحر کی است 


ریزش مو دلایل گوناگونی دارد که طب سنتی 
برای آنها درمان‌های متفاوتی پیشنهاد می‌دهد . 

یکی از دلایل ریزش مو مشکلات گوارشی و 
پوس است که درمان آن مصرف خاک رو 


کر فس از سبزی‌های حاوی فیبر زیاد است که بر 
سلامت دستگاه گوارش تاثیر فراوان دارد. 

#۶ کرفس خاصیت هضم کنند گی خوبی دارد و از 
دیگر خواص آن می توان به مقابله باسر طان و کاهنده 
فشار خون و کلستر ول خون اشاره کرد. 

#نوشیدن آب کرفس برای کسانی که در صدد 
کاهش وزن هستند یا از رژیم غذایی کم انرژی پیروی 
می کنن پسیار مناس است لته هر جند نوشیدن آت 
کرفس باعث می‌ شود مقادیر زیادی از فیبر موجود در 
آن به‌طور کامل به بدن نر سد ولی در مقایسه با مصرف 
و ربا کی ری ور 

#علاوه بر این مصرف اب کرفس‌برای کسانی 
که به بیماری دیابت مبتلا هستند. بسیار مفید است و 
از آب کر فس حتی می توان به‌عنوان یک ملین طبیعی و 


درمان ریزش موبا گیاهان 


زیتون و پرهیز از مصرف چای و سرخ کردنی‌هاست. 

گاهی نیز به دلیل کم خونی مو ریزش پیدا می کند 
در این صورت بهتر است کم خونی درمان شود. 

مصرف داروه ای اعصاب و هورمونی نیز ريزش 
مورا افزایش می‌دهد.اگر دلیل ریزش مو ریشه روانی 
وعصبی دارد مصرف گل گاوزبان جوش‌انده به لیموو 
شربت بادام توصیه می‌شود . 

عامل ارثی نیز باعث ریزش مو می‌شود. 

دلیل دیگر ریزش مو استفاده از مواد شیمیایی 
مثل شامپو و صابون است که به جای آن گل سر شور 


ضدیبوست استفاده کرد چراکه آب کرفس ادارارآور 
بوده‌وپتاسیم وسدیم موجود در ان تنظیم کننده 
مایعات بدن است. 

#آب کر فس برای رفع التهاب مفاصل وانقباض 
عضلانی ماهیچه‌ه انیز کاربرد داردومصرف این 


سبزی برای بیماران مبتلابه آسم و آرتر و بسیار 


۱۹ آذر ٩۳‏ لا تاش ۰پ«پ۰ سے 


و صابون زیتون توصیه می‌شود. 

درطب سنتی استفاده‌از سدر وحنابرای‌درمان 
ریزش مو توصیه می شود چون این گیاهان دارویی 
خاصیت ضد قارچ دارند و التهاب ناشی از ریزش مو 
را کاهش می‌دهند . 

استفاده از رزماری نیز به کاهش ریزش مو 
کمک می کند.اين گیاه علاوه بر افزايش خونررسانی و 
پیشگیری از ریزش,به رشد مو کمک می‌کند . 

گیاه ان بابونه و آویشن نیز خاصیت ضد ریزش 
مودارند چون این گیاهان نیز ضد با کتری و قارچ 
هستند. 

استفاده از گیاه نخل مر داب نیز به کاهش ریزش 
مو در مردان کمک می کند. 


##بهترین زمان برای اثر بهتر آب ک رفس مصرف 
آن صبح زود وبا معده‌خالی است وافرادی که ولع 
بسیار برای خوردن غذادارند. می‌توانند آب کرفس 
بخور ندزیر آولع خوردنغذ ار ابه خصوص مواد خورا کی 
ری را کاش رش ده 

##مبتلایان به سنگ کلیه از مصرف کرفس غافل 
نشوند 

#مصرف کرفس درافرادی که دجار سنگ‌های 
این سنگ‌هایش ود آب کرفس‌از بسن برنده قوی 
سموم بدن است و مصرف آن باعث شکستن و حذف 
سنگ‌های کلیوی می‌شود . 

با وجود تمامی این خواص, توصیه می‌شود زنان 
باردارازآت o‏ فاد ده LLU‏ 
نقص عضو یا سقط جنین شود. 
د کتر سید مر تضی صفوی - متخصص تغذیه 


ِ س ح م ابن است که ندا 


۰ 
» 


ذند گی خیلی ساده تر از ادنهاست که مافکر می کیم 


ۆز در ش‌نچه 
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سح 


سیر تحولات ایران 


از قاجار تاانقلاب"8؟ 


زمینه‌های اجتماعی کودتا 


کودتای ۱۲۹۹ در ایران زمینه‌های اجتماعی. 
سیاسی واقتصادی متعددی داشت. که در مجموع 
راه‌راب رای بروزاین تغییر و تحصول مهم درحیات 
اجتماعی مردم ایران هموار ساخت. 

بروز اختلافات سیاسی میان رجال موثر در 
مشروطیت و رقاببت شدید احزاب سیاسی و 
فرا کسیون‌های درون مجلس شورای ملی با یکد یگر. 
تجدی د اختلاف میان علماء دینی و گر وهی از تجدد 
گرایان که در برنامه‌های خود به مسایل فرهنگی و 
دینی درون جامعه ایران توجه جدی نداشتند. اعدام 
نوری پس از فتح تهران و ترور آیت ا... سیدعبدا... 
بهبهانی یکی از دوزعیم مشروطیت ایران توسط 
جناج‌ه ای تن دروورادیکال,در گذ شت نابهنگام 
مرجع ومجتهد بز رگ مشروطه طلب مقیم نجف 
اشرف. آیت!... آخوند ملامحمد کاظم خراسانی 
که برای جلو گیری از شکست نهضت مشر وطه 
از نج ف عازم اير ان بود. مداخلات روزافزون 
قدر تهای‌سلطه گر روسیه وانگلیس درایران. 
یکه تازی سیاسی بر یتانیا در ایران پس از انقلاب 
اکتبر ۱٩۱۷‏ روسیه و تحمیل قرارداد 9.۱٩۱۹‏ 
بروز هرج و مرج‌های سیاسی و اجتماعی و ناامنی 
فراوان اقتصادی در جریان جنگ اول جهانی و 
پس از آن.نزاع روزافزون سیاسی و مطبوعاتی 
میان جناح‌ها واحزاب ودر اولویت قرار ندادن 
منافع ملی و تحقق اهداف نهضت مشروطه از 
جمله عواملی بود که موجب ضعف روزافزون 
قدرت مر کزی, ناامیدی مردم. یاس بسیاری از 
علماء دینی و نخبگان وافزایش اضطراب عمومی 


نسبت به آینده و در نهایت شکست نظام و جنبش 
مشروطیت شد. 

علت شکست مشروطیت 

دکتر محسن میلانی درباره علت شکست این 
نهضت می گوید: 

"'شکست نهضت مشروطه و فروپاشی ائتلاف 
علما (سنت گرایان) و سکولارها(تجددخواهان) را 
می‌توان بیش از هر چیز به دو عامل نسبت داد: 

اول نب ود اتفاق نظ راید ئولوژیک میان‌اعضای 
خود ائتلاف.این‌امراز آنجاناشی می‌شد که این 
اقلا ف تنها بر اساس مصالح سیاسی ونه وجود اتفاق 
نظر در آراء و برنامه‌ها شکل گرفته بود. 

دوم. راهکار معیوب و ناقص تجدد خواهان برای 
نوسازی‌ايران که اروپاراالگوی خویش قرار داده 
بودند. 

زیر اقانون اساسی و پارلمان,. هر دو نماد نظام 
سیاسی نوحاکم بر اروپا بود واین عناصر با اصرار 
تمام باور داشتند که ایران نیز باید صاحب مجلس و 
قانون اساسی باشد.امااین اصلاح گران شتاب زده 
ایرانی به مطالعه دقیق فر آ یند طولانی و آرام توسعه 
مردم سالاری اروپای غربی که از پایین شر وع شده 
بود نپ ر داخته بودند. 

آنان در ایران به دنبال تحقق مردم سالاری آن 
هم از بالا بودند.ازاین رو به جای توجه به امر ایجاد 
نهادهای مرد می واز طریق آن تاسیس احزاب: 
مجلس ساختند واحزاب موقت و زودپایی تشکیل 
دادند. 

در نتیجه.ایده‌های آنان از هیچ گونه حمایت 
مردمی بهره‌مند نبود: وبه همین دلیل» زمانی که 
روحانی ان بر خوردار از پایگاه مردمی یکباره خود را 
از جنبش مشروطیت کنار کشیدند. این جریان در 
هدایت ایران به دروازه‌های عصری نو (تقریبا) نا کام 
ماندند. (ایران در چهار کهکشان ارتباطی -ج ۲- 
ص ۱۱۱۵) 

جالب است که‌همین دید گاه‌در آن روز گار 
نیز توسط روزنامه نگاران برجسته‌ای مانند "ملک 


کا 


تصویر برخی از مدیران روزنامه‌ها که در جریان کودتای ۱۲۹۹ زندانی شدند. 
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الشعراى بهار مطرح 
شده‌است. البته 
درآن مقطع فقهای 
برجسته‌ای مانند 
آیت|... میرزای‌ناینی 
که از برجستگان 
بود بانگارش کتاب 
عظي م القدر 'تنبيه 


الامه و تنزيه المله" 


ملک الشعرای بهار 


به تبیین مبانی 
فقهیی مشروطیت 
پرداخت. 

ولی رویدادها وحوادث سریع پس از پیروزی 
جنبش وعدم فرصت کافی برای شرح و تبیین اصول 
ميان روحانیون و روشنفکران و تندروی‌عناصر 
رادیکال و بی‌توجه به فرهنگ عمومی و نفوذ ایادی 
بیگان‌گان برایایجاد تفر قه‌میان‌اين دوقشر.در 
سال‌های پس از استبداد صغیر و سرعت گرفتن 
روند وقایع و حوادث. زمینه ساز کودتای سوم اسفند 
۹ شد. 


برنامه‌های سبدضیاء 


باعنایت به عوامل بر شمرده سید ضیاء و رضا 
خان در نقش منجی ملت ظاهر شد ند که می توانند 
به نابسامانی‌های چند سال پس از مشر وطیت پایان 
داده‌و مسیر رشد و تعالی رابرای مر دم ایران باز و 
هموار کنند. 

سیدضیاءالدین طباطبا یی با طر ح شعارهایی 
مانند امنیت,رفاه, دستگیری فاسدان اقتصادی و 
ظالمان‌سیاسی,ر فع بی عد التی از جامعه» تقسیم زمین 
بین کشاورزان.اصلاح وضع کا رگران» اخترام بیشتر 
به اصول اسلامی و روحانیت» منع فروش مشروبات 
الکلی, تحکیم بیشتر قدرت مر کزی وپایان دادن به 
استیلاء قد ر تهای خارجی ک رایران ‏ کابینه خود را 
انتخاب و دولت تشکیل داد. 

برنامه‌های سیدضیاء به دلیل فقدان پایگاه 
اجتماعی مشخص وی ونداشتن وجهه 

وجایگاه همه جانبه بین نخبگان واقعی 
|| مانند آیت|... مدرس وهماهنگ نبودن 
کل‌ نظام وسیستم‌باوی»وهمچنین 
| رقابت‌های شدید اماپنهان رضا خان بااوء 
نه تنها موجب ظهور و بروز تحولات جدی 
واساسی نشد بلکه مشکلات جدیدی را 
بر مشکلات گذشته افزود. 

اقدام تابخر دانه و عجولانه سید ضیاء 
در دستگیری بسیاری از روزنامه نگاران, 
ساس ټون ورجال آزادیخواه‌مانندس ید 
حسن مدرس,برعمق نارضایتی‌ها 
افزود. 

احمدشا‌نیزازاقدامات سیدضیاء 
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خشنود نبود و فکر می کرد که او بااین برنامه‌ها 
وعدم اعتنای سید ضیاء به شخص شاه د ر ملاقات‌ها, 
به‌این باور دامن می‌زد. 

اقدامات رضاخان 

رضاخان سر دار سپه نیز از یک سوبااقدامات 
نظامی خود در مناطق»در صد دبر قراری‌امنیت 
عمومی بود واز سوی‌دیگر بانزدیک شدن به 
احمدشاه. سعی در القاء این فکر به شاه داشت که با 
حذف سید ضیاء از قدرت و کنتر ل امور توسط وی, 
ضمن حفظ بقای سلطنت قاجار. امنیت کامل در 
کشور برقرارشده‌ومشکلات جامعه ومر دم برطرف 
می گر دد. او صر یحاً به احمد شاه گفت: هد فش از این 
تلاش‌هاء تقویت سلطنت قاجار و حکومت مر کزی 
به‌اقدامات رضاخان خوشبین شده و او راعامل 
برقراری امنیت اجتماعی می‌دانستند. 

دولت انگلیس نیز برای تثبیت دولت کودتادر 
ذهنیت جامعه» به درخواست دولت مردان جد ید 
مبنی بر خروج نیر وهایش از ایران پاسخ مثبت داد. 
و به جز پلیس جنوب که حافظ منابع نفت خوزستان 
وپالایشگاه آبادان و امنیت تولید و صدور نفت به 
ساخت.(بررسی انقلاب‌ایران_عمادالد ین باقی- 
ص ۱۱۶). 

بدین ترتیب تمام عوامل برای موفق جلوه دادن 
کودتای ۹۹ ۱۲ واثبات‌ناکار آمدی حکومت قاجار 

سقوط کایینه سیاه 


سرانجام حکومت سید ضیاءالدین که به کابینه 
سیاه مشهوراست.دراثر تندروی‌هایی که کرده 
بود.در خرداد ۰ ۱۹۲۱4/۱۳۰ ساقط شد ونخست 
وزیر کودتایس از سه ماه زمامداری مجبور به ترک 
خاک ایران شد. 

شایان ذ کر است که در آخرین ملاقات سید 
شیاء با جمد شاهسید ورال 
که سیگاری گوشه لبش داشت. 
وارد شده و بدون اجازه شاه روی 
در گاه اتاق می‌نشیند. 

(در واقع به موقعیت شاه 
بی‌اعتنایی کامل می کند). 

دراین هنگام شاه‌جوان 
متغیّر شدهو دستور می‌دهد دو 
نفر بيایند و سیگار رااز لب سید 
بردارند وبه دور بیندازند. سپس 
عذر او را خواسته و سپس سردار 3 ۹ 
سپه رااحضار کرده‌و می گوید. ۱۳ 
دیگر از دست سیدضیاء خسته 


شده است. 


1 ۲ ‌ ۱ ۱ 
1. ۶: 1 


رضاخان می گوید:ماتصور می کردیم اقدامات 
اوموافق شا شاه‌است. حال که نیست» هر طورامر 
بفرمایید اطاعت می‌شود. 

خمد فاه گفت: وش ال خر کٹ سید ضا راا 
ایران فراهم کنید. به نوشته پژوهشگران» سیدضیاء 
دست به فعالیت‌های محرمانه برای کودتاعلیه 
احمدشاه و سردار سپه زد تا مانع بر کناری خود شود 
و چون اخبار فعالیت‌های او به شاه رسید. در عزل 

فرش گرم اتکی تاوت می کر 
وانگلینن‌ه هم دو ظاهر اف ابرا حل مش کل 
سرگرم مذاکره شدند. اما سودی نبخشید. ووی 
از قدرت ساقط گر دید وراه‌برای تحکیم قدرت 
سردارسپه بیش از پیش فراهم شد.(همان منبع - 
ص ۱۸ ۱) البته تندروی‌های سیدضیاء یک نتیجه 
معکوس دیگر داشت که زمینه رابرای تحقق اهداف 
فا خان مشاعد خرن 

مخالفان سیدضیاء که عمدتاً ازبزر گان سیاسی 
واجتماعی بودن د واز اوضر به خورده‌بودندبرای 
وادار کر دن احمد شاه به حذف وی, مجبور به بز رگ 
کردن رقیب سید یعنی سر دار سبه شد ند و صفات 
مثبت بسیاری برای او ذ کر کر دند. در سال‌های بعد 
رضاخان بااستفاده‌از همین تعر یف‌هاءز مینه روانی. 
سیاسی و اجتماعی رابرای حذف قاجاریه وروی کار 
امدن سلسله پهلوی مساعد کرد. 

کابینه قوام السلطنه 

پس از حذ ف سید ضیاء از قدرت و خروج وی 
از ایران. احمدشاه حکم نخست وزیری را در چهارم 
خرداد ۱۳۰۰ هجری شمسی به نام «احمد قوام» 
والی خراسان صادر کرد. جالب‌است که‌فرمان 
دستگیری‌قوام در همان روزهای‌نخست کودتا 
توسط سیدضیاء صادر شده بود. 

درپی‌نخست وزیری‌قوام‌السلطنه, همه زندانیان 
سیاسی | زاد شدند.در کابینه قوام که به‌احمدشاه 
معرفی شد. د کتر محمد مصدق وزير مالیّ بود. 
پست وزارت جنگ نیز به رضاخان محول شد. 


ف‌ rig‏ ر 
2" ۰ 2 


2 


7 
۹1 
: ۷۳ 3 Ah 1 3 


تصویر سردار سپه و هسته مرکزی نظامی سران قشون که در کودتای سوم اسفند نقش فعال داشتند. 


ت 
۹۳,۱۹ اطاعات کک 


/ 


اس 


كھ 


از این تاریخ به بعد علی 
رغم اینکه دولت‌های 
متعددروی کار آمدند. | 
ولی رضاخان سردار سپه 
تدریجاً مرد قوی ایران 
شد و ضمن مداخله فعال ۱ 
درام رانتخاب‌حکام 1 

ایالات با کمک مشاوران 
سیاسی برای تحکیم 


قدرت تلاش می کرد. 


تشکیل ارتش جدید 

رضاخان در آبان ۱۳۰۰ /نوامبر ۱ ۲٩۱.باادغام‏ 
دیویزیون قزاق,ژاندارمری دولتی, بر یگاد مر کزی و 
سایر قوای پراکنده نظامی.ارتش جدید و متم ر کزی 
رابرای اولین بار در ایران به وجود آورد. 

این ارتش در ابتدااز پنج لشکر و ۲۰هزار افسر 
و سرباز تشکیل می‌شد. فر مانده لشکرهای پنجگانه. 
افسرانی بودند که در هسته اولیه کود تاهمراهو 
فعال بوده و فقط خود را در برابر سردار سپه مسئول 
می‌دانستند.ودر واقع مجریان سیاست وزیر جنگ 


احمد قوام (قوام السلطنه) 


بودند.ر ضاخان به کمک ار تش جد ید توانست‌امنیت 
داخلی رادر سراسر کشور برقرار کند و آثار مل وک 
الطوایفی رایکی پس از دیگری نابود سازد و قدرت 
دولت مر کزی را تحکیم نماید.(تاریخ روابط خارجی 
ایران_عبدالرضا هوشنگ مهدوی-ص ۳۷۶) 


افتتاح مجلس چهارم 

درهمین دوران چهارمین دوره مجلس شورای 
ملی با نطق احمد شاه افتتاح شد. 

دراین مجلس آیت ...سید حسن مدرس رهبر 
جناح اکثریت بود و قدرت طلبیهای روزافزون 
سردار سپه راپیگیری و در حوزه وظایف مجلس با 
آن مقابله می کرد. 

مدرس در مجلس دوم به عنوان یکی از علمای 
بزرگ وطرازاول» عضو هیأت نظارت شرعیه در 
مجلس شورای ملی (طبق اصل دوم متمم قانون 
اساسی)از سوی مراجع بز رگ نجف اشرف 
بود. در دوره‌سوم‌نیز نماینده‌مردم‌اصفهان 
در مجلس بود. 

درمدت نخست وزی ری قوام؛ بر اثر 
تلاش‌های سردار سپه برای بسط قدرت 
خود در سراسر کشور چند نوبت اختلاف 
میان‌این دوب روز کرد که‌باوساطت 
| احمدشاه کنترل شد.ولی‌دامنه اقتدارو 
توسعه طلبی سر دار سپه ادامه داشت و 
قدرت مانور رابرای نخست وزير هر روز 
محدودتر می کرد. شاه‌نیز از تنظیم رابطه 
میان سردار سپه و هیات وزراء تدریجا 
#۴ عاجز شده و زمان به سود رضاخان پیش 


می‌رفت. 


۱ 


ند گی 


۰ 


دخت 


1 


ما اد گی است که 


فقط بلست 


های ر نده رای توان 


۰ 


د دد 


ضرب المثل‌سانسک : 


دت 


گفت وگو 


گفت وگوی اختصاصی با د کتر اسماعیل کرم 


باشنیدن خبر شکار غیرمجازه گریه‌ام می‌گیرد 


شایدبرای‌شماجای‌سوال‌باش دکه‌چراب را یگفتگوی) پن‌هفته سراغ کترامتماعی کچ زمزفته یم ؟ لوی‌عتولد ۱۳۲۵ ودارایمد رکد یپلم مد یر یت‌شکاربانیازاتگلستان,کارشناسی 
کشاورزی‌ازدانشگاه‌شیراز ,کارشناسی‌ارشدبوم‌شناسیازدانشگاه برد ین‌انگلستان‌و دکترای‌بوم‌شناسیازدانشگاه‌ولزاست .گفتتی‌اس تکهد رتار ی خ‌اول‌مهر ۲ ۳۹ اطی‌حکمی 
ا زسوی کت ر معصومه‌ابتکا ر رئیس ساز مان حفاظت محیط ز یست, دکت رکه رم به سمت مشا ور رئیس سا ز مان حفاظت محیط ز يست د رامو ر محیط طبیعی| ین سا ز مان منصو ب شدند. 
به راستی چه‌هنری بالات راز حفظ محیط ز یست وجود دارد؟ اهمین‌هنربز رگ انگیزه اساس یگفتگوی ما شد.گفتگوی یکه‌نزد یک به سه ساعت طو لکشید ومابالاجبارتنه بخشها 
کوچکی ا زآن رابه خاط ‏ کمبود جابرایتا نآماده کرده‌ایم. حرفهای استاد آنقدر شیر ین و جذاب و در عین حا لآموزنده است که خواندنش رابه هیچ وجه نباید از دست داد... 


۶ اولین باری که دلتان برای محیط زیست وحیات 
وحش سرزمینمان سوخت چه زمانی بود؟ 

#۶ (لبخند ایشان چند لحظه سکوت) به یاد دارم 
حدود ۰ سال پیش در منزلمان یک خروس داشتیم. 
مادرم در اتاق مشغول نم از خواندن بود ومن هم در 
حال بازی با خروس بودم که صدای خروس بلند شد. 
در همان لحظه صدای مادرم را که به نشانه تذ کر دو 
سه بار باصدای بلند الله اکبر می گفت» شنید م. بعد از 
وروبه من کرد و گفت: پسرم اینها مخلوقات خداوند 
هستند چراباید آزارشان دهیم وناراحتشان کنیم؟ 
زاهد. هفتادس ال عبادت به در گاه خداوند کرد.یک 
دردست گرفته و آزار می‌دهد و این مرد بدون اینکه 


گفتگو:دنیاعباسی کسبی 
عکس:محبوبه خلجی 


تذ کری به آن پسر بچه دهد به نماز خواندن ادامه داد. 
همان شب در خواب دید کسی به اونهیب زد و گفت: 
هفتاد سال عبادت توهمه بر باد رفت به این دلیل که 
نمازت رانشکستی و به این پسر بچه تذ کر ندادی!بنده 
هنوز به فکر آن روز هستم,خاطره مادرم رافراموش 
نمی کنم و درهرزمان که می‌بینم کسی ظلمی به حقوق 
حیوانات می کند ریشه آن رادر تربیت پدرومادرش 
می‌دانم.البته در حال حاضر علاوه‌بر تربیت پدرومادر: 
ريشه راد رآموزش‌هایی که‌در مدارس ودانشگاههای 
مامی‌دهند نیز دانسته و آن راهم موثر می‌دانم. برای 
شمامثالی می‌زنم. بن ده زمانی که به پار ک می‌روم و 
می‌بینم که بچه‌ای جلوی روی پدر ومادرش شاخه 

در ھار ےہ روا کل مارا جه 
۰ ر سریعا به عکس العمل پدر ومادرش نگاه 
می کنم واگر مشاهده کنم که پدر ومادر 
در مقابل این اعمال فرزندشان 
بی‌تفاوت هستند به خود 
می‌گویسم. اشکال 
ترت پدر 
ومادر و دامان 


مادراست.باید خدمت شماعرض کنم که درطول 
خدمتم با آدمهای گونا گونی‌مواجه شده‌ام. یک روز 
درشهرستان نی ریز شخصی را محیط بانان دستگیر 
کرده بودند که در فصل زادوولد. ٩‏ میش را کشته بود 
وهن وز جنین در شکم میش‌هاتکان می خورد. زمانی 
که این شخص رانزد من آوردند و از خانواده‌اش 
برایم صحبت کرد متوجه شدم مشکل اواز کود کی 
وتربیت خانواد گی‌اش است. خاطره‌دیگری که دارم 
وحساسیت حیات وحش ومحیط زیست رامشخص 
می‌کند این است که روزی قایقی متعلق به صداوسیما, 
نزدیک جزیره‌ای در دریاچه ارومیه شد که در این 
جزیره‌فلامینگوها(مرغ آتشین) تخم گذاری کرده 
بودند. از ترس نزدیکی این قایق پ در ومادر ازروی 
تخم‌هایی که داشت جوجه در می آورد بلند شدندو 
متاسفانه‌در جزیره کناری مرغ‌های کاکایی زند گی 
سریعامرغ‌های کا کایی به سمت‌این جزیره پر واز کرده 
وتمام تخم‌های فلامینگوه ارابرای تغذیه به جزیره 
خود بردند. متاسفانه در ان سال ۸۵درصد از زادوولد 
به هرحال خیلی خوشحالم که خداوند در طول زند گی 
این شغل رابر عهده بنده گذاشت وعشق این کار 
درقلب من هست و تا اخر عمر هم خواهد ماند. 

۶*زمانی که برای شسماخبر شکارهای غیر مجاز 
رامیآورند ی ااز طریق خبر گزاری‌ه ای مختلف از 
این گونه شسکارهای ناجوانمردانه مطلع می شوید. چه 
احساسی به شما دست می‌دهد؟ 

(آه می کشند) خیلی ناراحت می‌شوم» حتی 
گریههم کرده‌ام!البته فکر نکنید من برای کشته 
شدن آن حیوان گریه می کنم؛نه‌هر گز! بلکه برای 
بی‌فرهنگی خودمان گریه می کنم. به خاطر این گریه 
می کنم که چراامروزه از نظر شخصیتی وفرهنگی باید 
به‌جایگاهی نزول کنیم که چنین کارهایی برایمان 
نه تنهامعمول بلکه محبوب باشد وحتی موجب 
فخرفروشی هم برایمان بشود! این مسئله گریه بنده 
رادر می آورد. مثلا ان شکار چی قاتل وناجوانمردی 
که در سمیرم یک خرس ماده را کشت. بچه اش را 
گرفت و جلوی دوربین سرش راجداکرد! فکر نکنید 


یک خبرنگاری سوال کند که متلاما شنیده‌ایم که ۰ ۰هکتار زمین از جنگل‌های ابران سو خته است؟ وآن نماینده از کشو رمان 
در پاسخ می‌گوید: مسئله‌ای نیست دولت و مابه شما قول می‌دهیم که در کوتاه زمان دوباره تولیدش کنیم! در همین لحظه 
یک استاد خارجی که کاملابه امو ر واقف است و دقبقا در این زمینه سالها مطالعه کر ده است و در کنار بنده نشسته به آر امی 

می‌گوید: دروغ می‌گوید! حتی یک برگش راهم نمی تو اند تولید کند.خودش هم نمی داند که دارد چه می‌گوید! 


این شخص انسان خیلی مودب ومهربانی است. خیر! 
او سخنش با گلوله. فحاشی وخشونت است. خواهش 
می کنم پیش خودتان تصور نکنید که این عمل او از 
شجاعتش بوده است. خیر! این از ترس درون ومحدود 
بودن ذهن وتاریکی درونی این فرداست که ‌سبب شده 
تا احساس ناامنی درونی کند.حتی افرادی که‌اين گونه 
هستند خودشان می دانند اگر یک نفر رویشان اسلحه 
بکشد از ترس سکته می کنند. این جور چیزها رآمی‌بینم 
گریه می کنم. هم فرهنگ و هم دینمان درباره اینگونه 
مسائل صحبت شده است. مانند این شعر: 
میازار موری که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
سیاه اندرون باشد و سنگدل 
که خواهد که موری شود تنگدل 
ویادوست عزیزم علامه سیدمحمد تقی جعفری 
که یک روز ایشان فرمودند: از استادم شنیدم کسی 
که از یک حیوان مراقبت می کند سی وچهار حق آن 
حیوان بر گردن آن شخص دارد. باتوجه به این مسائل 
وفرهنگ پخته‌ای که ما داریم چگونه ممکن است یک 
نفر پیدا شود وباافتخار یک بچه خرس را بکشد ؟!به نظر 
شمااین بی فر هنگی از کجاآمده‌است؟ این مسافل اشک 
بندهرادر می آورد.بنابراین ماباید به‌سنت‌هایمان 
برگشته وازآن‌ها استفاده کرده و کمک بگیریم. 
#ض ماد حال حاضر مجازات‌های ش کار چیان 
متخلف را کافی می‌دانید؟ 
با ید بگویم شکاری که اینها انجام می‌دهند و 
صدالبته ناجوانمردانه شکار می کنند.دو اشکال اساسی 
دارد: ۱-حرام است. ۲-غیر قانونی می‌باشد. 
براساس قانون و در اسلام شکار تفریحی حرام 
است.درواقع مابا کل مجموعه حرام وغیر قانونی 
مواجه‌هستیم. تشدید مجازات‌ها در حال حاضر وجود 
دارد مثلا در شمال ایران برای شکار یک قوچ ۰ ماه 
زندان برای متخلف قائل شده‌اند یا همین آقایی را که 
در سمیرم بچه خرس را کشت اگر رایزنی وپارتی بازی 
نکند حداقل حد ود سه یا چهار سال‌باید در زندان بماند. 
E‏ ار را 
NS‏ سار ار 
باس ا امکان دارد که فایل ار 
نباشد! به یاد دارم حدود جهل سال پیش در دهکده‌ای 
در منطقه‌ی ارسباران بودم که دیدم جمجمه‌هایی 
راازنرده‌های‌حیاط یک خانه‌ای | ویزان کرده‌اند. 
گفتم:با خرس‌ها چه کار می کنید؟ گفتند: آنها را شکار 
کرده‌ومی‌خوریماالبته در خیلی جاهای دیگر من 
دیده‌ام که خرس می‌خورد ند مثل بلغا رستان. حال 
جالب این است که آن زمان جریمه شکار هر خرس 
۰ ۴هزارتومان بود. یعنی جریمه‌ی آن‌ها می‌شد 
حدود ۰ ۳۶هزارتومان. درواقع اگر کل آن‌روستارا 


هم در آن زمان‌می‌فر وختند نمی‌توانستند جریمه آن 
راپرداخت کنند. پس جریمه اگر نامعقول‌باشد قابل 
اجرانیست.شکر خدادر حال حاضر قضات در دستگاه 
قضاحساس شدهاند. بنده‌هم دنبال جریمه‌های آلتر 
ناتیو(پیشنهاد متفاوت.سیاست بر تر) هستم.مثلا چند 
وقت پیش به آفر یقاسفر کرده‌ودیدم یک شکارچی 
را که به خاطر غاچ قیل شکارم ی کرد دستگیر:لباس 
شکاربانی تنش کرده و به او گفته بودند باید با محیط 
بان ان به روستاهای مختلف بروی واهمیت حیات 
وحش رابه مردم آموزش بدهی! چندی پیش یک 
متخلفی را که کبک شکار کر ده‌بود محیط بانان دستگیر 
کر ده و قاضی دستور داده‌بود لباس محیط بانی تنش 
کنند و به دریاچه پریشان بر ود و در خصوص پرند گان 
دریاچه‌اطلاعات جمع آوری وتحقیق کند. خوب است 
کهمابه دنبالاین گونه جریمه‌هاباشیم.تاکی فرد 
متخلف رابه زندان بیندازیم؟ 

این سوال برای‌من هميیشه وجود داشته که 
شکاربان چه وظیفه‌ای دارد؟ 

۶درابت‌دابایدعرض کنم بن ده‌خودم رایک 
شسکاربان ایرانی می‌دانم. در واقع اینگونه باید توضیح 
بدهم که در جهان‌هرم‌های غذایی وسلسله‌های حیاتی 
وجود دارد. یعنی می‌بینیم همه موجودات دارند برای 
زنده‌ماندن از یکد یگر تغذیه می کنند واین سلسله از 
پشه شروع وتافیل ادامه دا ری یک شکاربان ازاین 
سلسله‌های حیاتی مراقبت می کند.مثلایک موش 
رابای دیک جغد بخورد واگر در طبیعت‌این موش 
رامابکشیم درواقع غذای‌یک روز آن‌جغد رااز 
بین برده‌ايم درحالی که گر همان جفد آن‌موش را 
شکار کرده و از آن تغذیه کند شاید بچه‌های بیشتری 
تولید کند تاموش‌های‌بیشتری‌راشکار کنند. چندی 
پیش در طبیعت کرمانشاه بودم و کمی آنطرف تر از 
من یک خانواده‌برای پیک نیک جادری زده‌بود ند. 
یکد فعه صدای پسر خانواده بلند شد که کشتمش» من 
اون موش موذی رو کشتم! پدر خانواده هم با افتخار 
ازاین کار پسر تشکر کرد. نزد پدر رفتم و گفتم چرا 
کو الد کی ری موی را25 6ا کت ©> 
موش حیوان موذی است وباید کشته شودابه‌ وی گفتم 
حرف شما درست اما آن موشی بايد کشته شود که در 
خانه شما باشد و آنجا برای شما مزاحمت ایجاد کند. نه 
این موش که در این طبیعت در حال زند گی بوده! وی با 
ا وت ات ریا 

۶*شماوهمکارانتان در همایش‌ها وسخنرانی‌هایی 
که به خارج از ایران می‌روید. محیط زیست ایران را 
چگونه معرفی می کنید؟ 

۴ متاسفانه بعضی از دوستان وهم‌کاران 
ومسئولین.زمانی که‌ازایران به این کنفرانس‌ها تشریف 
می بر ند. بیش از اندازه بزر گنمایی می کنند وبه گونه‌ای 
از وضعیت محیط زیست وحیات وحش ایران به دروغ 


تسم سس 
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تعریف می کنند که مثلاوضع مملکت مااین گونه است 
ویاتوانستهايم فلان کار رابه خوبیانجام دهیم. در همین 
جمع‌ها است که ممکن است یک خبرنگاری سوال کند 
که‌مثلاما شنیده‌ایم که ۰۰ ۴هکتار زمین از جنگل‌های 
ایران سوخته است؟ وان نماینده‌ از کشورمان در 
پاسخ می گوید:مسئله‌ ای نیست دولت و مابه شماقول 
می‌دهیم که در کوتاه‌زمان دوب اره‌تولیدش کنیم!در 
همین لحظه یک اس فاد خارجی که کاملا به امور واقف 
ات و5 ققاد زاین زمینه سالهامظالغه کرد هاست و 
در کنار بنده نشسته به آرامی می گوید:دروغ می گوید! 
حتی یک بر گش راهم نمی تواند تولید کندخودش هم 
نمی داند که دارد چه می گوید!واقعانمی‌دانم چرابعضی 
از عزیزان غلومی کنند؟ خداراشاهد می گیرم هیچگاه 
دروغ نگفته واگر خداوند کمکم کند از این پس هم 
هیچگاه دروغ نمی گویم. ما در کشورمان امکاناتی داریم 
که کاملا منحصر به فرد است وباید روی اینها کار کرده 
وبه داشته‌هایمان افتخار کنیم. مثلا ماتنها کش وری 
هستیم که یوزپلنگ داریم و یاما پلنگستان آسیاهستیم 
و به اندازه‌ما هیچ کشوری در آسیا پلنگ ندارد. من 
بیشتر درباره اینگونه مسائل و درباره داشته‌هایمان 
صحبت می کن م نه‌درباره‌اتقاقاتی که قرار است در 
کشورمان بیفتد. 

با توجه به اینکه شمادر عر صه آ گاهی دادن در 
خصوص مسائل محیط زیست بسیار فعال هستید وبا 
اکثر رسانه‌های داخل وخارج کشور همکاری دارید 
بعضی از رسانه‌های داخلی‌ازاین‌اقدام شماانتقاد 
می کنند. چه پاسخی برای اینگونه انتقادها دارید؟ 
وچرا اصولا سکوت می کنید؟ 

دی( آه می کشند)به یاد دارم مراسمی در صدا 
وسیمابود وبنده‌راهم چون دعوت کرده‌بودند. در 
این مراسم حضور داشتم. در آنجا دوسه جوان خبر نگار 
سازمان به سوی بنده آ مده وسلام واحوالپرسی کرده 
و گفتند: آقای د کتر شسمابرنامه‌ی خبری مارانگاه 
می کنید ؟انظر تان درخصوص بخش‌های خبری ما 
در تلویزیون چیست ؟عرض کردم: بله نگاه‌می کنم. 
بسیار عالی وخوب است هم اخبار طنز دارید وهم جدی 
در کنارحاشیه‌سازی‌های جالبتان... بعد گفتند اقای 
دکترشماچرابا رسانه‌های آن طرف آب مثل شبکه 
بی‌بی سی صحبت می کنید ؟ بنده‌هم عرض کر دم: 
فکر می کنم مسائل محیط زیست وحیات وحش 
ایران به همه جهان ار تباط دارد و علاقمندان زیادی 
در سر تاسر جهان برای خود داشته و دارد. سپس 
به بنده گفتند: شسماناراحت نمی شوید که‌مااز شما 
انتقاد می کنیم؟ گفتم:خیر. کسی ناراحت می شود که 
NS‏ ار 
خودراکام ل نمی‌دانم! خوب شمافکر می کنید چه 
قسمتهایی از این راپخش کردند؟ به خداقسم رفتند 
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+ است که هیچ چیز نمی دایم 


اط 


دیگر تقریباً همه از ازدواج کردن من ناامید شده 
خواهرزاده‌هاهم دیگر کسی رابه من معر فی نمی کر دند. 
همگی به این نتیجه ر سید ه بود ند که من به قول خود شان 
آنهارا سر کار گذاشته‌امایکی از زن برادرهایم که 
حداقل دو تادختر خوب به من معرفی کر ده بود. آنقدر 
از دستم دلخور بود که تهدیدم کر ده بود تازن نگیرم 
مرابه خانه‌شان دعوت نمی کند. اما نمی‌دانستم چطور 
برای همه توضیح بدهم که علیر غم خوب بودن خیلی از 
این دخترها,در قلب من آن جر قه‌ای که‌باید ایجاد شود. 
نشده ویک جورهایی دلم به این وصلت‌ها نبود. 

دلم یک زن‌ساده‌می‌خواست.یک زن که از همه 


/ در پیچ و خم دادگاه 


شمردن‌عددیک تا ۱۰۰ کار سختی‌نیست.به 
تقویم نگاه کردن وماه‌ها و فصل‌ه اراورق زدن هم 
آسان است ولی وقتی باید انتظار بکشی و بابت هر روز 
وهر هفته‌ای که می گذرد به صد نفر جواب پس بدهی. 
ذیگر کار آسانی نیست. 

وقتی ليلا راهمراه دخترم به خارج فرستادم. اصلاً 
تصورنمی کر دم کار اینقدر پیچیده‌باشد. همه چیز از 
یک مهمانی ساده شروع شد. بعد از مدت‌ها که‌از اکبر و 
زنش خبری‌نداشتیم,برای‌یک آ خر هفته قرار گذاشتیم 
دور هم جمع شویم. به محض ورودمان به خانه آنهاء 
ردیف چمدان‌هارا که کنار دیوار دیدم. از کبر پرسیدم 
داستان چیست؟ و او هم برای من تعریف کرد که قرار 


خصلت‌های خاله زنکی مبراباشد.هم راهم به دشت 
و کوه‌بیاید و زند گی ساده‌راببسندد.امابیشتر این 
دخترها دلشان می‌خواست به آرزوهای بزرگی برسند 
ومن‌مردبر آورده کردن ان ارزوه‌انبودم.هر چه 
در آمد داشتم. خرج می کردم. برادرزاده‌ای داشتم که 
در خارج از کشور درس می خواند. می‌دانستم هزینه 
کمش بتواند آن را پرداخت کند. برای همین به او قول 
داده‌بودم تاوقتی درس می خواند هزینه زند گی‌اش 
رامی‌دهم.او هم پسر لایقی بود. از یک دانشگاه بسیار 
معتبر تخصص گوش وحلق وبینی‌اش را گرفت وبه 
کشور ب رگشت و من از دیدنش افتخار می کنم. 


راشین مختاری 


است زن و دو پسرش بروند خارج و آنجا ماند گار شوند 
و خودش هم بعد از مدتی پشت سر آنها برود. 

این موضوع سوژه گفتگوی آن شب بود. همه 
جوانب کار رادیدیم وحرف زدیم. به نظر همه چیز 
خوب می آمد جز دوری و جدایی که حدا کثر یک سال 
طول می کشید. در راهب ر گشت از خانه شان من ولیلا 
بحث آنها را ادامه دادیم.لیلااعتقاد داشت این کار 
اتفاقاً مدتی‌دوری. شاید رابطه‌ها را گرم تر کند.مدتی 
بود که با لیلا اختلاف پیدا کر ده بودم و روابطمان سرد 
شده بود. خیلی حوصله خانه رانداشتم ولی هیچ کدام 
به طلاق فکر نمی کردیم. 
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ر کر ن همه دل دست 


امااز آنجایی که می‌گویند برای هر زنی مردی 
آفریده‌شده‌وبرای‌هر مرد.زنی‌مناسب وجوددارد. 
بالاخره من مستوره را پیدا کر دم. در جایی و زمانی که 
شاید در ذهنم به هیچ عنوان تصورش هم ساده‌نبود. 
در ۷ سالگی در اداره پست وقتی داشتم آجیل ولباس 
گرم برای برادرزاده‌ام می‌فر ستاد ماو رادیدم. با مامور 
پست دعوایش شده بود. می گفتند قیمت پست کتاب 
گران‌تر از اجناس دیگر شده و مستوره در عین ناباوری 
سعی می کرد به دنبال یک منطق قابل قبول بگر دداما 
هیچکس در اداره پست به او جواب درست نمی‌داد. 

کلافه شده بود. من که در این سال‌ها چم وخم 
بودم.به او پيشنهاد دادم یک بسته پسته بخرد وروی 
کتاب‌ها بگذارد و به عنوان اجناسی غیر از کتاب آنهارا 
پست کند. مستوره خیره‌نگاهم کرد بعد توی کیفش را 
چراازاوپرسیدم که مشکل پول راچطور حل کردهو 
اوهم در کمال خونسردی گفت: انگشترم رابه‌همین 


ساراس معکوس من جوا نداد 


بعداز چند روز فکر کر دنبه لیلا پیشنهاد دادم 
که ما هم همین کار را بکنيم. لیلا با بچه برود و هر وقت 
کارهای‌قانونی اقامتشان درست شد.بر ای من‌هم اقدام 
کند وب روم پیش آنها.اولش ليلا با تردید وشک به 
حرف‌های من گوش می‌داد اما بعد از هفته‌ها گفت و گو 
دست آ خر قبول کر دوبالحن تلخی گفت: "ما که الان هم 
مثل غریبه‌ها باهم زندگی می کنیم. شاید حق با تو باشد 
و دوری موقتی گرما را به زندگی ما بر گرداند!" 

در کلام ش نوعی تلخی و زهر وجود داشت اما 
من‌برایش توضیح دادم که برای بچه‌مان خیلی بهتر 
می‌شود و آینده‌بهتری خواهد داشت. خلاصه‌ماهم 
مسیر اکبر و همسرش را پیش گرفتیم و سه ماه بعد. از 
لیلا و دخترم در فرودگاه خداحافظی کردم. 

من‌واکب رهم سخت کار می کر دیم وانتظار 
روز به بعد شماره معکوس بشمارم و منتظر خبر بمانم. 
هر شب بالیلا صحبت می کردم. در خانه برادرش 
هیچ مشکلی نداشت ما مدام به من اعتراض می کرد 
که این جدایی آخر و عاقبت ندارد. بهش می گفتم در 


طلافروشی بغلی فروختم." ِ 

شو که شدم. فکر کردم زن‌ها به این اسانی از 
طلاهایشان دل نمی کنند. با خنده گفتم: "شنیده‌بودم 
طلا مال روزهای مباداست." 

خیره‌نگاهم کرد: " کدام مبادا؟ مگر پست کردن 
این کتاب‌ها برای خواهرم مبادائیست؟ " 

کمکش کردم وسایل رابسته‌بندی کند ودرعین 
ناباوری متوجه شدم خواهر مستوره در همان شهری 
زند گی می کند که برادرزاده‌من هست. خیلی خوشحال 
شدیم. نمی‌دانم چراولی این تصادف از نظر هر دوی 
ماجالب می آمد.بعد اصرار کرد که ب رادرزادهام رابا 
خواهرش آشنا کنم. گفت کریسمس نزدیک است وبرای 
کسانی که‌از خانواده‌شان دور هستند سخت می گذرد 
وبهتر است برادرزاده من برود پیش خواهر او که یک 
خانواده پر جمعیت دارد. سه تا بچه و مادر شوهر و... 

تلفن‌ها و آدرس‌هارد و بدل شد. 

آن شب به نوید. پسر برادرم زنگ زدم وماجرارا 
برایش تعریف کر دم.اوهم مثل من فکر می کرد این کار 
چندان هم درست نیست. ما به محض اینکه مکالمه ما 
تمام شد. گویا خواهر مستوره به نوید زنگ زد و اصرار 
کرد برای خر هفته به خانه انها برود. از قضا نوید کلی 
باشوهر خواهر مستوره‌احساس نزدیکی کرده‌بود و 
بهش خوش گذشته بود. برای تشکر به مستوره زنگ 
زدم واز بابت این آشنایی از او تشکر کردم. گفتگویمان 
کمی طولانی شد. نمی دانم چرا کنجکاوی‌ام گل کرده 
بود. من کل آدم فضولی نیستم ولی این برای اولین بار و 


اولین فرصت همه دور هم جمع خواهیم شد. دخترمان 
به مدرسه می رفت و همان طور که تصورش می رفت. 
خیلی زود معلم‌ها به استعداد درخشان او پی بر دند 
حتی از طریق دولت امکانات آموزشی بهتری برای 
دخترم گرفته بودند. تنها بخش خوب مکالماتم بالیلا 
موفقیت‌های دخترم بود. 

امااکبر وضعیت عجیبی داشت. پسرهااز مادرشان 
حرف شنوی‌نداشتند. کنتر ل‌همه‌جیزداشت ازدستشان 
بیر ون می‌رفت.اکبر خیلی آشفته بود و اصرار داشت 
همسرش بر گردد اما بچه‌ها که در سن بلوغ بودند. 
حاضر نمی‌شدند بر گر دند. خلاصه بگویم... دوسال و 
نیم گذشت.بالاخره| کبررفت پیش خانواده‌اش.من‌هم 
چون خیلی تنها بودم.زن بیوه‌ای را به عقد موقت خود م 
در آوردم.اين موضوع رااز همه مخفی نگه داشته بودم 
بامن رانداشت. او تایک سال اول مذام اصرار می کرد 
ب ر گر دد ولی موفقیت‌های روز به روز بچه اورابه ماندن 
ترغیب کرد.دیگر کمتر از بر گشتن حرف می‌زد. وقتی 
کار اکبر درست شد.من هم شماره‌معکوسم راشروع 
کردم.اماب رخلاف تصورم.اين شماره‌ها پایانی نداشت. 
از طر فی همه خانواده مر اباز خواست می کر دند که چرا 
از زنم جداشده‌ام واگر قراراست کار رفتنم درست 
نشود. چا آوبرتمیگردد. 

سه‌سال گذشتبهلیلا گفتم شاید بهتر باشد 
برگرددواوباپوزخندی‌جواب‌داد که دیگر برای 


آخرین بار در زندگی‌ام بود که احساس می کردم دلم 
می‌خواهد راجع به مستوره بیشتر بدانم. 

برایم تعریف کرد که تنهازند گی می کند وازدار 
دنياهمین یک خواهر رادار د. یک کار گاه کوچک نقاشی 
دارد وهفته‌ای سه روز به شا گر دانش درس می‌دهد و 
با همین درآمد زندگی می کند. 

به‌زن‌برادرم زنگ زدم و گفتم اگر شلوغش نمی کند 
وهمه راخبر نمی کند. می‌خواهم همراه‌خانمی که تازه با 
او اشنا شده‌ام. به خانه انها بروم. برایش همه ماجرارا 
تعریف کردم واواز اینکه این زن. پسرش رااز تنهایی 
در غربت نجات داده خیلی خوشحال شد و اصرار کرد 
خودش رسماً او رادعوت کند. 

هیچ وقت آن شب رافراموش نمی کنم. مستوره به 
خانه برادر من آمد. زن بر ادرم ته توی زند گی اش رادر 
آورد که هر چه ارثیه داشته‌اند خرج تحصیل خواهرش 
کرده‌وحالا خودش تنهادر یک خانه کوچک زند گی 
می کند. اینکه در بیست سالگی یک ازدواج ناموفق 
داشته و حالا ۳۶ سالش است و... 

این آشنایی بعد از شش ماه به ازدواج من و مستوره 
ختم شسد. الا ۱۵ سال است که با هم زند گی می کنیم 
ویک پسر ۱۴ ساله داریم. مستوره‌هیچ عوض نشده. 
همان زن‌ زهاوی ادغان است که‌انگاربه‌این‌دنیا 
آمده که همه جا مهربانی بذرافشانی کند. همه خانواده 
عاشقانه او رادست دار ند وباور تان نمی شود که چقدر 
خوش حالم ازایتکه آنقدر ازدواج نکر دم قابالاخره‌اورا 
پیدا کردم. ۰ 


بر گشتن دیر شده!اول حرفش راجدی نگرفتم ولی وقتی 
به من گفت که بایک و کیل صحبت کرده تا با و کالت او 
پروسه جدایی و طلاق را پیش ببرد. حیرت زده شد م. 
اول فکر کر دم نکند از رابطه من بااین زن خبردار شده 
ولی اینطور نبود. لیلا بااندوه فراوان به من گفت که سه 
سال است از هم دوریم ودر تمام این سه سال تنها حرف 
مشتر کمان بچه بوده.عمیقاً دلمان برای‌هم تنگ نشده و 
اگر فشار خانواده‌ها نبود. شاید هیچ اشتیاقی برای دوباره 
زند گی کردن در هر دوی ما وجود نداشت و.... 
حرف‌های ش واقعیت گزنده‌ای بود که‌احساس 
می کردم نورش آنقدر زیاد است که چشم‌هارا کور 
می کند. احساس کردم این شاید آن بخش از رابطه 
باشد که ه ر گز نباید به آن رجوع کرد.از آن روز به بعد 
پرواز بروم پیش آنهاو بگویم به هیچ قیمتی نمی‌خواهم 
خانواده‌ام راازدست بدهم ولی دیر شده بود. پروسه 
طلاق سریع تر جواب داد وامروز زیر کاغذی که رسماً 
حکم طلاق راصادر می کرد. امضا کردم تا حداقل از 
دیدن بچه‌ام محروم نشسوم. 
شایداگر خلوتم رابازنی دیگر 
پرنمی‌کردم.اگربه لیلاتنها 


به چشم مادر بچهام نگاه *با بیش از ۴2سال سایشقه کار > 
نمی کردم اگر خیلی زودتر ‏ مواسم عقد: عرو ښیو جتن تو لد شعارابامقتو عترین شیر بنیها و انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می نازر 


از اینها می‌خواستم بر گردند. 


حالا اینجا نبودم. آدرس:خیابان بهبودی: نیش دصرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۱۳۳۸۱۶۶۶ ۶۶ 
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دپ 


بو کی دده ټین و زر گو ار تو ین اسان‌هاراده هم می ډو ندد 


ون 


«دسته چوبی»گرگانی‌ها به برج میلاد رسید 


باعنوان «خیمه‌ه او نجمه‌ها» و «سوگ‌چامه‌ها». 
«یاتوق».«دسته چوبی» ومقتل‌خوانی از ساعت ۱۸ تا 
۲ درروزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸و ۲۹ بان در 
«برج میلاد» بر گزار شد و عده‌ای از عزاداران حسینی. 
از شهرهای مختلف از جمله گر گان بوشهر میناب و 
دیگر شهرها میهمان برج میلاد بودند. 
تاریخچه دسته چوبی 

محمد کریم بلند. درباره تاریخ دسته چوبی 
می‌گوید: هر شهر و منطقه‌ای در ایران عزاداری محرم 
رابه شیوه خاص خود بر گزار می کنند. شسهر گر گان 
هم دراین ماه | ییهای خاص خود را دارد که بخشی 
از فرهنگ وتاریخ این سرزمین است. آیین دسته 
چوبی در شب دوازدهم محرم که شب سوم شهادت 
امام حسین(ع) است در بعضی محل‌های قدیم گر گان 
مانند:سبزه‌مشهد.سرپیر.دباغان ومیخچه گران 

بر خممتبی 

چهار نفری گوشه پرچم ضریح حضرت عبّاس 
را گرفته بودیم اول صف سینه زنان می‌رفتیم. مرد م 
نذری داشتند می‌رفتند زیر پرچم. پول را باسنجاق 
وصل می کردند وسط پرچم می‌رفتند. 

رنگ پریده, با چادر نماز سفید گلدار از بقیه خانم‌ها 
که چادر سیاه به سر داشتند متمایز بود. به نظر خواب 
آل ود م ی آمد.به آرامی جلو آمد. نور خورشید به 
قسمت قرمز پرچم می‌خورد وبر روی صورتش 
منعکس می شد. در این حالت صورتش سرخ و زیبا 
شده‌بود و رنگ پریده‌به نظر نمی آمد.بدون توجه به 
دیگران. سلام داد و گوشه پرچم را گرفت بوسید و 
زیر لب چیزهایی گفت و از میان جمعیت خارج شد و 
رفت. بعد از نماز ظهر عاشورا؛ به خانه رفتم و با تعجب 
ازش پرسیدم: چطور تونستی بااین پا درد. خودت را 
به دسته سینه زنی برسونی وبر گردی؟ فکر نمی کردم 
حتی بتونی تا سر کوچه بیایی!. 

دور وبر رانگاه کرد وبا تعجب گفت: بامنی یا با 
خودت حرف می‌زنی؟ 

گفتسم. خب معلومه که با توآم. عقلم رواز دست 
دادم که با خودم حرف بزنم؟ 


1 


بر گزار می‌شود. 

ثبت ملی دسته چوبی «میخچه گران» 

کریم بلند در ادامه گفت: دسته چوبی «میخچه گران» 
گر گان به ثبت ملی رسید ه‌است وبه‌همین مناسبت پر چمی 
هم به مسجد محله میخچه گران اهدا شده است. 

همنوایی 

دسته چوبی به این شکل است که افراد یک چوب به 
طول یک متر رابه طور عمودی به دست می گیر ند و بر 
بالای‌سر می‌پرند و آن رابه بالاو پایین حر کت می‌دهند 
وبا دست دیگر سینه می‌زنند و اشعار خاصی رادر مسیر 
می کنند و با شعار «مدد یا علی» سینه‌زنان را تا محله‌های 
دیگر همراهی می کنند. مشع|داران پس از ورود به هر 
محل,دم می‌گیرند.مردم برای آن که اتش خاموش 
نشود,پار چه,نفت, نخ, پنبه ویاهر چیز سوختنی رابه داخل 
مشعل‌می‌ریزند تا تش.شعله‌ور بماند ومشعل‌داران 


۱ علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
عکس‌ها-علی بهرام نژاد 


این مشعل‌ها را در محل می‌گر دانند. در گذشته گاهی به 
همراه‌مشعل,طوق یاعلم هم می‌بردند.بعد از ورودمشعل 
به محله»عزاداران چوب به دد.ست وارد محل می‌شوند. 
تفاوت دسته چوبی باادسته سینازنی در آن است که‌در 
دسته‌سینه‌زنی.عزاداران در محل توقف می کنند ویک 
یادونوحه در آن جامی خوانند. ولی در دسته چوبی چنین 
نیست. فقط همان اشعار خاص رامی‌خوانند و در پایان هم 
باشعار«ای اهل عزاخد انگهدار» از محل خارج می‌شوند و 
به محل دیگری می روند تااین که به محله چهارراه‌میدان 
میړسند و در آن جا مراسم دسته چوبی رابا دعا به پایان 
می‌برند. این چوب‌ها ومشع(ها تا پایان مراسم. به وسیله 
عزاداران حمل می‌شود. یکی از اشعار عزاداران حسینی, 
به هنگام ورود به امامزاده نور که به حالت ایستاده‌در 
مقابل در امامزاده خوانده می‌شود. عبارت است از: 

«شاه‌سلام علیک. | قاسلام علیک.حضرت مولا 
سلام علیک, شاه سلام علیک.» 


با تعجب بیشتری گفت: هیچ معلوه چی میگی؟ 
دسته سینه زنی کدومه؟ پامو از خونه بیرون نگذاشتم 
چه برسه به اینکه بیام تا... 

حرفش را قطع کردم گفتم: دروغ میگی. یا خودت 
رولوس میکنی! با چشم خودم ديدم پرچم روبوسیدی 
بر گشتی. خوبه حالاء گوشه پرچم دست خودم بود... 

-پرچمی که از روی ضریح حضرت ابوالفضل 
آورده بودند. نفهمیدم چی می گفتی. تعجب کردم جرا 
با جادر نماز امده بودی!. 

-ببین» من حال ندارم. تو هم شوخی ت گرفته سر 
به سر من میزاری؟ 

به جان بچه‌ها قسم, شوخی نمی کنم. حتی به من 
سلام کردی من هم جواب سلامت رو دادم. 

_به خدا قسم پامواز خونه بیر ون نگذاشتم. دلم 
می‌خواست بیام. ما حالم خوب نبود. نمی تونستم بیام» 
یعنی اون اقا رو که در خواب... 

-ولی خودت بودی. شباهت تااين حد که همسرم 
روبا شسخص دیگه‌ایاشتباه بگیرم؟ قبل ازاینکه تو 
رو ببینم. فکر می کردم بعد از پایان مراسم. از مسئول 
هيات اجازه می گیرم پرچم رو میارم خونه به عنوان 
تبر ک ان خداخواست فاد 
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بااین چیزهایی که تومیگی. خودم هم دارم دچار 


تردید میشم. 
-تردید برای چی؟ 


-راستش وقتی رفتی و تنها شدم. از اينکه نتونسته 
بودم همراهت بیام ناراحت و دل شکسته شدم. به 
حالت نشسته چند ر کعت نماز خوندم. تکیه دادم به 
مبل گریه کردم. نفهمیدم کی به همون حالت خوابم 
برد. دیدم در صحن حضرت عباس هستم. خلوت بود. 
آقایی که پشتش به من بود گفت: خانم مگه نمیدونی 
آمروز همه مردم رفتند عزا داری برادرم حسین, چرا 
آمدی اینجا؟ 

گفتم. آقا بیمارم نمی‌تونم راه برم؛ فکر کردم بیام 
اینجا نزدیک بود. شاید اقا امام حسین شفام بده. 
بسدون اینکه بر گرده یا نگاهم کنه. گفت:بیماریت چی 
هست؟ گفتم. پاه ام درد می کنه. گفت: صحن آقام 
حسین اون طر فه. حالا که زحمت کشیدی‌اومدی. 
زیارت کن برو خونه. انشا الله که خوب میشی. 

راستش رو بخوای حس می کنم حالم خیلی بهتر 
شد ه... 


Br 


© . lane 
تصویری که می‌بینید. پنبه‌های سفید رنگی نیستند که‎ 

باد تکانشان داده باشد. بلکه مجسمه‌ها و گیاهان یخ‌ز ده هستند! شدت بادهای تند و 

بسیار سرد به همراه بارش برف موجب تشکیل چنین اشکال عجیبی از یخ شده است. 

باد به قدری شدید است که قندیل‌ها به‌ صورت افقی تشکیل شد هاند. این طوفان عملا 

تمام رفت و آمدهای هوایی و حتی جاده‌ای را ناممکن ساخت. 


وشروع به انجام حر کات ورزشی کرد. او که خود را« گربه وحشی» می‌نامد. حر کت 
عجیبش رااینطور توضیح داد که بر ای ورزش کردن وانجام حر کات تمرینی مکان‌های 
عمومی راانتخاب می کند تا دیگران راهم به ورزش کردن‌دعوت کند وبه آنهانشان 
دهد که سلامت بودن و ورزش کردن لزوماً به تجهیزات باشگاهی نیازی ندارد. 


بخشی از تصویر صورت مایکل بر اون ۱۸ ساله را مردم‌هندوراس ر کورد جدیدی‌رابرای 
روی لباس پدرش می‌بینید که برای شر کت در داد گاه‌به تن کر ده‌بود.بیگناه خواندن ساختن بزر گترین در خت کریسمس انسانی‌در کتاب گینس ثبت کردند.این درخت 


اعتراض بين مردم آمریکا در نقاط مختلف شده است. بایوشیدن لباس‌های هماهنگ قر مز. سبزء زرد و قهوه‌ای آن را شکل دادند. 
کدی EE‏ 
QL,‏ 


مطمثناهمگی از دیدن این دستگاه خوشحال می شوید. یک نجار خوش ذوق. محوطه حیات وحش «لینکن شایر» در کانادامشغول استراحت هستند. البته شکل 
از کیفیت ساخت بالاء می تواند همانند یک مسلسل وباسرعت بالاء تعداد ۶۷۲ کش شده‌است که تمام یخ‌های منطقه ذوب شود و فک‌ها اینطور مجبور باشند به‌ جای 


۹ طاعات مکی ۳۹ 
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تسد 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مصطفی بیان -نیشابور 


"مصطفی‌بیان نویسنده‌پر کارونام آشنا:بانوشتن 
"آزاین غروب تاآن‌غروب "بااتکابه دید گاهی انسانی 
وژرف وسرشاراز شفقت. آدمها و مجموعه همواره 
پیچیده ولی به ظاهر عادی وساده روز گار وزند گی 
را جستجوگرانه می‌نگرد. این داستان نویس خوش 
قر یحه به عمق غالبا غمناک مناسبات انسانی نگاهی 
کاشف وخلاق دارد وبرای رسیدن به هستی شناسی و 
جهان داستانی خاص خود تلاش می کند. 


بابک هفته‌ای یکبار پد رش رامی‌بیند: پنجشنبه 
عصر تا جمعه عصر او را برای گردش و تفریح بیرون 
می‌برد.اسم آسایشگاهی که پدر سال‌های‌بیماری 
پایان عمرش را آن جامی گذراند در واقع موسسه 
خصوصی مراقبت‌های ویزه از بیماران خاص است. 
نیست. بابک دیگر برایش رفتار پدرعادی‌شده 
است چون پدر هر جا که بروند. دور خود میچ ر خد 


ملد کر ۵ 


زهرانظریان آزاد-تهران 


"زهرا نظریان آزاد نویسنده خوش قریحه با نوشتن 
"مدد کار نمون ه!" موضوع و مضمونی به ظاهر عادی و 
متعارف اما در عمق بسیار غمناک و تأمل و تفکر برانگیز 
راباساختار وشکلی ساده‌و گیراء پرورانده‌است.از زهرا 
نظریان آزاد" که در یکی از دوره‌های قبلی این مسابقه با 
داستان "سوت بزن "به عنوان نویسنده بر تر معرفی شده؛ 
تا کنون چند داستان خواندنی و به چاپ رسیده است. 


"خوش به سعادتتون خانم اقدمی با این دختری 
که دارین.اگه خودم نمی‌دیدم نمی گفتم.دیر وز رفته 
بودم‌خانه سالمندان کهریز ک برای‌ادای‌نذرم.اونجا 
دیدمش. طفلک هی از این اتاق به اون اتاق می‌دوید. 
نمیدونید چطور به آونهمه پیرمرد و پیر زن میرسید. 
به‌یکی غذامیداد.برای‌یکی با موبایل خودش تلفن 


ونام‌مادرون ام بر ادر بایک,بهرام راصدامی‌زند که 
به نزدش بیایند. در حالی که مادر پنج سال پیش در 
اثر سرطان در گذشت و بهرام هم در دوره جنگ و در 
عملیات کربلای پنج شهید شد. 

بابک یک جا خوانده‌بود که ویژ گی شاید خوب 
بیماران آلزایمری این است که‌هر روز آنها متفاوت 
است وبا آدم‌های جدیدی آشنامی‌شوند. بابک 
فهمیده‌است که خوبی موضوع در واقع این است که 
پدر در سال‌های آخر عمرش آزار نمی‌بیند؛ مثل یک 
د دا تک ی 

پدر علاقه بسیاری به جوجه کباب با دوغ محلی 
دارد. به همین دلیل بابک چهار سال است که شام 
پنجشنبه شب‌ها را برای پدر از رستورانی که خودش 
مشتری‌شناخته شده‌ومحترم آن است.فراهم 
می کند. 


پدر لقمه آخرش راآهسته می جود وپشت سر 
آن یک لیوان دوغ سر می کشد. بعد هم دستی به 
دور دهانش می کشد واز ینجره اشیز خانه به خیابان 
ی 

بابک می گوید:" خوشمزه بود پدر؟" 

پدر سری تکان می‌دهد و می گوید:" آره بهرام 
جان! بابک با خونسر دی می گوید: "من بابک هستم» 
پدر! 

"پدر مکثی می کند و می گوید:" ولی اون که شهید 
شده!؟" بابک آرام می گوید:" نه پدرم! بهرام شهید 
سد ۵... 

ساکت می‌شود.صبر می کند ببیند پد ر جمله‌اش 
راتمام می کن‌دیانه.پ در حرفی نمی‌زن د.بابک 


می کرد تابا بچه‌هايش صحبت کنه. یکی رو میبرد 
بهش خیلی خانمی! گفت:این فقط وظیفه است. نه من. 
که همه آدمها به همنوعشون باید کمک کنن" 


پیرزن باچشمان بی‌فروغش چشم به دهان‌زن 
همسایه طبقه پایین دوخته بود که او تند و تند داشت 
از دخترش 
لبخند تلخی صورت پرچین و 
چرو تس کږد و گفت: پریسا 
جون همیشه آینجوری بوده این 
ق‌روازبابای خدا به 
اخ بیامرزش 
زن رهلسایه گفت: 'خ 
پیام زدشون خانم اقدمی, کاش 
بسودن واین روزه ارومی‌دیدن] 
خوب دیگه. با اجازه‌شمامن 
مرخص‌میشم. "باخداحافظی کوتاه 
ومختصری رفت ودوباره‌خانه‌برای 
پیرزن در سکوتی عمیق وزجر اور 


۱ ا 
اطاعات u٠‏ بارهم ۳۳۲۱۳۳ 


می‌گوید: پدر!؟ بهرام شسهید شده! پدر سرش رابه 
حالت تایید تکان می‌دهد. زیر لبی می‌گوید: آره. 
الان‌یادم آمد.بهرام شسهید شده!... بعد از این همه 
سال تفاوت بابک و بهرام رافراموش کرده‌است.اين 
از علائم بارز بیماری پدر است.پدر موضوع راتغییر 
می دهد.لبخندی می‌زند ومی گوید: "یادم می‌یاد که تو 
وبهرام توی یه مدرسه درس می خوندین.... اودو سال 
از تو کوچک تر بود؛ولی بر خلاف توپسری بازیگوش 
وسر به هوا بود." 

بابک به پدرش نگاه‌می کند ولبخند می‌زند و 
می‌گوید:" آره پدر. خدا بیامرزدش." 

پدر از شیشه پنجره بیرون را نگاه‌می کند و چیزی 
نمی گوید. توی چه فکری است؟ بابک حدس می‌زند 
که پدر به یاد گذ شته افتاده. زمانی که در شر کت نفت. 
مسئول کار بود اوو بهرام با مادر در مشهد زندگی 
می کردند. در آن سال‌هاء پدر هر بیست روز یک بار 
سری‌به آنهامی‌زد وهیچ وقت دست خالی به خانه 
کی امد یری وال یرای عا ادو 
می کر د. بابک دستش راروی دست پدر می گذارد وبا 
محبت فشار می‌دهد.پدر می‌گوید: منوپیش‌مادرت 
و بهرام می‌بری؟" بابک لبخند می‌زند و می گوید: 

" معلومه پدر حتما..." 

بابک بعد از یک ساعت استراحت. پدر رابه حمام 
می‌بر د. پدر اجازه‌می‌دهد که او پیراهن وشلوارش را 
ازتن در آورد.می گوید: بهرام.یاد ته وقتی که بچه 
بودی می‌بردمت حموم عمومی!؟" 

بابک می‌گوید:" پدر. من بابک هستم!" 

پدر سر تکان می‌دهد و می گوید:" ببخشید! تو که 
حتمایادت هست؟ 


فرو رفت.حالا صدای تیک تیک ساعت اعصایش را 
بیشتر آزار می‌داد. در سکوت این خانه تنهاهمین صدا 
بود که نشان از وجود زندگی داشت. 

ساعت از هشت گذشته بود واو اصلاء متوجه گذر 
زمان نشده‌بود؛ مثل همه این جند ماه که تک وتنها 
صبح رابه شب و شب رابه صبح می‌ر ساند. دیگر 
امدن دخترش برایش آرزوشده‌بود که گاهی برای 
احوالپرسی و رسید گی به کارهای ضروری مادرش 

آرام از روی صندلی 
راک ووه کک عا 
کهنه و قدیمی‌اش راه رفت. 
نگاهی در آینه به خودش 
انداخت. دیگر پیر و سالخورده 
بیش از انچه کهبودبه 
روی تک تک موهایش نشسته 
بود.ولی هنوز آنار زیبایی 
دوران جوانی اش رامی‌شد در 


"بابک پدرراروی چهار پایه می‌نشاند و می گوید:" 
بله پدر! خیلی خوب یادم هست." 

پدر باخنده‌ای دل بابک راشادمی کند ومی گوید:" 
وقتی داشتم پسرهامو توی حوض عمومی باصابون 
می شستم» خیلی لذت می‌بردم. 

بابک آهسته‌یک کاسه آب گرم روی بدن پدر 
یدرک ر ان گرمه؟" 

پدر سری تکان می‌ دهد و می‌گوید:" آره پسرم." 

سرش رابلند می کند. به چشمان بابک زل می زند 
و چیزی نمی گوید. بابک ساکت است. صبر می کند تا 
پدر جمله‌ای بگوید. پدر حر فی نمی زند ولی سکوت و 
نگاهش برای بابک کاملا پر معنااست.می‌داند در دل 
پدر چه می گذرد. 


EVES 
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بر عم ا غ دو ره 
بیرون رانگاه‌می کند. دو گنجشک روی لبه پنجره 
می‌نشینند وبه هم نو ک می‌زنند. بابک سفره‌صبحانه را 
آماده کر ده است. روی صندلی می‌نشیند و می گوید: 

"دیشب خوب خوابیدی پدر؟" 
می گوید: " آره بهرام جان!" : 

بابک لقمهای به دست پدر می‌دهد و ۱ 
می‌گوید:" من بابک هستم, پدر!" 

پدر.لقمه راداخل‌دهانش می گذاردومشغول 
خوردن صبحانه اش می شود. تمامش که می کند 
از پنجره بیرون را نشان می‌دهد و می گوید: 

"اون پرنده‌ها و 

بابک نگاه می کند. پر نده‌ها روی زمین حیاط 
جمع شدهاند. پدر می گوید:"خوشحالم که حياط 


زیرتک تک چین وچر وک های‌صور تش یافت. در 
خردسالی پدرش رااز دست داده و بامادر و برادر 
بز رگش زند گی را گذرانده‌بود. هجده ساله بود که با 
اولین خواستگارش ازدواج کرده و با هزار نذر و نیاز 
دخترش»پریسارااز خداگر فته بود. کم کم دخترش 
همه دلخوشی و زند گیش شد. مخصوصا وقتی آن 
تصادف لعتی ور رااز او گرفت. اا 
فداکاری و کار وتلاش دختر نه ساله‌اش رابه تنهایی 
بزرگ کرد.هنوز خیلی زیباو جوان بود. امابه خاطر 
دختر کش همه خواستگارهایش رارد کر ده‌بودو 
حالا... حسرت دیدن دختر کش در لباس عر وسی او 
راذره‌ذره آب می کرد. دخترش فقط به فکر کار بود 
وبس.از فکر وخیال بیرون آمد. به سمت تلفن رفت 
ما ی ار ری را الہ 
بار بعد از دو بار بوق زدن, از آن سوی خط دخترش 
جواب داد: 

"سلام‌مادر... پیرزن‌باصدای‌لرزان گفت: سلام 
عزیز دلم. امروز هرچی زنگ زدم نگررفت. نگرانت..." 
حرفش تمام نشده‌بود که دختر ک گفت: "من خوبم 
مادر فقط خیلی گرفتارم. کاری داری؟" 


۹ 
لحظه به صحبت پدر فکر می کند. بعد لبخند می‌زند 
ومی‌گوید:" بله. خدارا شکر." 

پدر از روی صندلی بلند می‌شود. تند می گوید: 

" پاشوبهرام.باید بریم." 

بابک قطره‌های آخر چایش رامی‌خورد وبا تعجب 
می‌پرسد." کجا پدر!؟ 

"پدر آرام می‌گوید: ‏ معلومه! بهشت زهرا بهم 
قول دادی که منو پیش مادرت و بابک ببری!" 

بابک با لبخند جواب پدررامی‌دهد و چیزی به 
زبان نمی آورد. فقط می‌داند که پدر خیلی خوشحال 
است واو هم خوشحال است که پدر کنارش است. 

پدر.لباس‌هایش راعوض می کند و مانند گذشته 
جلوی آینه راهرو می‌ایستد و به ظاهرش می رسد. بعد 
رویش را به طرف بابک می‌چر خاند و می‌پر سد: 

"چه طورم؟" 

بابک نگاهی به ظاهر شیک و مر تب پدر می‌اندازد 


وبا لبخند پاسخ می‌دهد: بهتر از هميشه." 


پیرزن آرام و سرخورده جواب داد: 

"نه مادر. اول خواستم صدات رو بشنوم وحالت 
روبپرسم.بعد هم بگم د کتر نسخه جدید برام نوشته 
واگه بتونی برام دواهام روبگیری... "دختر جویده 
جویده جواب‌داد: "باشه مادر!اگه تونستم میام گفتم 
که فعلاً خیلی کار دارم... صداقطع شد. گوشی تلفن 
در دستانش يخ زد. اشکهایش روی گونه‌های زرد و 
تخوانی اش چکید. دلش خی ی گرفتهبود. خیلی 
وقت بود ه وای یک قدم زدن ساده در پار ک رابا 
دخترش کرده‌بود. به سر تایای خودنگاه کر د.به 
پاهای نحیف و دستان لرزانش و بی‌صدا گریست. 

ساعت از ده گذ شته‌بود که صدای زنگ در به صدا 
درآمد. تادرراباز کند چند بار دیگر زنگ به صدا 
TT‏ 

صدای پریسا را شنید: چرا در راباز نمی کنی؟!" 

خوشحالی لرز آوری سر تا پایش رافراگرفت. با 
لحنی شاد گفت: 

"سلام عزیز مادر؛ چرااینقدر دیر کردی؟" 

دختر باعجله سلامی داد وبوسهای برق اسابر 
گونه مادر زد و گفت: "الان هم خیلی عجله دارم! مادر 


موس 
۹ افلاعات ی 


پدرساکت می‌شود. در طول مسیر پد ربه بابک 
می‌گوید: بهرام! تصمیم برای ازدواج نداری؟۲ 

بابک, نگاهی به پدر می‌اندازد و می گوید: 

"من بابک هستم, پدر!" 

پدر خنده‌ای بلند می کند و می‌گوید: 

" ببخشید بابک جان» منظوری نداشتم. حالا 
تصمیم برای ازدواج نداری؟۲ 

بابک چشم از خیابان بر می‌داردوبه پدرش نگاه 
می کند؛ ولی پاسخی نمی‌دهد. پدر ادامه می‌دهد: 

"توی آسایشگاه یه خانم پرستار زیباو جوون 
هست که خیلی مهربون و با شخصیته. بر خلاف دو 
نف رازهمکاران_ش که انگاراز دماغ فیل افتادن.او 
خیلی متواضع است... بابک به پدرش نگاه می کند 
وفقط لبخن د می‌زند. پدرادامه می‌دهد: باهاش 


صحبت کنم؟" ۱ 


ساعت پنج بعداز ظهر است. بابک اتومبیلش را 
جلوی در آسایشگاه‌متوقف می کند. پدر ازاتومبیل 
پیاده می‌ شود و مانند هفته‌های گذ شته, وقت 
بازگشت به آسایشگاه خوابش می آید و 
می گوید: 

" خیلی ممنونم بابک جان!" 

بابک مات و مبهوت به چهره پدر خیره 
می‌شود. بعد از چهار سال پدر نام او رادرست 
صدامی‌زند.او رابعل می کند و می‌بوسد و 
می گوید: 

"آخر هفته آینده ميام دنبالتون." 

پدربه طرف در آسایشگاه‌می‌رود. بابک 
سوار اتومبیل می‌شود و در را می‌بندد. 


نسخه ت رو بده... باید بر م... زودا" 

پیرزن آهسته به سمت اتاق رفت ودختر در 
این حین لیوانی آب نوشید و مشغول مکالمه با 
تلفن همراهش شد. بعد از چند دقیقه مکالمه تمام 
شد. پیرزن با مهربانی گفت: پریسا جان. امروز 
فرشته خانم اومده بود این جااز تومیگفت..." 
دختر همانطور که نسخه را از مادرش میگرفت 
گفت:«آره‌راستی‌امروز تو آسایشگاه‌دیدمش 
اینقدر سرم شلوغ بود که نگو.راستی.فر دا نمیتونم 
خودم بیام.داروهاتو میدم پیک واست میاره. فردا 
جلسه دارم.در ضمن مادر به دخترت تبریک 
کد رل ا 
سرپرست مدد کارهابشم.بالاخره‌زحمت‌هام 
نتیجه داد! خداحافظ....» 

و به سرعت در راباز کرد و دوید ورفت... 

پیرزن دنبال کلمه‌ای می گشت برای بیان 
وضع خودش ودخترش و شاید هم این زند گی 
بی‌روح ولعنتی.رو به روی عکس شوهرش ایستاد 
و زیر لب گفت: خدارو شکر... که نیستی که این 


a روزهارو‎ 
: 


پیشتو کسانی مو فق شده‌اند که 


» 


« 


۰ 


در یی 


شید د اند 


له لا 


از قدیم گفته‌اند مر گ حق است اما گاهی سرنوشت بر خی از آدم هابه گونه‌ای رقم می‌خورد 
که مر گشان با بدشانسی همراه می شود و انسان در حيرت می ماند که پشت این قبیل رویدادها 
چه رمز و رازی نهفته است. بيایید به چند نمونه از این مرگ‌های شگفت‌انگیز نظری بیفکنیم : 


حیوان خوش شانس, انسان بدشانس! 

یکی از این بدشانسی‌ها, گریبان یک خانم ٩ساله‏ 
آلمانی راگرفت. این بانوی‌سالخورده که‌در شهر 
"اسن "زند گی می کرد. کاملاً سر حال و قبراق بود و 
یکی از افتخاراتش آن بود که پایش هر گز به مطب 
د کتر نرسیده.روزی هنگام عبور از پیاده رو, ناگهان 
سگ کوچکی از نژاد "تریه "از طبقه بالای یک برج بلند 
سقوط کرد واز بدشانسی. روی سراین زن نگونبخت 
فروافتاد و جابه جااو را کشت.اما خود جانور زنده ماند 
و کمترین آسیبی ندید. 

محیت سیب مرگ شد! 

پسر ۱۲ساله‌ای‌به‌نام "ماریوموربی " که به 
بیماری لاعلاجی مبتلا شده بود. با ظاهر شدن در یک 
برنامه تلویزیونی حس همدردی مردم راب رانگیخت و 
دومیلیون کارت پستال از سر اسر جهان برایش ارسال 
شد. فرستند گان این کارت پستال‌هاضمن آرزوی 
سلامتی برای این دوست کوچولو, تمایل خود رابرای 
حمایت مالی از او اب راز کرده‌بودند. ماریو" که از 
این همه محبت و توجه مردم ذوق زده شده بود با 
این کارت پستال برای خودش خانه دنج و کوچکی 
ساخت وداخل آن به خواب رفت. امااز بخت بد این 
ستون‌های مقوایی روی او فرو ریخت و پیکر ناتوان او 
رازیر خود مدفون کرد. 

این بیمار کوچک که بر اثر خفگی جان خود رااز 


دست داد. در حقیقت قربانی محبت مردم شد! 

آمریکاییبه نام الینورباری اتفاقافتاد که ماجرایش 
رادر یکی دو شماره پیش برایتان تعریف کردم. ان 
زن نیز بر اثر فروریختن تعداد زیادی کتاب جان خود 


رااز دست داد! 


بودای غولآسا! 

درسال ۱۹۹۰ میلادی, مقامات هندی قصد 
داشتند مجسمه سنگی "بودا"رابه وزن ۳۵۰ تن با 
قایق مخضوض حمل وسایل مب نگین:به بالای ده 
سنگی در دریاچه "حیدر آباد منتقل کنند. ناگهان این 
مجسمه غول اسااز جایش لغزید و بر اثر این حادثه. 
عده‌ای در آب غرق وبقیه در زیر این پیکرهسنگین 
زنده به گور شدند. 

راننده نوجوان گل کاشت! 

در هراس انتخاب بهترین و محتاط ترین راننده 
نوجوان که در شسهر "دیترویت" آمریکا بر گزار شد. 
یک وران ۶(سالفیقنام مایکل دوست رتد 
شناخته شد و علاوه بر یک هزینه تحصیلی ۵۰۰۰ 
دلاری ودادن‌ نشان افتخار به او یک اتومبیل "دوج" 
آخرین مدل نیز به مدت یک سال به رایگان در اختیار 
او گذاشته شد تابا آن رانند گی کند. این جوان که 
از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. سوار این 


۳5 “ 
تحص اطلاعات تشلی مها رم ۳۹۳۳ 


اتومبیل شد اما نمی‌توانست که فر شته مر گش هم 
سوار همین اتومبیل است. هنوز مسافتی نرفته بود 
که‌ناگهان شبح اتومبیلی از روبر و پدیدار شد وهر 
دواتومبیل شاخ به شاخ با یکدیگر تصادف کردند. 
در این حادثه, "مایکل "به قتل رسید وسرنشین 
اتومبیل دیگر نیز که یک دختر ۱٩‏ ساله بود جان 
به جان آفرین تسلیم کرد. گزارش پلیس حکایت از 
آن داشت که ظاھ را مایکل "هنگام رانندگی پشت 
فرمان خوابش بردیا شاید بهتر باشد بگوییم. اجلش 
فرا رسیده بود. 


مرگ در چاله آب! 


آیا این امکان وجود دارد که انسانی در چاله آبی به 
عمق فقط یک وجب غرق شود؟ حادثه عجیبی که در 
منطقه غرب "یور کشر "در انگلستان رخ داد گویای 
این موضوع است: 

دیروقت یکی از شب‌هاء مرد ۳۸ ساله‌ای به نام 
"آرتور هولمز" که در حال عبور از کنار خیابان بود. 
دسته کلیدش به داخل فاضلاب افتاد. خم شد و 
سریوش فاضلاب را بر داشت. دستش را به داخل برد 
تادسته کلید رابیرون آورداماسنگینی هیکلش باعث 
شد که با سر به درون فاضلاب فرو برود و همانجا گیر 
کند. با آن که داخل فاضلاب فقط به اندازه یک وجب 
آب بود. بر اثر مسدود شدن راه بینی اش خفه شد! 
صبح روز بعد همسایه‌هادیدند که دو تاپااز دریچه 
فاضلاب بیر ون آمده‌است. | زمایش خون‌اونشان داد 
که مقتول. دمی هم به خمره زده بود! 

سزای تقلب! 


سال‌ها قبل, روزنامه "ساندی نیوز "خبری منتشر 
کرد که به درد مقاله ما می‌خورد. بیایید با هم این خبر 
رامرور کنیم: 

شسخصی به نام "نیتارو ايتو" که در شهر اوساکا" 
در ژاپن صاحب رستورانی بود. تصمیم گرفت که در 
مبارزات انتخاباتی مجلس شر کت کند.اواز دوستانش 
خواست که به او رآی بدهند. سپس دست به ترفند 
ریا کارانه‌ای زد. کاردی به ران خود فرو برد تاوانمود 
کند که دشمنانش به او حمله ور شده‌اند. اوامید وار بود 
که با این ترفند. حس همدردی مر دم حوزه انتخاباتی 
خود رابرانگیز د و خودش از روی تخت بیمارستان 
به مبارزه‌انتخاباتی‌اش ادامه دهد. امااز بدشانسی او 
کار د بیش از اندازه به داخل پایش فر و رفت و جراحت 
عمیقی ایجاد کرد. هنگامی که از اتومبیل پیاده‌شد تا 
پس از پیمودن مسافت ۲۰متر به خانه‌اش برسد.در 
این فاصله خون زیادی از بدنش رفت و همان جاجلوی 
در خانه‌اش جان به جان آفرین تسلیم کرد! 


پیشگویی مرگ! 
یک دانشجوی آمریکایی به نام "دیوید رنالد" که 


شب‌هادر هتلی در شهر "هارت فور د " کار می کرد 
مقاله‌ای برای دانشکده نوشت که در آن مرگ خود را 


پیش بینی و تشریح کردااودر مقاله تخیلی خود دقیقاً 


توضیح داده بود که چگونه بر اثر شلیک گلوله‌ای در 
هتل از پای در آمده‌است. شسگفت آن که چند شب 
بعد او توسط شخص ناشناسی در همان هتل به قتل 
رسید ورازاین قتل هیچگاه فاش نشد!او حتی ساعت 
دقیق وقوع جنایت را که پنج دقیقه پس از نیمه شب 
رخ داد در مقاله خود پیشگویی کرده بود! 

از چالهبه چاه 


وقتی اجل فرا می‌رسد. با کسی شوخی ندارد. یکی 
از این آدمهای بدشانس که اجلش فرارسیده بود. 
برای ماهیگیری به سواحل رود آم ازون "رفت. او 
قلاب ماهیگیری خود را آماده پرتاب کردامادر 
همان حر کت اول, نخ ما هیگیری به درختی گیر کرد. با 
تلاش زیاد کوشید که قلاب را آزاد کند اما بر اثر این 
تقلاء آ شیانه زنبورهایی که لابه‌لای آن درخت زندگی 
می کر دند بر هم خورد و زنبورهای خشمگین دیوانه 
وار به سوی آن مرد نگونبخت بر گشته حمله ور شدند. 
اواز ترس جانش خود رابه داخل آب‌انداخت.غافل 
از آن که وقتی اجل فرامی‌رسد.نمی‌توان از چنگش 
گریخت! همین که به داخل رود خانه افتاد. ماهی‌های 
گوشتخوار پیرانا" که بومی رودخانه‌های آمریکای 
جنوبی هستند.به جانش افتاده و ظر ف چند دقیقه فقط 
اسکلتی از او باقی گذاشتند! 

گربه بدشانس! 

در یکی از روزهاء درست زمانی که مأموران آتش 
نشانی بریتانیا د ست به اعتصاب زده بودند. پیر زنی به 
کمک نیاز پیدا کرد. بچه گربه‌اش بالای درخت بلندی 
رفته بود و نمی‌توانست پایین بیاید. از دست پیرزن 
نیز کاری ساخته نبود. ناگزیر گر وه نجات ارتش به 
یاری او شتافت واعضای این گروه به هر زحمتی که 
بود. گربه ملوس را از بالای درخت به زیر کشیدند. 
پیرزن که از خوشحالی در پوست نمی گنجید. از آنها با 
چای و بیسکوییت پذیرایی کرد. تا اینجای ماجرا هیچ 
مشکلی وجود نداشت. آنهااز جابرخاستند و باخوبی 


| شما فرستاده‌اید: 


× مجید کاظمی توقایی -گناباد 

سلام دوست قدیمی و خواننده وفادار مجله! 
پرسیده‌اید آیا می‌ت-وان به فالگیرها و آینه بین‌ها 
اعتماد کرد؟ 

این پرسش شمادرست مثل این است که 
من بپرسم آیا همه مردم گناباد؛ مردمان خوبی 
هستند ؟ همان طور که در هر کجای این دنیا ادم‌های 
خوب و بد وجود دارند. در میان افراد برخوردار از 
نیروهای فراروانی. افراد شیاد و کلاهبر دار نیز زیاد 
یافت می‌شود. من داستان‌های زیادی درباره آینه 
بین‌ها شنیده‌ام که برخی از آنهاسبب رفع مشکل 
مشتری شدهو پاره‌ای دیگر بلای جانش! و چه سوء 
کا یی کد رخاو ی رح را 


وخوشی خانه راتر ک کر ده و همگی سوار ات ۱ 
ماشین آتش نشانی خود شدند اما هنگام 
حر کت. بچه گربه بدشانس رازیر گرفتند 
و کشتند! 


مرگ به خاطر طمع 

مردی‌به‌نام "مارک هریسون" که 
در شهر آنیویور ک ماشین به‌اوزده بود از اينکه 
دید آسیبی به او وارد نشد خوشحال شد اماهمین که 
خواست از جا برخیزد» یک عابر پیاده در گوشی به او 
توصیه کرد که همان جا مقابل اتومبیل درآز بکشد و 
وانمود کند که آسیب دیده‌است تااز شر کت بیمه, پول 
و پله‌ای نصیب او شود. آن مرد نیز دروغکی خود رابه 
زمین انداخت!راننده که دستپاچه شد ه بود. از اتومبیل 
پیاده شد. امااز شدت حواس پر تی فراموش کرد که 
ترمزدستی را بکشد. در نتیجه» اتومبیل بی‌سر نشین به 
راه‌افتاد و یس از گذشتن از روی مرد طعمکار او راله و 
لورده کرداعجیب اینکه پدر این شخص هم چند سال 
قبل به همین سر نوشت دجار شده و در گذشته بود. 

گور متعفن! 

در نزدیکی احمد آباد "هند هفت نفر بر اثر خفگی 
به مرگی ناگوار دچار شدند. ماجرا از این قرار بود که 
مردی پایش لغزید و به داخل یک چاه پر از کود گاوی 
فروافتاد. شش نفر دیگر, برای نجات او به داخل آن 
گودال پریدند امانه تنها نتوانستند او را نجات دهند. 
بلکه خود نیز در آن گور متعفن جانشان رااز دست 
دادند. 


عروس داماد بدشانس! 

یک دختر ۰ ساله هندی به نام "تانگاما ماتای" 
که در نزدیکی "دهلی نو" زند گی می کرد در شب 
عروسی‌اش زیر تور ناز ک» یک موی مصنوعی مدل 
گوجه فرنگی بر سر گذاشته بود. تمامی مد عوین زیبایی 
اوراتحسین می کر دند وبرایش آرزوی خوشبختی 


به پرسش شما نمی‌توان با قاطعیت پاسخ گفت. اما 
بهتر است فریب آنها را نخورید. تعدادشان هم یکی 
دو تانیست!موفق باشید. 

خانم آژنگ -باغستان کرج 

سلام. از لطف و محبت شما به صفحه رمزها 
و رازها سپاس‌گزارم. خوشحالم که این صفحه. 
کنج‌کاوی شماو همسرتان راارضاء می کن دا! 
همانط ور که توجه فرموده‌اید. ما مطالب عجیب و 
غریب این دنیای پر از رمز و راز را بیطر فانه در 
اختیار خوانند گان عزیز قرار می‌دهیم. خواسته‌اید 
درباره "آدم کوچولوها و "تونل زمان " نیز مطالبی 
نوشته شود. اطاعت! این دوموضوع را که مورد توجه 
بسیاری از مردم جهان است. در برنامه کاری خود 
قرار خواهم داد. برای همسر گرامی‌تان سلام دارم. 
موفق باشید! 


۳ ۴ 
۹ ۳ الاعات لی 


داشتند ام اوهنگام عبور از برابر مهمانان 
ناگهان بر زمین افتاد و مرد! 

پزشک معالج. پس از معاینه او یک 
اثر ما رگزید گی در پشت گردنش کشف 
کرد. گمان می‌رفت مار کوچکی که تمام 
شب خود رالای موی مصنوعی اوپنهان 
ساخته بود. عامل این مرگ باشد. همه 
مدعوین از شنیدن این خبر پابه فرار گذاشتند زیرااز 
آن بیم داشتند که مار هنوز بین آنها باشد! 

مرگ ناگهانی! 

مطالعات پژوهشگران دانشگاه ملبورن "در 
استرالیا نشان می‌دهد که در آن سر زمین, نوعی جانور 
کیسه دار کوچک زند گی می کند که تمامی انواع نر 
این جانور, پس از جفت گیری بر زمین می‌افتند و 
می‌میر ند اجنین حادثه‌ای برای یک داماد ۲۳۲ ساله 
استرالیایی به نام گری کاندیف "-آن‌هم درشب 
عروسیاش-اتفاق افتاد. بااین تفاوت که او نا کامازاین 
دنیارفت. ماجرااز این قرار پود که پس از انجام‌مراسم 
ازدواج. داماد در حال پایین آم دن از پله ناگهان به 
زمین افتاد و سرش به پله محراب کلیسا ب رخورد کرد 
و برای هميشه از هوش رفت! 


انتقام ماهی! 


وبالاخره این مجموعه راباماجرای عجیبی که 
برای یک ماهیگیر کره‌ای رخ داد. به پایان می‌بریم: 

ماهیگی ری از اهالی کره جنوبی. یک ماهی بز رگ 
"تن صید کرد. هنگامی که این ماهی بز رگ را در 
"نیوزیلند از آب بیرون کشیدند. این مرد ماهیگیر 
کارد بز رگ و تیزی به دست گرفت وبه گمان آن که 
ماهی‌مرده‌است. آماده دریدن شکم آن شد اما هنوز 
کار خود راشروع نکرده‌بود که این جانور بز رگ ابزی 
ناگهان بادم نیرومندش ضربه‌ای محکم به ماهیگیر 
زد که بر اثر آن, کارد بز رگ تادسته در قلبش فرو 
رفت و جابه‌جا کارش را ساخت! 

۳ 

محمدیار -رامهرمز 

۰ TNS 
شمع‌ها گریستند!" شماره آینده چاپ خواهد شد. به‎ 
eT 


خوانند گانی که خاطره یاماجرایی 
جالب پیرامون این موضوع دارند و علاقمند 
هستند که آن رادر مجله منعکس کنند 
می‌توانند باشماره( ۱۴۹۵ ۱۱-۵۴۶۲ ۰)در 
ساعت‌های ۱۵ تا ۱۹ بعد از ظهر هر روز با 
اینجانب «گنجوی» تماس بگیرند. 

نشانی: مازندران-عباس آباد تنکابن - 
صندوق پستی:۱۹۹ 


أذ در یی اذ ت خو 


* 


است. خود دا نفی می کند 


و آنکه اد 


خو 


د می گذرد. خود و۱۱ 


شا 


ت ہی کند 


#از گوشه وکنار جهان E‏ 
طوطی چند زبانه 


یک طوطی خانگی که گم شده بود بعد از چهار سال نزد صاحبش باز گشت اما 
جدااز بزر گتر شدنش,تغییر دیگر ی هم کر ده‌بود. طوطی زمانی که ناپدید شد به 


دوجرخه سوار یک با 


«کریستین‌هایتیج». مردی اهل شمال شرق فرانسه است که یک پاویک دست 
دارداما ۲روز دور مناطق دالومایتس, رشته کوه آلپ و پایرنیز دوچر خه سواری 
کرد!او بااین کار توانست یکی از تنها ۱۰ نفری باشد که توانسته‌اند این مسیر 
است ودر ۱۵ سالگی, در اثر حادثه‌ای دلخراش یک دست ویک پایش رااز دست داد. 
او بیرون از خانه مشغول دوچ ر خه‌سواری بود که ناگهان خودرویی که برای دور زدن 
که پای چپش رااز بالای ران و دست چپش رانیز از پایین آرنج از دست داد. اولین بار 
در سال ۱۲ ۰ بود که نام اوبر سر زبان‌ها افتاد. مردی بایک دست ویک پا که در یک 
مسابقهدوچر خه سواری ۷روزه‌در کنار صدهاشر کت کننده‌دیگر که‌محدودیت‌های 
او رانداشتند. به رقابت ادامه می‌داد. او مسیری را با این شر ایط ر کاب می زد که خیلی 
ازاف راد کاملاً سالم هم نمی‌توانند آن‌راطی کنند.امااواین‌بار کاررابسیار فراتر 
2 ۱ چ بردودر مسابقه‌ای ۲ ۲روزه 
شر کت کرد که‌تنهایک روز 
استراحت داشت. مسیری 
متشکل از سه قسمت که از 
دالومایتس,رشته کوه آلپ 
و پایرنیز می گذشت. مسیر 
کلی مسابقه در حدود ۲ 
هزار و ۵۷۵ کیلومتر بود 
ومجموع تغییر ارتفاعی 
که در سرازیری‌ها 5 
چیزی‌حدود ۰ ۶هزار متر 
بوده | ست. یعنی حدود 
2 کوه‌اورست!جنین مسبری 
ض‌ حتی دوچر خه سواران سالم 
و کامل أحرفه‌ای‌راهم‌به 
مشکل می‌اندازد. 


qur 
۳۱۳۳ الاعات کل ا رو‎ ۱ 


زبان انگلیسی صحبت می کرد که صاحبش به او آموزش داده بود اما چهار سال 
بعد وقتی بر گشت. اسپانیایی حرف می‌زد!یکی از اهالی کالیفر ینیای جنوبی به نام 
«تر سامیکو» این طوطی را که «نایجل» نام دار د واز گونه طوطی خاکستری افریقایی 
به نام کاسکو است.به جای طوطی گمشده خودش گرفت اما بعد | متوجه شد که 
پرنده‌او نیست.امامیکر وجیپ بسته شده به پای طوطی توجهش را جلب کرد. 
«ترسا»رد میکر وجیپ طوطی راپی گرفت ودر نهایت به«دارن چیک» که یک 
بریتانیایی است.رسید. ترسامی گوید:«خودم رامعرفی کردم واز چیک پرسیدم آیا 
پرنده‌ای گم کرده؟ او در ابتدا پاسخ منفی داد زیرا تصور می کرد منظورم در مورد 
ماه‌های اخیر است. اما وقتی به او گفتم که طوطی خاکستری‌اش را پیدا کر ده‌ام. 
طوری مرانگاه کرد که انگار فر د دیوانه‌ای رادیده است. او گفت که ۴سال پیش این 
طوطی را گم کر ده‌بود». اطلاعات خاصی از احوال و ز ند گی نایجل در مدت این ۳ 
انگلیسی رابه آن آموزش داده‌بوده اما | کنون به زبان اسپانیایی حرف می‌زند. چیک 
که بعد از سال‌ها پر نده دوست داشتنی اش رایافته.از خوشحالی اشک می ر یخت. 
امادر موردترسا؛یابنده‌این طوطی باید بگوییم که این پنجمین پر نده‌ای است که 
به صاحبش بر گر دانده‌است. او که برای یافتن پرنده گمشده خودش اعلامیه‌های 
مربوط به پر ند گان گمشده را دنبال می کند. در ٩‏ ماه اخیر تعداد ۵برنده‌مشابه 
طوطی خودش را به صاحبان اصلی‌شان رسانده است. 


معمواً ساختمان‌ها و سازه‌ها جزو 
وسایل قابل تحر ک به شمار نمی‌روند 
امایک شر کت پیمانکاری در لندن به نام 
«معماران شوالیه» به‌همکاری مهندسان | 
ساختمان‌شر کت 4۸1 یل‌عابر جدیدی 
رابرای محله پدینگتون در لندن طراحی 
واجرا کرده که متحر ک است. این یل 
مانند یک بادبزن سنتی چینی, باز وبسته 
می‌شود و از پنج محور فولادی تشکیل 
شده‌است که توسط وزنه‌های مخصوص 
در تعادل قرار گرفته‌اند و در هنگام باز و 
بسته شدن.هر کدام به تر تیب و فاصله از 
دیگری حر کت می کنند تاش کلی مانند 
بادبزن پیدا کنند. بخش اول تا زاویه ۷۰ 
درجه ب الامی آید و آخرین بخش پل نیز به قدری بالامیآید که حدود ۲/۵متر از 
سطح کانال فاصله دار د. عرض پل ۲متر است وروی کانالی ۰ متری قرار می گیرد. 
طراحان و سازند گان این پل موفق شد د اند جایزه طراحی بر تر سازه‌های کوچک 
امسال رااز آن خود کنند که بیشتر در مورد سازه‌های متحر ک انجام شده بود. پل 


فهر مان‌های لگو 
رف را واه ای سا ار کاو وراه را 
می‌سازند. در افتتاحیه فروشگاه جد ید لگو بادیدن تعدادی از قهرمان‌های فیلم ها و 
کار تون‌ها که‌ازلگووساخته شده‌بودند. شو که شد ند. مسئولان این فر وشگاه‌ایده‌جالبی 
برای روز افتتاحیه به ذهنشان رسید. آنها تعدادی از شخصیت‌های محبوب مانند 


شما نمی‌توانید 
برای ایجاد «انقلاب» 
در خودروسازی از 
طرح‌ه ای قدیمی 
£ ك د. 

Toyota FCV 
ظاهری دارد که گویی‎ 
ازیک فیلم علمی‎ 
تخیلی آمده‌است.‎ 
وقتی که برای اولین‎ 
بار در ابتدای سال در‎ 
نمایشگاه خودروهای‎ 
مدرن رونمایی شد. چشم همه را به خود خیره کرد و اکنون که طرح نهایی آن را‎ 
می‌بينیم. واقعاً از آن راضی هستیم. خودروی 10۷014۴۳۷ اتومبیلی شسهری‎ 
است با این تفاوت که از شتاب فوق‌العاده و کنترل ملایم آن لذت خواهید برد اما‎ 
تقریباً هیچ صدایی تولید نمی کند. صدای ان به قدری کم است که شاید حتی وقتی‎ 
[010/2 د کمه‌استارت خودرورابزنید. شک کنید آیاروشن شده‌است یانه‎ 
در اصل یک خودروی الکتریکی است که از سلول سوختی هید روژنی بهره‎ 3۷ 
کردا ای ی ما ان رای‎ 
می‌شنوید.صدای‌باد و حر کت چ ر خ‌ها روی خیابان است. صدای تولید شده‌ازآن‎ 
به قدری کم است که شر کت تویوتا سیستم هشدار صوتی بر روی آن نصب خواهد‎ 
کرد تادر سرعت‌های یایین به دوجر خه سواران و عابران نز دیک خودروهشدار‎ 
دهد و آنها رااز حضور خودرو در نزدیکی‌شان مطلع کند. همچنین تنها چیزی که از‎ 
موتو ر خارج‌می‌شود. آب است.در واقع میزان آلود گی تولید شده توسط آن صفر‎ 
است.هیچ بنزین یا گازوئیلی در آن نمی‌سوزد. بلکه کاملاً الکتر یکی است.اين خودرو‎ 
می‌تواند باایک مخزن پر ۴۸۲ کیلومتر راطی کند. پر کردن مخزن تنها ۲ تا ۵دقیقه‎ 
زمان‌می‌برد. هیدروژن شاید به اشستعال پذیری معر وف باشد اما خطر آن کمتر یا‎ 
بیشتر از بنزین و گازوئیل نیست. تویوتا مخزن سوخت هیدروژن ۷ رااز جنس‎ 
موادفیبر کربنی بسیار بادوام ساخته است واین خودرودر تست‌های ب رخورد نیز‎ 
نمره بسیار خوبی گرفته است.‎ 


لا کیشت‌های نینجاء سوپر من وحتی یک مامور آ تش نشانی را کاملاً از تکه‌های لگوساخته 
ودر بیرون فروشگاه به نمایش گذاشتند. از جمله جاذبه‌های این مراسم افتتاحیه جالب. 
دعوت از علاقه‌مندان و جوانان حاضر برای تشکیل یک گروه بود که در ان روز.مدلی ۶ 
متری از مجسمه آزادی رابا قطعات لگو که در اختیار شان قرار می گرفت. بسازند. البته 
این پر وژه پیشرفت چندانی در روز اول نداشت و تاپایان مراسم تنها پایه مجسمه ساخته 


«وانگ فا نگ» نام یک‌زن چینی است که 
علیر غم شرایط جسمی خاصی که دارد. زند گی 
عادی‌رابرای‌خودساخته است.پاهایاوبه‌صورت 
مادرزادی با دیگر ان متفاوت است.به این صورت 
که‌پاه ایو ازمج به پایین به جای‌اینکه روبه 
جلو باشند. به سمت عقب و پشت او هستند. البته 
دستان و انگشتان اوهم کمی غیر عادی هستند اما 
مشکل‌حادی‌ندارند.یزشکان در ابتد انگر ان‌بودند 


راه‌برود.«وانگ فانگ» که اهل محله جانگیینگ 
درچین است.اکن ون‌دریک ۳ 
رستوران به عنوان پیشخدمت 1[ 
مشغول به کار است وزند گی 
خوبی برای خود ساخته است.او 
که به ۰ اسالگی رسیده‌است. 
دیگر به این موضوع عادت کرده 
وحتی ذره‌ای خودش را «معلول 
«نمی‌داند. حتی وقتی که استفاده 
از امکانات خاص معلولین را به او 
پیشنهاد کردند. اصلاً قبول نکر د 
که خودش رابه عنوان یک فر د معلول معر فی کند و خود رامستحق استفاده‌از این امکانات 
نمی‌دانست. او در این باره می گوید: «من از بیشتر د وستانم سریعتر می‌دوم. شغلی خوب 
و معمولی دارم و در رستوران مشغول کار هستم. هیچ دلیلی ندارد که من رامعلول 
حساب کنند». او فر زند پسری هم دارد که خوشبختانه پاهای سالم و عادی دارد. وانگ 
فانگ ادامه داد: «به‌راحتی می‌توانم راه بروم و بدوم. من هم مثل همه هستم. البته حق با 
شماست. یک تفاوت با دیگران دارم و آن این است که کفش‌هایم رابرعکس می‌پوشم! 
«. البته او تنها کسی نیست که با شر ایط جسمی غیر عادی متولد شده و بر آن فائق آمده 
است.امامطمئناً یکی از بهترین روحیه‌ها رادارد. در زمان تولد به مادر وانگ گفته بودند 
که امید چندانی به زنده‌ماندنش نیست ولی حالا در جای جای جهان برای همنوعان خود 
بخصوص بیماران و معلولان سخنرانی می کند و به آنها امید می‌دهد. 


۹۳,۹ اطایات سب 


در د بی‌شهامت کسی است که در جایی 


که دادد اعن 


اف کند. خامهش دنشند 


9 و اهام لینکلن 


چهار پایه را گذاشتم واز آن‌بالارفتم. هنوز دستم 
به ته کمد نررسیده‌بود که نمی‌دانم چه شد واین بلااز 
کجانازل شد که‌ناگهان چهار پایه سر خورد وافتادم 
زمین. سه تااز دنده‌هایم شکست. گرفتار در رفتگی 
لگن شدم و در ۳۷سالگی دوماه زمین گیر شدم واين 
آغاز تحولات بز ر گی در زند گی من بود. 

مادرم برای مراقبت از من از شهر ستان به تهران 
آمد. بردن و | وردن بچه‌ها از مدرسه و مهد کود ک به 
گردن شوهرم‌افتاد وهر روز آبدارچی شر کتی که در 
آن کار می کردم موظف بود روزی دویا سه بار به خانه 
مابیایدومدارک رایاازمن‌بگیردیا تحویلم بدهد. 
من» معصومه» زن ۳۷ ساله با داشتن دو بچه و شغلی پر 
کار یکباره خانه‌نشین شدم. 

د کتر گفته بوداگر خوب استراحت نکنم تا اخر 
عمرم گر فتار مشکلات زیادی خواهم بود. قرار شد 
همه کارهایی را که در روز انجام می‌دادم.روی یک 
کاغذ بنویسم وبه د ریخچال بزنم تاشوهرومادرم با 
همکاری خوبی که بینشان بود. انجام بدهند. 

صبح زود تقریباً یک ساعت قبل از رفتن بچه‌هاء 
مادرم بیدارمی‌شد و طبق بر نامه غذایی. تغذیه 
مدرسه ومهد بچه‌هارا ماده‌می کر د.سبزیجات 
پخته» ساندویج‌های متنوع و آب میوه تازه جزیی از 
این لیست بود. بعد شوهرم باید بچه‌هارامی‌بر د. پسرم 
مدرسه‌اش چند خیابان بالا تر بود ودخترم چند خیابان 
پایین‌تر. بعد باید می‌رفت آن سر شهر که دفتر کارش 
بود.مادرم‌هر سه‌روزیک بارباید می‌رفت میدان 
تره‌بار وسبزیجات تازه وبه میزان یک هفته گوشت 
می‌خرید. من تا حد ممکن چیزی را فریز نمی کردم. 

بعد تمیز کاری خانه بود و ناهار پختن و بر گشتن 
بچه‌ها و رسید گی به تکالیفشان و حمام کر دنشان و شام 
وخوابیدن.... شب که می‌شد. ماد رو شوهرم از فرط 
خستگی نای نشستن نداشتند. تازه بچه‌ها سر موقع 
باید به دندانپزشکی می‌رفتند. به کلاس ورزش و یک 
وقت‌هایی هم پا رک و سینما.... 

هیچ کس حتی خودم هم باورم نمی شد من یک 
تنه به همه این امورات می‌ر سید م. تازه‌روزی #۶ساعت 
هم در بخش مالی یک شر کت بز ر گ کار می کردم. 
دراین مدتی که روی تخت‌افتاده بودم وداشتم از 
بیکاری کلافه می‌شدم,به این فکر می کردم که چقدر 


به شوهر و مادرم زحمت داده‌ام و این موضوع برایم 
وجدان درد می آورد. 

امابالاخره‌این دوره‌تمام شد. یک هفته بعد از اینکه 
من به روال‌عادی زند گی بر گشتم.مادرم به شهر ستان 
ب رگشت و همه جیز مثل گذشته شد اما بایک تفاوت 
بزرگ. تصورم این بود که حالا دیگر شوهرم قدر مرا 
بیشتر خواهد دانست و می‌داند در این زند گی جقدر 
نخواهد کرد که چرابه او سر نمی‌زنم و کم به شهر ستان 
می‌روم. 

تصورم‌این بود که در محل کارم آنقدر نبودمن 
حس شده که حالا رئیسم حاضر است هر کاری بکند 
که‌مرااز دست ندهد. اماهیچ ک دام ازاین‌اتفاق‌ها 
نیفتادوتامدت‌ها گیج ومنگ بودم که چه اتفاقی در 
زند گی من افتاده! 

رابطه شوهرم با من سرد و بی‌روح شده بود. مادرم 
کمتربه‌ من زنگ می زد ودیگر هیچ گله و شکایتی 
نمی کرد ومن حس می کردم اصلاً این نوع ار تباط با 
مادرم رادوست ندارم. 

یک روز به عنوان شکایت. از قد رنشناسی شوهرم 
گله کردم. شسوهرم نمی‌خواست جوابی بد هد ولی من 
این بحث را کش دادم و کش دادم تااینکه او مجبور شد 
احساس واقعی‌اش را به من بگوید. شوهرم گفت: 

"وقتی مریض شدی, تازه متوجه شدم توچرا 
شب‌ها بی حوصله و کج‌خلق بودی. تازه فهمیدم تو 
روزت راچطور به شب می‌رساندی. تازه فهمیدم 
مشکل‌بز رگ ‌زند گی‌ما 
درست همین جاست. تو از 
صبح تاشب به زند گی مثل 
یک ماشین نگاه‌می کنی که 
هیچ پیج و مهره‌ای نباید بیکار 
بماند و طب ق برنامه از پیش 
تعیین شده باید کار کند. 

ديدم بابچه‌ه امنل 
موجودات بی‌جان 5 بی‌اراده 
رفتار می کنی. هیچ‌وقت از 
آنهانمی‌پرسی چه غذایی 
دوست دارند يا دلشان چه 


تغییراتی می‌خواهد. متوجه 


7+ لا 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نٹلر متخصص ترعیم عو از کاناد! مر 
زان خابان. ولی کر - حتب ستما افر تفا - طلقه سوم 3 
ثلخن. ۱۳۳ ۸۸۸۳ - ۸۵۵۹۹۸۳۸ — ۸۸۰۸۳۲۳ — ۳۰ ۰ 3T AAA“‏ 


اطلاعات لی ما رو ۳۳۱۳۳ 


در خانه ما همه چیز سر جایش بود جز خوشحالی و 
سرزندگی. تصمیم گرفتم نگاهم رابه زندگی عوض 
کنم. کار آسانی نبود ولی همه چیز عوض شد 


شدم پسرمان اغلب روزها تغدیه‌ای را که تو درست 
می کنی.می‌ریزد دور واز بوفه‌مدرسه‌ساندویچ 
می‌خرد.وقتی از او پرسیدم چرااین کاررامی کند. 
گفت از این غذاهاخوشش نمی آید.بعد من سعی کردم 
چیزهایی را که او دوست دارد. حداقل هفته‌ای یک یا 
دو بار برایش بخرم. دخترمان اصلاً دوست ندارد به 
کلاس زبان برود. حق هم دارد. ۴سال بیشتر ندارد وتو 
او رابه مهد کود کی بردی که به زور دو زبان رابه اویاد 
می‌دهند.مادرت از اینکه اینقدر باید دقیق ومنظم طبق 
برنامه توخانه راجارومی‌زد و گلدان‌هارا آب می‌داد 
و خرید می کرد خسته شد. به من می گفت این زند گی 
هیچ حس و حالی در آن نیست در این خانه جا برای 
یک روز بی‌حوصلگی پا یک روز تعطیلی وجود ندارد! 
حق با اوبود. ما تازه فهمیدیم تو چطور زند گی می کنی و 
این نوع زند گی چقدر روحت رانابود کرده. " 

باورتان نمی شود دچار چه شو کی شدم اما حق با او 
بود. در خانه ما همه چیز سر جایش بود جز خوشحالی 
وسرزند گی. تصمیم گرفتم نگاهم رابه زند گی عوض 
کنم. کار آسانی‌نبود ولی به کمک یک مشاور وهمسرم 
مه چیز غوص شد 

حالادو سال از آن روزی که چهارپایه از زیر پایم 
لغزید. می گذرد. زند گی با همان دور تند پیش می رود 
ولی‌یک وقت‌هایی به خودم. بچه‌هاوحتی شوهر م 
اجازه می‌دهم که قوانین شکسته شود. یک روزهایی 
در کمال بی‌برنامگی خوش بگذرد ودر عوض روزهای 


سخت وپ ر کار راباانرژی بهتری جلو میرم ے 


تنبیه عجیب یک دزد 


عده‌ای از مردم در پایتخت شیلی پس از 
دستگیر کردن یک دزد جوان در حال فرار اورابه 
روش عجیبی تنبیه کردند. 

مردم در حالی که دزد راهنگام سرقت در محل 
دستگیر کر ده بودند لباس‌های‌اورا کاملا درآوردند 
وبا نوار چسب‌های پهن وی رابه یک میله در وسط 
خیابان بستند تاهمه رهگذران در آن وضعیت فجیع 
و E‏ 
گی ری وود 


یک مرد مسن دزدی کند که مرد مسن 
دستش رابه ‌همراه‌پولش گرفت وبا 
فریادهای او مردم به دادش رسیدند و 
دزد رادستگیر کردند. 
پلیس هم پس از یک ساعت به محل 
سرقت رسید وان زمانی بود که مردم 
دزد جوان رابا چسب به میله بسته بودند. قابل ذ کر 
را اا ای 
همراه رهگذران به سرعت در فضای مجازی پخش 


شده‌است. برخی از مردم حاضر در محل می گویند؛ 
این حر کت رابه این دلیل انجام دادیم که اطمینان 
به پلیس و دستگاه قضایی نداریم چون در این زمینه 
سخت گیری لازم نمی‌شود. 


پوست تخمه حادثه ساز شد 

بلعیدن پوست تخمه توسط کود ک ۱۲ ماهه حاد ثه تلخی 
رابرای خانواده‌ای در منطقه سواد کوه‌مازندران رقم زد ودر 
جریان آن بچه قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت. 

هفته گذشته در یک حادنه نا گوار اعضای خانواده و بز ر گان 
فامیل همه در خانه زوج جوانی دور هم جمع شده بودند. مادر 
خانواده در حال جارو کر دن اتاق بود. امیر حسین تازه‌به ۱۳ماهگی 
قدم گذاشته بود. او در دنیای کود کانه خود در حال بازی و جست و 
خیز کر دن بود وهمه چیز در یک لحظه اتفاق‌افتاد. کود ک ۱۳ ماهه 
در چشم بر هم زدنی یک قطعه بز رگ از پوست تخمه رااز گوشه 
اتاق بر داشته وبه دهان گذاشت.مادر به طر فش دوید تا آن راز 
دهانش بیرون بیاورد.اما پوست تخمه داخل گلوی امیر حسین گیر 
کرد وراه تنفس او مسدود شد و او هر چقدر سعی کرد نفس بکشد 
بی‌فایده بود و بز ر گان فامیل هر کدام تلاش کردند اما کاری برای 
نجات او نتوانستند انجام دهند و در آنجا بود که کود ک نگونبخت 
راسوار خودرویی کر ده‌و به نزدیکترین درمانگاه‌رساندند.امادیگر 
او نفس نمی کشید وفوت کر د. متخصصان پزشکی قانونی بعد از 
انجام کاوش‌های دقیق و علمی تکه‌ای از پوست تخمه رااز مجاری 
تنفسی کود ک بیرون آ وردند وعلت مرگ را مسد ود شدن راههای 
نفس کشیدن کودک اعلام کردند! 


گدایی به بهانه دلسوزی مردم 
گدای پولدار بوکانی که در جریان طرح‌جمع 
آوری‌متکد یان‌بازداشت شده‌بود, تر حم ودلسوزی 
مردم راعامل اصلی تکدی گری خود عنوان کرد. 

ای مرد اا از سک کت سال 
پیش همسرم رااز دست دادم و خیلی تنهاشدم چون 
فرزندی نداشتم, ۱۵ سال قبل عطرفروشی می کر دم و 


شیشه عطر رابه رهگذران یا مغازه داران می‌فر وختم 
و مردمی که از من عطر می‌خرید ند از روی دلر حمی و 
به تصور اینکه کمکی به من کر ده‌باشند پول بیشتری 
می‌پر داختند و زمانی که می‌خواستم بقیه پول آنهارا 
بر گر دانم قبول نمی کر دند. کم کم فکر می کر دم که 
می توان بدون فر وختن عطر هم پول در آ ورداین بود 
که شروع به گدایی کردم در این میان پول خوبی هم 


به جیب می زدم ومبلغی از این پوله ارانزد خودنگاه 


راز دعوت مرک 

زوج جوانی نمایشگاه دار خودروهای لو کس رابه میهمانی مر گ دعوت کردند و اورابه 
قتل رساندند. 

چندی پیش زن جوانی به دادسرای ناحیه ۲۴تهران مراجعه کرد و گفت؛شوهرم "منصور نام 
دارد و نمایشگاه دار خودروهای لو کس است. او روز گذشته از خانه خارج شد تا به نمایشگاه برود. 
ساعتی بعد وقتی به وی زنگ زدم دیدم موبایلش خاموش است به نمایشگاه‌زنگ زدم همکارش 
گفتبه نمایش‌گاه‌نیامده‌است در حالی که تا شب چشم به راه‌مانده‌بودم به خانه نیامد. به همین 
خاطر تصمیم گرفتم موضوع گم شدن‌همسرم رابه دادسرااطلاع دهم بااين ادعاها و دستور 

او گفت: مدتی پیش خیلی اتفاقی با منصور آشنا شد م ما رابطه دوستی داشتیم تا اینکه شوهرم 
فهمید. هر چه گفتم رابطه ما در حد گفت و گو تلفنی است باور نکر د و از من خواست منصور را به 
خانه‌مان دعوت کنم.من‌نیز به دستور شوهرم "محمد این مردنمایشگاه‌داررابه خانه دعوت 
کردم وقتی او وار د خانه مان شد همسر م پشت در مخفی شده بود بایک میله آهنی در دست و 
همزمان با میله آهنی ضربه محکمی به سرش زد. 

منصور روی زمین‌افتاد و در ادمه اورا کشتیم سپس با کمک هم جسد منصور راطناب پیچ 
کردیم و داخل صندوق خودروی سواری منصور انداختیم و به پار کینگی در منطقه رسالت برده‌و 
رها کر دیم.بدین تر تیب "محمد "دستگیر شد وادعاهای‌همسرش راتایید کر د. تحقیقات از این 
جنایت ادامه دارد. 


داشتم واریز می کردم ودرمدت ۱۵ سال‌مبلغ ۱۳۰ 
میلیون تومان در حساب پس اندازم دارم و مبلغ ۱۰ 
میلی ون و ۰۰ ۶هزار تومان نیز نزد خودم نگه داشستم 
واجاره‌خانه وخرج خود راهم از بقیه پولها که روزانه 
خرج زیادی نداشتم چرا که مر دم و رستورانهابه من 
غذامی‌دادند و اين پولها رابرای روز مبادا نگه داشته 
بودم. خواهر و برادران من بارها از من خواستند گدایی 
نکنم و کرایه خانه و مخارج من راتأمین می کنندامامن 
قبول نکر دم و از شغلم لذت می‌بردم و س ر گر می خوبی 
داشتم.اين گدای ۲ ۶ساله در اختیار دستگاه‌قضایی 
قرار گرفت و دارایی او مصادره شد و قرار است پس از 
صدور حکم برای ساخت ساختمان اورژانس اجتماعی 
در اداره بهزیستی بوکان هزینه شود. 


ت ۳ 
۹ اطلاعات تشن : 


اگر ھی خو اید 


حقبقتاز ند گی کید ادتدا مھر بانی د ایامون: 


ون کار ام 


اسلسله ی فز نو بان. مستود فزنوی و بر دار کردن نک وز بر 


در شماره‌ی پیش ماجرای خیشخانه‌ی مسعود غزنوی و وا کنش 
سلطان محمود غزنوی رانوشتم.به عیاشی هاو وقت گذ رانی‌های بیهوده‌ی 
مسعود غزنوی نیز اشاره کر دم و گفتم خزانه رابرای عیاشی‌ها وپاداش 
دادن به شاعران و افسانه سرایان خر ج می کرد.ازاین نیز گفتم که برادری 


حقیقت نکاری تاربخی 

شاید نقل ماجراهایی مانند خیشخانه‌ی مسعود 
وشکار شیر که هفته‌ی پیش خواندید. حاشیه به‌نظر 
بیایند اما فرق تاریخ علمی با تاریخ روایی در همین 
است. در تاریخ روایی فقط می‌گوییم در فلان سال, 
فلانی به حکومت رسید و چون لیاقت و جسارت 
نداشت. کشور را به باد داد. خزانه‌اش هم خالی بود 
ونتوانست برای دفاع از مرزهایش لشکری فراهم 
کند. اما در تاریخ علمی علت‌هایی را که او به حکومت 
رسیده بیان می‌شود و برای این که کشف کنیم 
چراجسارت ولیاقت نداشته.از کارهاو رفتارش 
داستان‌هایی نقل می گویند. و برای این که بدانیم چرا 
خزانه اش خالی بوده از عیاشی‌ها و حاتم بخشی‌هایش 
نمونه‌هایی می‌نویسند. از سویی. پاورقی تاریخی باید 
کمی نیز حالت داستان داشته باشد تا لحن خشک 
تاریخی را جذاب کند. مثل جناب ذبیح الله منصوری 
که با داستان‌وار کردن تاریخ, آن راحتی برای کسانی 
که کتابخوان نیستند. جذاب و خواندنی کرده. خیلی 
قدیم تر از ذبیح‌للّه منصوری, جناب ابوالفضل بیهقی 
با داستان‌های تاریخی زیبایی که نقل کرده کتاب 
تاریخی شیرینی نوشته که ضمناً در زمینه‌ی بی‌طرف 
بودن, بهترین کتاب تاریخ قدیم فارسی است. او در 
دربارهای محمود و مسعود غزنوی در دبیر خانه کار 
می کر د بنابراین تاریخی که نوشته. سراسرش مستند 
و حقیقی است. یکی از فصل‌های بسیار شیواو موثرش. 
شرح بر دار کردن حسنک وزير است که همه چیز 
راموبه‌مو نوشته و به بیان علت‌های این حادثه نیز 
پرداخته. تاریخ بیهقی به گفته‌ی تمام مور خان ایرانی و 
خارجی. یکی از بهترین نمونه‌های متون تاریخی جهان 
است. این کتاب افزون بر حقیقت نگاری تاریخی. 
نثری بسیار زیبا و شیوا دارد که البته شاید خواندنش 
برای برخی از مردم کمی دشوار باشد. 

بردار کردن حسنک وزير 

هقی در آغاز این فضل می گوید: 

امروز که ذی‌الحجه‌ی ۰است. از کسانی 
می‌نویسم که فقط یکی دو نفرشان زن ده ‌مانده‌اند. 
خواجه بوسهل زوزنی چند سال پیش درگذشت و 
هرچند از او بدم می آید. قضاوتش نمی کنم و به بیان 
رفتارش بسنده می کنم زیر عمرم به ۶۵ رسیده و 


کم کم باید به کاروان مردگان بپیوندم و نمی‌خواهم 
در تاریخی که می‌نویسم. خوانند گان بگویند شرم باد 
محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارتی در طبع داشت 
و همیشه منتظر بود شاه به چاکری خشم بگیرد تا او 
بر سر وروی آن چاکر سیلی بزن د و خوارش کند. 
بیهقی سپس از حسنک وزير نام می‌برد که در روز گار 
محمود به مسعود نگرایید و طرف برادر او محمد را 
گرفت زیرافرمان سلطان محمود این بود که محمد 
را گرفته بود واز مقربان بارگاه مسعود شد. و این 
بوسهل با همه‌ی جاه و نعمت و مردمش, در مقایسه 
سلطان محمود وفات کند. بوسهل به مسعود گفته 
راب دار کنی!مسعود که مردی دهان‌بین بود و از 
تملق و چاپلوسی دیگران بسی خشنود می‌شد. چون 
به پادشاهی غزنویان رسید. رضایت داد که حسنک 
رادستگیر کنند. بوسهل بی‌درنگ به "على رایض " 
فرمان داد به پست برود وحسنک رابا زجر و 
خواری به هرات بیاورد. علی رایض رفت و این کار را 
کرد. بیهقی می‌گوید علی پنهانی به من گفت: از هر 
ده فرمانی که بوسهل برای زجر دادن حسنک می‌داد. 
فقط یکی را اجرا می کردم . مردم بر بوسهل زبان دراز 
کردند که افتاده رازدن, کاری آسان است. مرد آن 
این سرزنش‌ها نداشت و به قول امروزی‌ها پوستش 
1 کلفت بود. 

حسنک رابا بند و زجر می‌بر دند. سلطان مسعود 
به بوسهل فر مود: "برای کشتن این مرد باید دلیلی 
داشته باشیم ". بوسهل گفت: "دلیل از اين بزرگتر که 
او قرمطی است و هدیه‌های خلیفه‌ی قرمطي مصر را 
پذیرفته و خلیفه‌ی بغداد. امیرالمومنین, القادر بالله 
عباسی را آزرده؟" سلطان مسعود. وزیرش: "خواجه 
احمد حسن "را خواند و گفت: "حال حسنک وزیر بر 
من پوشیده نیست وياد دارم که به روز گار پدرم چه 
دردها به دل من آورد و چون پدرم درگذشت. به 
سود برادرم چه کارها به زیان من کرد و نتیجه‌ای 
نگرفت. اکنون که خداوند این سلطنت را به آسانی 
به من داده» عذر گناهکاران رامی‌پذیرم و حسنک را 


مر هه 
O an‏ اطلاعات ی o‏ ۳۳۳ 


به‌ نام محمد داشت که پس از مر گ سلطان محمود بر تخت نشست.مسعود با 
حاتم بخشی‌هایش دل سربازان وامیران رابه دست آورد و علیه بر ادر شور ید 
و تاج اورابرداشت وبر سر خود گذاشت. سپس بوسهل زوزنی مسعود را 
تشویق کرد که بزرگانی را که در زمان پدرش بر کار بودند. بر کنار کند. 


مجازات نمی کنم اما درباره‌ی اعتقادات او سسخنانی 
می‌گویند که علوی است و از مصری‌ها هدیه گرفته . 
خواجه احمد گفت: 

آخون ریختن. کار بازی نیست. این حسنک چون 
از زیارت حح برمی گشت. از مدینه و از راه شام به 
وادی‌القرا باز گشت... "و توضیح داد که اگر از مسیری 
دیگر می‌رفت, تمام کاروانیان حجاج کشته می‌شدند 
پس ناچار بوده که از مرزهای مصر بگذرد بنابراین 
خلیفه‌ی مصر برایش خلعت فرستاده چنین خلعتی 
رابرای پدرت نیز فرستاده بود که پدرت همه را به 
بغداد فر ستاد تا بسوزانند .سلطان مسعود پس از 
شنیدن این سخنان در انديشه شد و گفت: آناجار 
حسنک گناهی نداشته که از راه بادیه آمده است. 
اینک چه می‌گویی در اين باب که پدرم. سلطان 
محم ود گفته بود این حسنک قرمطی است و بايد 
دارش زد . خواجه احمد گفت: "خلیفه‌ی بغداد گفته 
بود حسنک قر مطی است. و شنیدم که سلطان محمود 
گفت به این خلیفه‌ی نادان بايد گفت من به خاطر 
عباسیان انگشت در همه‌ی جهان کرده‌ام و دنبال 
قرمطی می گر دم تا بر دار زنم. اگر بر من ثابت می شد 
که این حسنک. قرمطی است. خبر بر دار کردنش 
به خلیفه می‌رسید. این حسنک دست پرورده‌ی من 
است وبا فرزندان و برادران من برابر است. اگر او 
قرمطی است. من نیز قرمطی هستم . مسعود گفت: 
"دانستم. اینک باید انديشه کنم ". 


تضریب‌های بوسهل! 

تضریب یعنی بد گویی و برای کسی زدن. بیهقی 
می گوید پس از سخنان خواجه احمد با سلطان 
مسعود. بوسهل زوزنی بیکار ننشست و آن‌قدر در 
گوش مسعود خواند تا سرانجام مسعود در سه‌شنبه. 
۷ صفر به خواجه احمد گفت: امروز در دیوان باید 
نشست تا حسنک رابیاورن د و در حضور قاضیان 
هر جه دارایی دارد. به نام من قباله کند" 

بزرگان شهر و قاضیان و وزیران و و کیلان 
بیهقی بخوانید: "یک ساعت ببود. حستک پیدا آمد 
بی‌بند. جَبّه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه می‌زد. 
خلق گونه( کهنه). دراعه و ردایی سخت پاکیزه و 
دستاری نشابوری مالیده(به سبک نیشابوریان بسته 


بود) و موزه‌ی( کفش) میکائیلی نو در پای و موی سر 
مالیده زیر دستار پوشیده کرده اند ک مايه پیدا 
می‌بود( کمی از گیسویش از زیر عمامه دیده‌می‌شد)و 
والی حرس(رئیس حراست) با وی و علی رایض و 
بسیار پیاده از هر دستی".. با خواندن کامل فصلی 
که بیهقی نوشته, می‌توانیم همه چیز را تصور کنیم و 
ببینیم. هنگامی که حسنک را |وردند. خواجه احمد 
به احترام او برخاست و دیگران. خواه ناخواه بلند 
شدند. بوسهل زوزنی نیز ناچار شد همرنگ جماعت 
شود و برخیزد اما تمام. برنخاست وبر خویشتن 
می کی د. خواجه احمد به او گفت: "در تمام کار ها 
تاتمامی " از اینجا معلوم می‌ش ود فقط بیهقی نبوده 
که از بوسهل بدش می آمده. مردم و خواجه احمد 
نیز که وزیر مسعود بوده از بوسهل بدشان می آمده. 
و توجه داشته باشید که همین بوسهلی که خاص و 
عام از او بیزار بودند. چنان اثری بر سلطان مسعود 
غزنوی داشت که می‌توانست او را وادارد تصمیم‌های 
نادرست بگیرد. 

باری... پس از حرف‌های جالبی که بین حسنک 
مهل رده مى شود قاضیان اموال خسنک را 
کارشان حالت غصب نداشته باشد. سندی تنظیم 
می کنند و حسنک دار وندارش رابه چندسکه 
می‌فروشد: "و دو قباله نبشته بودند همه‌ی اسباب و 
ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان و وی اقرار 
کرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن سیم که 
معین کرده بودند. بستد..." پس از این جلسه. بوسهل 
در جلد مسعود می‌رود که بايد هرچه زودتر حسنک 
رادار بزنی. سپس به دو تفر جامه‌ی پیک‌های بغدادی 
پوشاندند تا وانمود کنند از سوی خلیفه نامه آورده‌اند. 
آن دو پیک نامه‌ی جعلی را به با ر گاه مسعود بردند. 
در نامه نوشته شده بود خلیفه فر مان می‌دهد که 
"حسنک قرمطی را بر دار بباید کرد وبه سنگ 
بباید کشت تادیگر بار هیچ کس خلعت مصری 
نپوشد و حاجیان رادر آن دیار نبرد". روز بعد یعنی 
چهارشنبه. سلطان مسعود با ندیمان و کنیزان و 
مطربان و خاصگان, عزم شکار و نشاط سه روزه کرد تا 
هنگامی که حسنک را دار می زنند و سنگسار می کنند. 
در شهر نباشد. شاه که از شهر رفت. دار را برافراشتند 
و بوسهل بالای سکوی دار ایستاد و منتظر شد حسنک 
رابیاورند. گروهی قرآن می‌خواندند. دو پیک جعلی 
با نامه‌ی جعلی خلیفه ایستاده بودند. حسنک امد و 
به او "فرمودند جامه بر کش!" حسنک کمربندش 
را محکم می کند. پاچه‌هایش رابا ریسمان می‌بندد. 
پیراهن را بیرون می آورد و با عمامه و شلوار می‌ایستد 
و می‌گوید "حسین بن علسی رانیز گردن زدند. من 
که کی سے ی و ونیم 
سفید و رویی چون صدهزار نگار. و همه خلق به درد 
می گریستند". مأمورها به سر او کلاهخود گذاشتند 
تا پس از اعدام و سنگسار. سر و صورتش سالم باشد 
و سرش رابرای خلیفه بفرستند. سپس به او گفتند 


مردم بر بوسهل زبان دراز کر دند که افتاده 
رازدن» کار ی آسان است. مرد آن است که در 
قدرت» بخشنده باشد اما بوسهل... 


بدو!او حر کتی نکرد. مردم به ناله در آمدند که این 
مرد عزیز رااگر می‌خواهید بکشید. زود تر تمامش 
کنید و زجرش ندهید. و نزدیک بود شورش شود. 
سربازان به مردم تاختند و آنها راعقب راندند. سپس 
خلیفه او را سنگسار کنید. هیچ کس دست به سنگ 
نبرد وهمه می گریستند. بوسهل فرمود به گروهی از 
اوباش سکه‌ی نقره دادند تا بیایند سنگ بیندازند. 
آنها آمدند و سنگ انداختند اما حسنک مرده بود 
زیرا جلاد به او رحمت آورده و خفه‌اش کرده بود تا 
زج رکش نشود. 

چون شب شد. بوسهل بزمی آراست و به شراب 
تشستت: آنگان ظرفی سرپوشیده اوردند. بوسهل به 
میهمانش گفت: "غذایی نوبرانه است. از آن بخوریم ". 
وچون سرپوش را برداشتند. سر حسنک وزير را 
دیدند وروی در هم کشیدند. بوسهل خندید و گفت: 
"شمامردمی مرغ‌دل هستید. سر دشمن سزاوار 
چنین بلایی است . 

آن روز بسیاری از مردم از جمله بونصر مشکان 
و خواجه احمد روزه‌ی خود را ب از نکردند از اندوه. 
جنازه‌ی حسنک هفت سال بر دار بود. و مادر حسنک 
زنی بود سخت جگر آور. چون از م رگ پس رش خبر 
یافت. مانند زنان زاری نکرد و گفت: "بز ر گامردا که 
این پسرم بود! پادشاهی چون محمود این جهان به او 
داد وپادشاهی چون مسعود آن جهان . 

بیهقی در پایان این داستان یی کرو این حدیث 
بر دار کردن حسنک به پایان آوردم و چند قصه و نکته 
بدان پیوستم سخت مطول(طولانی) و خوانند گان مگر 
معذور دارند و عذر من بپذیرند ". 

جنگ با هند با با سلجوقیان؟ 

سلسله‌ی غزنویان که به همت غلامی ترک و 
لايق شکل گرفت. در روز گار محمود به اوج و شکوه 
رسید و هنگام سلطنت مسعود کم کم رو به افول 
گذاشت. مسعود دوست داشت فتوحات پدرش 
رادر هند ادامه دهد و روت بقیه‌ی معابد را تاراج 
کند ولی در مرزهای خود مشکلاتی داشت زیرا 
علی تگین قراخانی و سلجوقیان از طرف جیحون 
به دولت غزنوی می‌تاختند و اب تقلالش رابه خطر 
می‌انداختند بنابراین مسعود هندوستان زا رها کرد 
تا مراقب خراسان باشد. سال بعد بار دیگر عزم هند 
کرد و قلعه‌ی "سرستی "را گشود و غنائمی به چنگ 
آورد سیس خواست قلعه‌ی "هانسی "را که نزدیک 
دهلی بود. فتح کند. قلعه‌ی‌هانسی به قلعه‌العذرا(بکر) 
و دست نیافتنی شهرت داشت اما مسعود موفق نشد 
زیرا بار دیگر سلجوقیان به خراسان چنگ‌اندازی 


۳ ۱ کر 
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کردند. پنجاب نیز که زیر نفوذ غز نویان اداره می شد 
به آشوب کشیده شده بود. مسعود یکی از افرادش را 
که "ينال تگین "نام داشت.به سپهسالاری پاد گان‌های 
هند منصوب کرد. این ینال‌تگین قبلا از مسعود آزاری 
دیده بود و پیوسته در فکر انتقام بود بنابراین همین که 
به هند رسید. شورش کرد و خود راشاه نامید. مسعود 
یکی از سرداران هندی را که "تلک "نام داشت برای 
سر کوبی او فرستاد. 

مشکل دیگر مسعود. ال بویه بودند که در کرمان 
وغرب فعال بودند. مسعود به خلیفه‌ی بغداد گفته 
بود باید آل‌بویه راقلع و قمع کرد تاراه باز شود و 
بتوانیم اسلام را به بیزانس ببریم. خلیفه موافقت کرد 
اما سلجوقیان به کرمان تاختند و خواب‌های طلایی 
مسعود به کابوس تبدیل شدند. سربازان غزنوی از 
پاد گان کرمان بیرون رانده شدند و تا نیشابور عقب 
نشستند. اوضاع غزنویان آشفته شد و نزدیک بود 
خراسان به دست سلجوقیان بیفتد. علتش این بود 
که مسعود خطر سلجوقیان رادست کم گرفته بود 
و گمان نداشت صحراگردان نیمه گرسنه بتوانند 
ریشهی کاخ عظیم غزنویان را براندازند به همین 
دلیل به جای عقب راندن سلجوقیان, به هند لشکر 
می کشید که‌البته در آنجانیز کار مهمی انجام نمی‌داد. 
او برای سر کوبی سلجوقیان, از سپاهیان ضعیف و 
فررماندهان رده پایین خود استفاده می کرد و نیروهای 
کارامدش رابه هند می‌فرستاد. مشاورانش بارها به 
او هشدار می‌دادند که فعلاً باید هند رارها کنیم وبا 
که زیر نفوذ بوسهل بود. پیشنهاد آنها رانمی‌پذیرفت. 
مسعود لشکری از تر کمانان داشت که مزدورش 
بودند وبه آنهابسیار پشتگرم بود زیراجنگجویانی 
پرزور و دلیر بودند. در همان اوضاع به فر مان مسعود 
گردن پنجاه تن از رسای تر کمن را زدند و مزدوران 
تر کمن که در خدمت او بودند. به دشمن خونی او 
تبدیل شدند و منتظر فرصتی بودند تا به او ضربه 
بزنند. در آن اوضاع. خاندان سلجوقی به ریاست 
اطفرل "چغری" اموسی " "پیغو"و 'ابراهیم ينال "به 
علی تگین پیوستند. آنها خواستند در ماوراءالنهر با 
خوارزمیان علیه غزنویان متحد شوند ولی "آلتونتاش 
خوارژمشاه این پيشنهادرانپذ یرفت زیر با غزنویان 
پیمان دوستی بسته بود واو بود که پس از مرگ 
محمود. سپاهیان را تشویق کرد به جای محمد به 
مسعود بگروند. هنگامی که آلتونتاش خوارزمشاه 
فهمید سلجوقیان می‌خواهند به غزنویان بتازند. 
لشکری از قبچاق‌ها وت کمانان برای خود فراهم کرد 
تابه مسعود کمک کند. 

اما بشنوید از مسعود و مشاورش بوسهل! 

بوسهل به مسعود خبر داد که آلتنتاش سپاهی 
اراسته و قصد دارد به توبتازد. تادیر نشده‌سرش 
راکوت که گر مار را شنرنکویی اقفر غوافت افش اد 
مسعود پرسید چگونه سرش را بکوبم؟ بوسهل گفت: 


SED 


ده کسی که قادر به حفظ اس ار و رموز خود 


دست 


9 ٹا ذها 


افلاطون 


دور ه سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۰ 


محمود... 

بازجویی محسن از دو دختر جوانی که به جرم 
زورگیری بازداشت شده بودند. تمام شد و او هم 
پورهمت راصدا کرد و گفت: گر وهبان... این دو تاخانم 
به ظاهر محترم رو ببر بازداشتگاه... 

پورهمت دستبندی رابین دست چپ و راست 
"ژیلا و ژاله" قفل کرد و قبل از اينکه از اتاق ببردشان 
بیرون گفت: امشب هر دو تا بازداشتگاه شلوغه جناب 
سروان راکش سس کار یک کک 
خواب‌ها هم هر طوری شده خلاف کنند که یکی دو 
شب بیفتن بازداشتگاه که تاصبح منجمد نشن! این 
دو تا "شازده‌خانم "روهم که نمی‌تونیم بندازيم کنار 
اونها" 

محسن نگاهی به من انداخت تاتکلیفشان راروشن 
کنم.فکری کردم و به پورهمت گفتم: گروهبان, فعلاً 
رن دا ک اراتا تاک ساعت دک کاس 
هشت تاجوونی که دعوا کردن و والدینشون براشون 
سند آوردن, آزادمیشن,اون وقت باز داشتگاه کوچیکه 
رو خالی کن واین دو نفر روبفرست اونجا . | 

پورهمت پا کوبید واحترام گذاشت و خواست آنها 
راباخود ببرد که یکی از دخترها که بز رگتر بودو ۲۴ 
سال داشت. به محسن نگاه کرد و آهی کشید و گفت: 

به مامیگی "خانم‌های به ظاهر محترم "اما اون 
| شغال‌هایی که به هوای بوی کباب ميان جلو و ما 
حالیشون می کنیم خر داغ کردن د ؛ حتماً محترم 
واقعی هستند؟ 

محسن سری تکان داد و گفت: "خودت داری 
می گی آشغال.. ثانیا جرم اونهامزاحمته که داد گاه 
دفاع از خود بود.حتی یک ساعت هم اینجانمی‌موندین 
انا با لاف سکن ھا 

دختر کوچکتر که بیست سالش بود. به من گفت: 
"باید ببخشین کلانتر اما میشه یه سیگار به ما بدید 


بر اساس خاطرات سرهنگ باز نشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروز 


که..." دختر بز رگتر و غرولند کنان گفت: ‏ کاپوچینو 
هم برام ون میارن.... تقصیر من بود که بایک "جوجه 
خلاف کار کار کردم... "آنها که از در خارج شدند از 
محسن پرسیدم: 

لبخندی زدم و پرسیدم: "حالا قضیه ژاله و ژیلاچی 
بود؟ اسم‌هاشون که احتمالاً مستعاره, درسته؟" 

_بله کلانتر. درست مثل لباس و وضع ظاهرشون 
و طلاهایی که به سر و گردنشون انداخته بودند و 
ماشینشون و... و خلاصه که همه رقم مستعار و تقلبی 
بودند.... قضیه از این قراره که این دو تا دختر که 
کوچکتره تازه کاره‌امااون بزر گه انواع واقسام سابقه تو 
پرونده‌اش وجود داره "غیر از خودفروشی ! کارشون 
اين بوده که راه می‌افتادند توی خیابون و چون ادم 
شناس‌های خوبی هم هستند. طمعه شون رو خودشون 
پیدا می کر دند..». بعنی تا می‌دیدند یک اقا یسری از 
بانک اومده‌بیرون یا به خودش طلا آویزون کرده.یا 
خلاصه‌اک نشان میا کی ۱ 
کمی "قمیش واداواطوار می‌اومدند و موقعی که توجه 
"آقاپولداره "رو جلب می کر دند. یکیشون به هوای 
خداحافظی کردن. از دومی جدامیشد امادر حقیقت 
امان که ر اش دس ا ر 
می‌افتاد. دومی هم یک لبخند و جواب سلام دادن و... 
خلاصه با طرف همصحبت میشد و اونو دنبال خودش 
می کشید و آقا پولداره‌هم که خبر نداشت دارند براش 
دونه می‌پاشند. مثل یک "جوجه گرسنه " دنبال اولی 
می‌رفت... تا بالاخره‌می‌رسیدند به یک مکان تقریباً 
خلوت وموقعی کهد خر اولی داد انا ا 
صحبت می کرد. دختر دومی [ که اکثر اوقات همین 
دختر بزرگه بود] با خونسردی از پشت سر نزدیک 
می‌شد و در یک لحظه دستمالی رو که به آتر"یعنی 
ماده بیهوشی آلوده بود از پشت سر می گذاشت جلو 
دماغ ودهن طعمه خوش خیال " و موقعی که آقا 
پولداره بیهوش می‌شد. قسمت دوم نقشه شون شروع 


+ 
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میشد....یعنی برای‌اینکه کسی بهشون مشک وک 
نشه همان دختر اولی سیاه بازی "رو شروع می کرد 
ومی‌زد زیر گریه که؛ اعزیزم چی شد؟ مردم کمک 
کنین شسوهرم سکته کرده... "و بعد دختر دومی که 
مثلاً خواهر شوهر بوده می‌رفته ماشین رو می‌آورده 
و مردم هم که دلشون می‌سوخت. کمک می کردند 
تا طعمه "روروی صندلی عقب ماشین بخوابونند...! 
قسمت آخر نقشه هم که معلومه: دو تادوشیزه‌محترم 
در بین راه و در همان فاصله ده‌الی پونزده دقیقه‌ای 
که فرصت داشتند تاطعمه به هوش بیاد. هر چی 
پول. طلا انگشتر. ساعت و لوازم قیمتی همراهش 
بود برمی داشتند | حتی ا گر لباس‌هاش هم نو بود از 
تنش درمی آور دند ]و دوباره ماشین رو می‌بردند به 
یک منطقه پرت و خلوت. یا یک کوچه بن بست. و 
طرف رو می گذاشتند کنار دیوار و به سرعت از اونجا 
فرار می کر دند. اینطور که خودشون اعتراف کردند. 
تاالان از حدود بیست نفر اینطوری زور گیری کردند 
ونزدیک به شش ماهه این کاره هستند... همانطور که 
داشتم بر گه باز جویی شان رانگاه می کر دم. پرسیدم:و 
چطوری گیر افتادند؟ 

محسن پوزخند زد و پاسخ داد: "ندیدی کلانتر 
دختر بزرگه شاکی بود وبه "هم جرمش "می گفت 
ا و ابه خلافکارها همکارت 
کردم ؟ ظاهراً مرتبه آخر. یعنی همین دو ساعت 
قبل که یک طعمه چرب و چاق هم پیدامی کنند. طبق 
معمول دختر کوچیکه "آقا پولداره" رو دنبال خودش 
می کشونه ومی‌بره به یک کوچه خلسوت. اماهمین 
که دختر بز رگه می‌خواد از پشت سر نزدیک بشه. 
همین دختره که سیگار می خواست اونقدر به پشت 
رطا کی که هرک می کتهو همین 
که سر برمی گردونه عقب می‌بینه دختره‌می‌خواد با 
دستمال بیهوشش کنه که باهاش در گیر ميشه و داد و 
فریاد راه میندازه و مردم هم می‌رسند و هر جفتشون 
رو دستگیر می کنند و بعد هم به ما تلفن زدند که من و 
پورهمت رفتیم و بازداشتشون کردیم وآوردیم... اما 
کر برام علی سول کی دختر بز رکه 
که اسم واقعیش بهناز ه....از هفده سالگی سابقه جرم 
و زندان داره تاالان...». اما پر ونده فحشانداره و تاحالا 
دست هیچ مردی... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: ایک زن می‌تونه 
قاتل باشه. دزدی کنه.معتاد بشه و قاچاق جابجا کنه 
ویامثل این بهناز زور گیری کنه اما مراقب گوهر 
عفتش هم باشه! 

سیآ کت و سول امضای صفحات 
صورتجلسه باز جویی شد که گروهبان پورهمت داخل 
اتاق شد واحترام گذاشت و گفت: کلانتر الان یکی 
از مخبرها ی محله زنگ زد و گفت یک دقیقه قبل 
" کمال‌هاپ و وسگش رونزدیک قهوه خونه بهزاد 
دیده! 

همین که پورهمت حرفش تمام شد رو به محسن 
گفتم: معطل نکن محسن. باید بریم سراغش.... استوار 
کریمی توهم با مو تور همراه پورهمت پشت سر ما راه 


بیفت تاوسط راه بهت بگم باید چیکار کنی! 

کلاهم را برداشتم. اوور کت را تنم کردم و محسن 
که ماشین راروشن کرد. رو به صادقی گفتم: 

-س گرد نیم ساعت دیگه که مینی بوس دادسرا 
رسید.اونایی رو که پرونده شون کامله بفرست برن. 
در مورداین چند تا جوونی هم که سر فوتبال دعواراه 
انداختند. سخت نگیر. منظورم اينه که بیشتر بتر سند 

اینها را گفتم ورفتم نشستم کنار دست محسن 
تا برای دستگیر کردن یکی از "خلافکاران نوظهور " 
راق اه اه لن راا ا 
عنوان ‏ کمال‌هاپو !... هاپو فقط لقب "کمال" نبود. بلکه 
همکار یا بهتر است بگویم همدستش نیز محسوب 
می‌شد! کمال که سی و یک سالش بود. از حد ود چهار 
سال قبل در تهران و در حوزه کلانتری ما معروف شد. 
آنطور که در پرونده‌اش ذ کر شده‌بود: فرزندی دور گه 
بود.از مادری‌ایرانی و پدری مکزیکی, که در آمریکابا 
هم ازدواج کر ده وراهی مکزیک شده‌بودند. تاهنگامی 
که کمال هشت سالش شود در همان مکزیک زند گی 
N‏ که قافن مر بر 
یک در گیری با پلیس کشته می‌شود و مادرش با برادر 
کوچکتر شوهر مقتولش ازدواج می کند و به آمریکا 
برمی گر دد اما عموی کمال که مردی قمارباز و بسیار 
خشن بود. تقریباً هر شب بعد از اینکه مست به خانه 
می‌آمد.مادرش رابه شکلی وحشیانه کتک می‌زد. تا 
اینکه وقتی کمال به شانز ده سالگی می رسد عمویش 
دریک نزاع خیابانی و به شکلی مر موز به قتل می‌ر سد. 
اکثر دوستان عمویش عقیده داشتند که کمال" 
عمویش راباشلیک گلوله به قتل رسانده‌اما چون 
عليه این نوجوان دور گه مدر کی نداشتند. داد گاه‌او 
راتبرئه می کند.اما فرخنده .مادر کمال که‌مطمتن 
بود دوستان شوهر دومش می‌خواهند از کمال انتقام 
بگیرند. یک روز وبی خبر از همه اطر افیانش: همراه 
پسرش آمریکاراترک می کند وبه آلمان‌می‌رود وتا 
ده سال بعد در این کشور ارویایی زند گی می کند. در 
همین مدت کمال با چند سارق مسلح آشنا می‌شود. از 
جمله بامردی که صاحب چند سگ تربیت شده بود. 
تا سرانجام وقتی فر خنده به علت اعتیاد شدید به الکل 
می‌میرد. کمال سر انجام به کشور ماد ری اش برمی 
گردد. آن‌هم بایک توله سگ از نژاد آژزرمن شیپر " 
که کمال از همان زمان که وارد ایران می‌شود و شروع 
به سرقت و باجگیری و خرید و فروش موادمخدر 
می کند. سگش نیز هميشه همراه خودش بوده و برای 
همین میان دوستان و رفقایش معروف می‌ شود به 
"کمال‌هاپو به این خاطر که اسم سگش را گذاشته 
بودهاپو! در حقیقت آن سگ المانی بیشتر محافظ 
او بود و خیلی جاها نیز هنگام در گیری و دعوا با سایر 
خلا ف کاران,به کمک "هاپو از معر که جان سالم به 
در می‌برد! 

با همه این توضیحات. چیزی حدود دو سال بود 


که حکم بازداشت او صادر شده بود اما کمال انگار 
روح بود چرا که بارها ماموران پلیس -حتی یک بار 
بچه‌های خودمان-تا یک قدمی او هم رسیده بودند اما 
کمال به کمک سگش از مع رکه گر يخته بود !ین بار اما 
قضیه فرق داشت. محسن از مخبرین منطقه شنیده 
بود که یکی از خلاف کاران محله نزدیک کلانتری ماء 
TT‏ 
"جوش شیرین "را به جای هروئین به کمال فروخته 
است واین خلافکار دور گه چهار ملیتی [ آمریکاء 
مکزیک. آلمان وایران] پس از مدتها جستجو, 
سرام ریش و که کریم تا از در عاه 
"بهزاد " خواهرزاده‌اش زند گی می کند. خواهرزاده‌ای 
که یک قهوه خانه داشت و خانه‌اش که در طبقه چهارم 
یک |پارتمان واقع بود. نزدیک همان قهوه خانه 
فرار می کندا و حالا خبر داده‌بودند که کمال‌هاپو" 
رااطراف قه_وه خانه دیدهاند وماهم داشتیم برای 
دستگیر کردنش به همان محله می‌رفتیم... 

میگن این کمال هر وقت می خواد از کسی انتقام 
بگیره خودش وامیسه و "هاپ و رومی‌فرسته سراغ 
طرف!... این رامحسن گفت و من همانطور که جمعیت 
زیادی را که دور قهوه خانه ایستاده بودند نشانش 
می‌دادم. گفتم: "ظاهر آالان هم همین کار رو کرده. 
فقط خدا کنه دير نرسیده باشیم!" 

محسن جلو قهوه خانه کوبید رو ترمز. جمعیت 
پراکنده شدند. داخل قهوه خانه جوان بیست و پنج 
ساله‌ای غرق در خون. کف موزائیک‌هاافتاده بود و ناله 
هی کرد دوس متل آرنکه یک نهر با یک ا 
چهل,پنجاه‌بار روی دست و سر وصور تش کشیده 
باشد! نیاز به پرسش نبود. رد پنجه‌های تیز یک سگ 
کاملاً مشخص بود!... اما محسن بر ای اینکه برود سر 
ار 
این کارو کرده..؟" 

"شاگرد قهوه چی " که مردی میانسال بود و به 
۵ 
گفت: کمال‌هایو باهاش‌این کارو کر ده.... وقتی دید 
آقا بهزاد حاضر نیست آدرس خونه شو که دایی 
کریمش اونجا قایم شده-بهش بده.... اون سگ از 
گ رگ بدتر رو انداخت به جونش و "هاپ و "هم این بلا 
روسرش آورد..! 

به پورهمت گفتم به آمبولانس زنگ بزند واز 
شاگرد قهوه چی پرسیدم: "تو خونه رو بلدی؟" مرد 
سر تکان داد ویک دفعه بعد جلویک آپارتمان ۴ طبقه, 
همراه‌ما از ماشین پیاده‌شد و گفت: "طبقه آخر خونه 
آقا بهزاده ولی من جرات نمی کنم بیام بالا....| گر عجله 
کنید شاید به موقع برسین بالا.... کمال و باباش هم!! 
دو دقیقه پیش راه افتادند!" 

زنگ طبقه اول را زدیم و به صاحبخانه توضیح 
دادیم و همانطور که پله‌ها رابالامی‌رفتیم. به استوار 
گفتم: لح 
اگر خواست از پشت بام فرار کنه, محاصره‌اش کنیم." 
مس ان ری لها رامیت که یی 
وود ارم یبال امال ارا کال کش 


۹ الاعات ب 


ن 


داخل خانه شده بود ند!داخل خانه کریم خال باز "هم 
که ظاهر آ متوجه حضور کمال شده بود. در حالی که 
یک "رولور " قدیمی در دست داشت. روبه مرد دور گه 
کرد و گفت: بازی تموم شد کمال.... مامورها توی راه 
پله‌ها هستند..."۲ 

کمال‌هاپو اما در حالی که کت و شلوار و کراوات 
شیکی بر تن داشت. با خونسردی گفت: "نه کریم.... 
INSITE mad‏ 
"هار پو" کینه شتری دارم. ار 
ناگهان قلاده سگش رارها کرد و گفت: "پروهاپو" 
سگ ژرمن شیپر مثل فنر از جا کند وروی هوا پرید 
و... اما قبل از اینکه دستش به طعمه‌اش بر سد. کریم با 
شلیک یک گلوله, هاپو راروی‌هوانشانه گرفت و... 
سگ بیچاره روی زمین افتاد و با اینکه پیدا بود دارد 
جان ی کد کاھی به کال اا اکال الا سر 
سگش نشست. محسن داخل شد و اسلحه‌اش رابه 
رف الا کر 

"اسلحه‌ت روش بده‌اين طرف کریم... ! کریم 
سر تکان داد و رولور اش رابا نوک پاهل داد طرف 
محسن.حالا من هم داخل اتاق شده بودم. اسلحه را که 
برداشتم. محسن‌هم کلت‌اش راغلاف کرد وروبه آن 
دو گفت: "تمام شد.... وایسین رو به دیوار و دستهاتون 
و 
باسسگش حرف می زد: "خداحافظ رفیق باوفای من... 
همیشه تو مراقب من بودی امامن همین یک دفعه 
نتونستم از تومراقبت کنم...!" 
محسن رااطاعت می کر د و دستهایش رابالامی گرفت 
وبه طرف دیوار می‌رفت. آخرین جمله‌اش را به سگ 
گفت: ولی غصه نخور "هاپو ...من خیلی زود میام 
بسشست ...اما اول انتقام تو رو میگیرم و بعد میام..." 

من ومحسن تامتوجه منظور مرد "دورگه "شویم و 
واکنش نشان بدهیم. کمال دو دستش راانداخت دور 
کمر کریم خال باز" واو راروی هوا بلند کرد و مانند 
یک توپ. خودش واو را کوبید به شیشه پنجره رو به 
کوچه. کریم از ترس فریاد کشید اما کمال همانطور 
که با او از ساختمان ۴ طبقه سقوط می کر د. فریاد زد: 
"هاپو. کشتمش... ۲و لحظهای بعد مغز هر دو کف 
آسفالت کوچه پخش شده بود! 

من و محسن آمدیم کنار پنجره. جمعیت ولوله 
به پا کرده‌بود. همه اهل محل از خانه‌هایشان آمده 
بودند بیرون. اما هیچکس به جنازه‌ها نزدیک نمی شد. 
محسن‌اشاره‌ای به پائین کرد و گفت: باور نکر دنیه 
کلانتر.... یعنی این "دور گه" فقط به خاطر اینکه انتقام 
"هایو رو بگیره....خودش روهم کشت؟ 

نگاهی به سگ آلمانی انداختم و پاسخ محسن را 
دادم: نگاش کن... انگار سگه هم منتظر بود صاحبش 
بمیره که خیالش راحت بشه... 

وسط اتاق. "هایو لحظه‌ای‌سرش را بلند کرد 
نگاهی به پنجره انداخت. کمال را که ندید..سرش آرام 
روی زمین قرار گرفت و چشمانش بسته شد. 


یی من نی ات 


چ 


/نماشاگەراز 
ڪڪ 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


کر بلای‌ما 
گفت:ای گروه‌اهر که ندارد هوای ما 
سر گیرد و برون رود از کربلای ما 
ناداده تن به خواری و نا کرده ترک سر 
۱ 
تادست و رو نشست به خون» می‌نیافت کس 
راه طواف بر حرم کبریای ما 
این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز 
TS‏ 
ب رگردد آن که با هوس کشور آمده 
اک 
ماراهوای سلطنت ملک دیگر است 
کاین عرصه نیست در خور فر همای ما 
یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس 
ال اف ایا 


همین ‌فردا 


همین فردا 


N 
گفت آن قناری قفس عشق‎ 
- -تنها صداست. که می‌ماند‎ 
خاموش شد قناری ما‎ 
یعنی‎ 
تنها خداست که می‌ماند‎ 
شم‎ 
سه کبوتر از راه رسید‎ 
حرفشان هر چه که بود‎ 
دو کبوتر. با هم رفتند‎ 
E 
تنها ماند‎ 
r 
بارها و بارهاو بارها‎ 
سالها و‎ 
سالها و‎ 
سالها‎ 
همچنان و‎ 
همچنان و‎ 
همجنان‎ > 
شعر من» کبوتران من‎ 
روی‎ 
۳ 
این و ان‎ 
محمد‌جواد محبت‎ 


بدون‌نام 
می خواستم بمانم 
رفتم 
می خواستم بروم. 
ماندم 
نه رفتن مهم بود و 
نه ماندن... 
مهم 
من بودم 
که نبودم 


گروس عبدالملکیان 


می‌رفتم و... 


می رفتم و اشتیاقت در چهرة لاغرم بود 


عکس تو زیباتر از پیش در قاب چشم ترم بود 


ات تبرخورده در باد. یک شانه‌ام آتش و شعر 


وقتی دهان می گشودم. چون فرق چاکیدة کوه 


فوارةٌ نعره می شد دردی که در پیکرم بود 


از عقده‌های نهفته» از شعرهای نگفته 


صد شعلة ناشکفته, در زیر خا کسترم بود 


چون یال طوفان مشوش, آشفتة دستار و سر کش 


ای اول وانتهایم. دوشیزة شعرهایم! 


محمدعلی جوشایی 


کم سدیم 
چشم از دیوار گرفتی 
و گفتی: 
eS‏ 
چشم از دیوار گر فتم 
و گفۃ 


غروب 
با چشمان خیس از هم جدا شدیم 
و گم شدیم 
در شهری که هیچ یک از ساکنانش 
نمی‌دانستند 
به راستی, کی کجا! 
حسین پناهی 


شعر سیید 
نمی توانم 
خ رگوش‌ها را 
کبوترها را 
بیرون بیاورم از کلاهم 
ص۳۳ 
بدل کنم به دسته گلی 
ll‏ 
خودنویسم را 
پر می کنم‌ازشب _ 
و بیرون می آورم از آن 
ما وستار ههار 
مهدی مظفری ساوچی 


خاطرات 
می رسد با شکوه دیرینش 
مرد از خاطرات چندینش 
مهربانی مرام دیرینش 
مثل تصمیم مرد روشن بود 
گام‌های بلند و سنگینش 
بود در دست شعر و شیدایی 
دلش, آیینه بلورینش 
با چراغی که در نگاهش هست 
می کند آفتاب تمکینش 
از گل و سبزه از بهار نوشت 
باغ در باغ چشم رنگینش 
هر چه در قلعة مقابل بود 
خواند از سال و ماه رفتۀ خویش 
راز پیشانی پر از چینش 
با چراغ ستاره‌ها در دست 
آمد از کوچه‌های پروینش 
تا شود با تمام دل عاشق 
فرصتی خواست چشم شیرینش 
"عارف " لحظه‌های شیدایی 
له عشق است دین و آبینش 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


۲ ۹ ار 
۱)قسمت 
نه هستم از تبار ناامیدان 
نه نانی خوردم از دست یزیدان 
نمی دانم چراشد قسمت من 
که عمری زنده باشم بی‌شهیدان 
۲ آرام آرام 
شهیدان رانمی‌بینیم. بر بام ۳ 
۱ فرو افتاده‌ايم ارام ارام 
حسین روح ما بی اب مانده است 
یزیدی دیگریم از صبح تا شام 
محمدرضا مهد یزاده 
رح 
)احازه 
با اذن تو تیر پر به سوی تو گرفت 
جادر سر و پیشانی وروی تو گرفت 
وقتی که برید حنجرت را خنجر 
صد بار اجازه از گلوی تو گرفت 
درسی که مرور می کنی عاشوراست 
هر جا که عبور می کنی عاشوراست 
ای وارث زخم‌های هفتاد و دو تن! 
روزی که ظهور می کنی عاشوراست 


دیدار 
دارد صدای نال اصغر می‌آید 
تیری سه شعبه از -شب خنجر - می آید 
پیچیده صحرا آسمان را در دل خود 
واحیر تا از هیبت محشر م ی آید 
چشمان دختر بچه‌ای را آب برده 
-عمه. عمو عباس‌تان آخر می آید - 
در خواب دیدم. مادرم زهراهم اینجاست 
دارد صدای گریة حیدر می آید 
از دور یک سایه شبیه کوه پیداست 
زینب. زنی که مثل یک لشکر می آید 
-باید به بی‌بی بغض‌هایم رابگویم- 1 
اری فقط از دست زینب برمی‌آید - 
بی بی‌چرا بابا نیامد؟ حرف دارم 
بابا که پای صحبت دختر می آید 
می خواهم از رنج عطش‌هامان بگويم  ..‏ 
لب‌های تشنه با دلی پرپر... می اید 
از درد این سیلی که جایش سرخ مانده 
از خون زخم دست آن کافر... می اید 
از خیزران, از معجری که پاره می‌شد 


لالا رقیه» یاد گار عشق... لالا 
بابا برای دیدنت با سر می آید 
۱ 


#آقای رشید فلکی -تهران 

شعر موردنظر تان منسوب به شیخ بهایی است: 

همه روز روزه بودن. همه شب نماز کردن 

همه ساله حج نمودن» سفر حجاز کردن... 

... به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد 

که به روی ناامیدی, در بسته باز کردن 

٭ خانم شیلا کرمی -تهران 

توحید با کلماتی چون خورشید و امید قافیه می‌شود. 
# آقای رضا اعظمی - کرمانشاه 

ردی ف عینا در مصراع اول و مصراع‌های زوج تکرار 
می‌شود و کلمه قبل از آن قافیه نام دارد. ردیف ممکن 
است یک کلمه و یا بیشتر باشد. در این بیت حافظ: 
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 

"غم مخور "ردیف است و احزان و گلستان که قبل 
از آن | مده اند. قافیه‌اند. 

# خانم نازنین احمدیان - کرج 

احمدرضا احمدی ویدا... رویایی از اولین شاعران موج 
نوی ودند آنها اعلب مولفه‌های س اخاری ت عراز 


جمله وزن و موسیقی (حتی نوع نیمایی و سپید) را کنار 


روا ی را را 
O‏ 

آقای عبدالحمید کوخی -شیراز 

سروده است. 

# خانم المیرااکبری-ساوه 

سلسلة موی دوست. حلقة دام پلاست 

وزن این بيت "مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات " 
ات 
TT‏ 
موی دوست =فاعلات 
u‏ 
هر که در این -مفتعلن 
حلقه نیست -فاعلات 
فارغ از این - مفتعلن 


نامه‌های شما همراهان خوب و 
خوانندگان‌صمیمی رسید: 
معین دریایسی-نور, نفیسه 
توکلی. مهدی مرتضوی درازکلا 
سمازندران» حسن سزدان پناهی - 
فسا ءاکبر اکستدر. محمد ر حیمی - 
رامهرمز, علی غلامی. شبنم فرضی 
زادصاردبیل,عبدالرسول‌میرکیانی 
ساندیمشک, محمود شمس طاهر 
جمشیدزادهسسرابله» کریم شیخی 
سنورآباد دلفان 


ر“ 
٩۹۳ ۱۲ ۹‏ اطلاعات لل 


از 


9 


درختان کهن 


تک 


ک ۱ 


شاهین حبیبی -بوشهر 
۳ 


روی آن نوشته ای 
سک 
سپید می‌شود 
کے مر 
وقتی 

از عشق 


می‌تویسی 


صابر کریمی-اصفهان 


۱ 


» 


انددشه کر دن 


ده ادنکه جه 


» 


۰ 


دگوم بهتو است از بنیمانی از 


ادنکه ج ۱ گ 


سعدی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


نازنینم» خوبم! 

هر که مطلوب فوداز غیرندامی طلبد [وگد تیست 
که تامت ز گدا می‌طلبد! لیلاسراج 
#دوست داشتن بهتر ین شکل مالکیت ومالکیت 
بدترین شکل دوست داشتن است آتشنشان 
تنهایی ریشه بسیاری از گناهان است.چوپان را 
تنهایی دروغگو کرد مبیناخمین 
# بز ر گترین تجربه‌ای که از زند گی دارم این است که 


هیچکس شبیه حرف‌هایش نیست 8 
محمد سیفی-گرگان 

چرادامن آلوده‌راحد زنم, چو در خودشناسم که‌تر 

دانم جهانگرد 


#زند گی مثل آب توی‌لیوان تر ک خورده‌می‌مونه. 
بخوری تموم می‌ شه» نخوری» حروم می‌شه» پس از 


زند گیت لذت ببر زهرادهاقان 
##مکن بامردم بدذات پاری که بدذاتان ندارند 
اعتباری محمد علی رحیمی -بافران 


+همیشه آرزوهایی که داری یه جایی بنویس, چون 
خدااون‌ها رو یادش نمی‌ره بلکه این ماییم که یادمون 
می‌ره چیزهایی که ام روز داریم آرزوه ای دیروز 
ماست حامد طاهری 
گاهی باید ساکت شوید. غر ورتان راببلعید وبیذیرید 
که‌اشتباه کر ده‌اید این تسلیم شدن نیست.بزر گ 
شدن است ناصر درویش -شیراز 
#«چه کسی می‌داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی ؟ 
چه کسی می داند که تودر حسرت یک روزنه در 
فردایی؟ تو به اندازه پروانه شدن زیبایی 
#همه آرام گرفت دوشب زنیمه گذشت. آنچه 
درخواب نرفت, چشم من بود که در فکر تو بود 

زهرابرمکی-ماهشهر 
+ شکست بخشی از زند گیست. گاهی باید ساکت 
شوید, غرورتان راببلعید و بپذیرید که اشتباه کرده‌اید. 
این تسلیم شدن نیست این بز رگ شدن است 

ناصر درویش -شیراز 
داز اینکه عاشق توام حس غرور می کنم. روزی هزار 
دفعه من عشقو مر ور می کنم. به اسم تو که می رسم. 
حال و هوام عوض می‌شه, حس می کنم. بازم دارم با تو 
عبور می کنم مصطفی 
#چتر هم که باز کنم بی‌فایدهاست. خیس خجالت 
می‌شوم زیر باران خوبی‌هایت سعید-قائمیه فارس 
#«شجاعت یعنی بترس ولی یک قدم بر دار 


متین-رشت 
منم تنها کنار تو کنارم جای خالیته. کنارت پر شده 


چرخ گر دون چه بخندد. چه نخند د تو بخند. مشکلی 
گر سر راه توببندد توبخند. غصه‌ها فانی وباقی همه 
زنجیر به هم. گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند 
زهرامترجمی 
##صبر گاهی مخلوق دیگر خداوند. یعنی زمان است. 
صبر را نباید پیش فروش کرد فصلش که بر سد. به 
قیمت می خرند محمد ناراک 
«دلم گرم خداوند است. ومی‌دانم بدون لطف اوتنهای 
تنهایم برای تو خدا را آرزو دارم 
علی کاظمی فلوردی 
##دوست داشتن کسانی که دوستمان دارند. کار 
بزرگی نیست. مهم این است. آنهایی که مارادوست 
ز.م.شهاب-نوکنده 
از کفش‌هایم بپر س چقدر دنبالت گشته‌ام حالادیگر 
دهان باز کرده‌اند قیطاس ايلام 
+ آتش از خانه همسایه مخواه, کانچه بر روزن او 
می گذرد. دود دل است احمد.ع -سیستان 
«انديشه پلید تنها به دارنده آن زیان می‌رساند. ولی 
سخنان نابهنجار به همه شنوندگان مهرناز 
##زیباست سایه درخت بر قامت هیزم شکن, زیباتر 
از آن سوختن پروانه در آتش عشق اما نهایت زیبایی 
بخشیدن بدترین گناهان ما از سوی خداوند مهربان و 


ندارند دوست بداریم 


توبه پذیر است سوشیانس -مشهد 
کاش بادیگران مثل خودمان رفتار کنیم. نه‌مثل 
خودشان سیده فاطمه -بابل 


گر گاهی سراغت رانمی گیر م نگواز یاد رفتم» مقصر 
روز گاراست.و گر نه یاد تو در قلب من یک یاد گار 
در دستهایم بودی که تو رازمین گذاشتم, دلواپست 
شدم.سختی‌هادر برابرت بود ند تونمی دیدی.من 
می‌دیدم.حواسم به تو بود. کاش می‌دانستی که هر 
شب تو را نوازش می کنم و باید بدانی که منتظر هستم 
تامراخوشحال کنی, تواز منی و به سویم بازخواهی 


است 


گشت بنده‌من انتظار 
#ایمان‌بدون عشق یعنی تعصب کور وعشق بدون 
ایمان یعنی کوری تعصب فرشچیان 


× گاه‌دلت نگ می شوم.دلتنگ‌تر از همه دلتنگی‌ها, 
حسرت‌هارامی‌شمارم.باختن‌هاراوصدای‌شکستن‌ها 
راءنمی‌دانممن کدامین خواهش رانشنیدم که اینچنین 
دلتنگم زهرا برمکی 
وسوسه‌هامانند زندانیانی هستند که چون رها شوند 
تسلط بر آنان ناممکن است فرید فروتنی-کرمانشاه 
#«خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم /زیبا نتوان 
یافت از این پشم که رشتیم /پیری و جوانی چو شب و 
روز بر آمد/ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم 
ملیسا.نکا 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 
مصطفی زبنالی از گوگان: قربونت این مجله به زبون 
پارسی چاپ می شه ولی نشریات زیادی هستن که 
به زبون شیرین تر کی چاپ می‌شن واوناهم سنگ 
آسمونی دارن! 
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الاعات سل سا رو ۳۱۳۳ 


LS 

کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
علی اصغر عیسی‌نزاد-نکا: خدایااینکه میگی از رگ 
گردن به تو نزدیکترم... 
دهد چون اجازه‌داد. در شمار به خطا افتادم(ناز نین به 
نظر تو این نوشته تابه؟!) 
فرنوش ناقلا:نه عاشق بوده‌اند ونه عاشق می‌شوند 
گنجشک‌هایی که یک عمر از این شاخه به آن شاخه 
پریدن عادتشان است. 
آرام گلیا: در عاشورابودند از غافلان در لشکر ابن 
زیا. خدایا در عصر ظهور ما نباشیم از غافلان 
باقرزاده-قاتم شهر: در عجبم از مردمی که خود زیر 
شلاق ظلم زند گی می کنند و می گویند بر... 
نه‌از چوب از بلور اشک‌هايم... 
لیلاخاوازی-مشهد:عشق یعنی به ساد گی دست 
کسی رامی‌گیری و به سختی رهایش نمی کنی 
فاری:شادباش ن ه یک روز بلکه‌هزار سال بگذار 
آوازه شاد بودنت روسیاه کند آنان را که بر سر غمگین 
کردنت شرط بسته اند 
غلامرضانیرودل-تهران:هیچکس از راز دیگران 
خبر ندارد. پس بهتر است درباره دیگران هر گز 
قضاوت نکنیم | 
فاطمه:ای که صدای نفسات همدم شبهای منه, مادر 
من عطر تنت تمام دنیای منه 
دعایت کنند. نبینی‌نگاهت کنند و ندانی و یادت 
کنند 
غزل:نگران فردایت نباش, خدای دیروز و امروزت 
فردا هم هست فردایت قشنگ 
الیزابت:پا کدامنی در زنان مانند شسجاعت در مردان 
است.من از مرد ترسو آنگونه‌متنفرم که اززن 
نانجیب 
کتیبه: تویی که نیستی اشک‌هایم راپاک کنی. ممکن 
نیست بگذارم وقتی می‌خندم کنارم باشی 
فریاد بی صدا: باید یاد بگیر م استاد تغییر باشیم.نه 
قربانی تقدیر. در بازی زند گی اگر عوض نشویم. 
ندا: آن سوی دلتنگی همیشه خدایی هست که 


داشتنش جبران همه نداشتن‌هاست 

دلپیر: کول هبار آرزوهایت روی‌دوشت. تا کجاها 
رفتی با ای پیاده؟ 

مریم -تبریز:همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی 
نیست گاهی به خاطر بودن کسیست که حواسش 
به تونیست 

الميرا:يه خط داشت ولى هفت خط بود. به همین ( 
ساد گی 

گیتی-نویس رکان:چشم‌هاراشستم.جور دیگر دید م 
تو همان بودی که باید دوست داشت. 

سونیا: فاصله دورت نمی کند در آمن‌ترین جای جهان 
جاداری در دلم 


جدولها ز برنظر:داودباز خو 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس نها 
ارسال خواهد شد 
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خواهش ۲-خاندان-برنج پوست 
نکنده-ویران-شرف ۳-نوعی عدسی 
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_خدای دروايش ۱۰ -کتابی از ابن 2 
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موسیقی -لوله تنفسی -جوانمرد - 
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بیماری سل -نوعی وانت دوکابین 
قرزتدزاد دوست ۲2۵ 1| | | | | ]| | | | | |X‏ | | | ||" 
-تالار ۱۴-تن‌ پوش درا زگوش- 1 
مادەاىسياەرنگبراىتوتتن رجا ۱۳| | | ± | ها | | لوا | | | |X‏ |2 
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کردن وبرق انداختن چرم و کفش ۱۵ ۰ 
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بوقلمون_ماهی‌فروش-مرض ۱۷- 


ر ۱۷ اس سس سل 
اثری از اسکاروایلد 


یونانی-حرف پانزدهم فارسی -ستون بدن -سلطان 
عمودی: ۱ ۴-رابه جنگی -سازی زهی -انبار گندم -چه کسی 
۱-از استخوان‌های‌ساق پا-بلندترین کوه آفریقا ا-از ‏ ۱۵-بن دری‌عربی در خلیج فارس-ز جمله جنات 
سازهای بادی_دایره نورانی که گه گاه گرد ماه‌ظاهر ‏ خداوندی_پول کاغذی ۱۶-تکرارش درختی‌است 
می‌شود -پذیر فته شده_حرف فاصله ۳-آلتی در چرخ ‏ _برنا-مانند-ازروسای‌جمهور مشهور وترورشده 
خیاطی_هر یک از قطعات پنج گانه زمین-میوه‌ای آمریکا ۱۷ -پایتخت مغولستان-نرس 
مقوی ۴۳-غذایی رقیق_-نوعی کلاه_-پیک کاغذی- 
تهیدست. فقیر ۵-قومی پارسی در مازندران-ساز 
چوپان-بمب کاشتنی_فریاد وبانگ طرفداری ۶-کوه 
همدان-یاری کننده_خواندن مطلبی با صدای رساو 
حالتی تاثیر گذار ۷-پول تر کیه-نوعی شر کت سهامی 
اسم یار کلنگ ۸ -کمینه_چوب تسبیح-سوره 
بیست و چهارم قر آن کریم ٩-دنبال‏ رو سوزن-میوه 
درخت -خیک -ننر _جدید ۱۰ -فلزی نرم و سنگین 
-سنه_غده‌ای در گلویا گردن ۱-باغ شداد-پهلوان 
مشهوری در شاهنامه_-نوعی پارچه-رسم کننده ۲ 1 
میراب_-راهنمایی و هدایت_هنر هفتم ۱۳-حرف اول 


حر ف (م) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۳۳ 
اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۶ RAM ۷ 


باهوش خودکلنجار بروید 
یه کر کت یت زیرنظر:سهراب صفادار 


ڪڪ 


شکلہای پنہان در تصویر غواصی زیر دریا 
این پسر بچه برای غواصی به زیر دریا رفته واز دیدن طبیعت زیبای آن لذت 
می‌برد.اما در این تصویر زیبا ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شده است که می خواهیم آنها 
راپیدا کنید.البته برای یافتن شکلهاء ما آنها رابه همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم 
تابدانید به د نبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. در پایان می‌توانید پاسخ خود رابا 
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هفت اختلاف در تصویر‎ 
ساخت آدم برفی‎ 
ساخت آدم برفی تمام شده‎ 


و حال می بایست آن‌رادر مکان 
مناسبی قرار دهند. ولی در میان 
این دو تصویر که در یک نگاه 
کاملاً یکس ان به‌نظر می آیند. 
هفت اختلاف وجود دارد که از 
شما می خواهیم آنها را بيابید. 


پاسخها در صفحه ۶۲ 


از شمامی‌خواهیم تا 
از قسمت پایین سمت 
راست این مارپیچ پر 
پیچ و خم وارد شده و 
پس از پی دا کردن راه 
در میان این خطوط پر 


سمت چپ آن خارج 


AAA AAA 


شوید. موفق باشید. 


۱۳] 
درفتان یوش اطر 

اعداد به‌هم ر یخته یک شکل 
پنهان شده است. برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد 
یا خود کاری بر داشته و نقاط 
رابه ترتیب از شماره‌یک 


وصل کنید. 


AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
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۱ 


شمایدون قلط ر 


خود نمی تو انید فاح د 


ادگ 


ان 


۰ 


داشید 


9 


نکت 


سپ 


5202 Adib @yahoo con صبا ادیب‎ 


- مرداهمه‌ شون همینطوری هستن عزیزم. تا 
تقی به توقی می‌خوره و جیبشون پر از پول میشه: 
فیلشون یاد هندوستان می کنه و میرن سراغ یکی 
دیگه. زن‌ه ای بیچاره هم این جور مواقع مجبورن 
خودشون رو بزنن به اون راه و پیش در و همسایه و 
فامیل و دوست و آشنا فیلم بازی کنن و خودشون 
رو خوشبخت و شوهراشون رو وفاداررترین مرد دنیا 
جلوه بدن. نمونه ش خودت. من که جاری تو هستم و 
این همه با هم رفت وآمد داریم. تا قبل از اینکه سفره 
دلت رو پیشم باز کنی و از صادق" و بی‌وفایی‌هاش 
بگی. هميشه حسرت زند گیت رو می‌خوردم و فکر 
می کردم واقعاً خوشبختی. دیگه نمی‌دونستم انقدر 
دلت خونه... 

باران می‌بارید. از پنجره اتاق نگاهی به اسمان 
انداختم و گفتم: "من و صادق باعشق با هم ازدواج 
کردیم. هردومون توی یه دانشگاه بودیم. از طریق 
یکی از استادا فهمیدم صادق بهم علاقه‌مند شده. چند 
بار با هم حرف زدیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که 
با هم تفاهم داریم و می‌تونیم در کنار هم خوشبخت 
باشیم. خانواده‌هامون با این وصلت موافق بودن. یعنی 
پافشاری ما باعث شد که تردیداشونو بذارن کنار و 
موافقت کنن. خیلی زود نامزد کردیم و بعد از تموم 
شدن درسمون زند گی مشترک رو شروع کردیم. 
یکی دو سال اول سختی کشیدیم. توی يه اتاق تو 
خونه مادر شوهرم زند گی کردم. پابه پای صادق کار 
کردم و پول در آوردم. پولامونو پس‌انداز می کردیم 
که زودتر خونه بخریم و مستقل بشیم. صادق کم کم 
توانایی و عرضه خودشو توی کار نشون داد و ترفیع 
گرفت. شد معاون مدیرعامل. وضع مالیمون که 
بهتر شد خونه خریدیم. صادق که در آمدش کفاف 
هزینه‌های زند گیمون رو می‌داد. ازم خواست دیگه 
سر کار نرم. خب. علیرغم اینکه دوست داشتم از 
چهار سال زحمتی که برای درس خوندن کشیده 
بودم استفاده کنم. حرف شوهرم رو زمین ننداختم 
و خونه‌نشین شدم. دلم می‌خواست بچه‌دار بشیم 
اما صادق راضی نبود. می گفت بچه دست ویامونو 
می‌بنده. شش سال از زند گی مشتر کمون می گذره. 
صادق هنوزم میگه برای بچه‌دار شدن زوده. میگه 
می‌خواد اونقدر سرمایه جمع کنه که برای خودش 
یه شر کت بزنه. چه می دونم والا؟ من که از کاراو 
حرفاش سر در نمیارم. فقط می‌دونم صادق دیگه اون 
صادق سابق نیست. دیگه از اون عشق و علاقه‌ای که 
را ری ار 
افتاده به دلم. حس می کنم پای یه زن دیگه درمیونه. 
هربار اعتراض می کنم و چیزی میگم. با ناراحتی میگه 
توخیلی حساس و بدبین و شکننده شدی. میگه از 
همون اول نسبت به من بدبین بودی. روزایی که تازه 


ایا شم 


ارپا 


نامزد ۳ رو می کوبه سرم و میگه یاد ته توی 
دانشگاه اگه یه سلام واحوالیرسی خشک و خالی با 
یکی از دخترای همکلاسم می کردم چه غوغایی راه 
مینداختی؟ منوسرزنش می کردی و می گفتی انقدر 
پررو شدی که جلو چشم من با دخترای غریبه حرف 
می‌زنی! چند شب قبل موبایلش زنگ خورد. صدای 
یه زن از اون ور خط می‌اومد. باهاش رسمی سلام و 
احوالپرسی کرد و بعد وقتی دید من کنجکاو شدم. با 
ناراحتی بلند شد رفت توی بالکن. صحبتش که تموم 
شد. پرسیدم کی بود؟ گفت یکی از همکارای شر کت 
بود. کار اداری داشت. باید یه چیزی رو بهم یاد آوری 
می‌کرد. منم که صبرم لبریز شده بود. داد و بیداد 
راه‌انداختم و گفتم منو خر فرض نکن. کار شر کت 
کال ا ا اور و هی دونه تو 
خونهای, بهت زنگ زده؟ اقا طلبکار هم شده بود. 
با عصبانیت گفت اون از روزای نامزدیمون که باید 
سرشار از شادی و خاطره می‌شد اما به لطف بدبینی 
شما تبدیل شد به روزایی پر از دعواو جنگ و جدل و 
قهر اينم از اوضاع و احوال زندگی مشتر کمون. الهه 
که داشت با خونسردی به حرف‌هایم گوش می‌داد. 
چایش رانوشید سپس با طمانیه گفت: "نه عزیزم. تو 
اشتباه فکر نمی کنی. مگه من این مشکل رو با شوهرم 
که برادر بز ر گتر همین صادق خانه نداش شتم؟ سه چهار 
ی .یه بیوه جوون 
رو صیغه کرده بود. هر روز خدا بحث و در گیری و 
کتک کاری داشتیم. بعدشم من دست به کار شدم 
و شوهرموپس گرفتم. بعد از اینکه شوهرم بر گشت 


۳۹ + 
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سرخونه و زند گی خودش از این رو به اون رو شد. 
شد همون مرد سابق. حالا مثل موم توی دستام نرمه. 
بدون اجازه‌من آب نمی‌خوره. سر ساعت میره سر 
کار و سر ساعت برمی گرده. رفت و آمداش يه دقیقه 
این ور و اون ور نمیشه. می‌دونی ؟ به نظرم تو خودت 
هم مقصری. .زیادی به صادق اطمینان داری و اونو 
آزاد گذاشتی .هربار ازت پرسیدم صادق کجاست؟ 
گفتی رفته ماموریت. آخه زن حسابی. آدم میذاره 
شوهرش دم به دقیقه بره ماموریت از این شهر به اون 
شهر؟ سفرای تر کیه و دبی هم که جدیدا اضافه شده 
به لیست ماموریت‌های کاریش!" 

حرف‌ه ای الهه هول و هراس دلم را بیشتر 
می کرد. با خودم گفتم: "نکنه صادق هم مثل برادرش 
یکی دیگه رو صیغه کرده؟ شایدم واسه همینه که تا 
بحثمون ميشه میگه از این زند گی خسته شدم؟!" 
ا غور این فک به فهنم اشک در چش مانم حاقه 
زد. الهه جعبه دستمال کاغذی رابه سمتم گرفت و 
گفت: با گریه و زاری و جار و جنجال کاری درست 
نمیشه. باید بدونی چی کار کنی!" با حرص یک ب رگ 
دستمال کاغذی از جعبه بیرون کشیدم و در حالیکه 
نم چشمانم رامی گرفتم. گفتم: تومیگی چیکار کنم؟" 
چشم به دهان الهه دوخته بودم .او که بزر گترین 
جاری من و زنی جاافتاده و میانسال وصاحب سه 
فرزند بود. گفت: آمی‌برمت پیش یه رمال. همونیه 
که خودم رفتم پیشش و کاری کرد که شوهرم دیگه 
از بغل دستم جم نخوره. این پیر مرد رمال کارش 
حرف نداره. هم دعانویسه هم جن گیره. به چند تااز 


دوستام که مشکل تو رو داشتن هم معرفیش کرد م. 
همه‌شون نتیجه معجزه اسای کارای این پیر مرد رو 
دیدن.ازش وقت می گی رم و بهت خبر میدم. بهت 
قول میدم طوری صادق رو طلسم کنه که جز تو به 
هیچ زنی فکر نکنه." با تعجب گفتم: الهه خانم! شما 
به این جور چیزااعتقاد داری؟ اینا همش مز خرفه. 
یه مشت خرافاته! الهه که پیدا بود از حرفم رنجیده. 
پوزخندی زد و گفت: "پس بشین بذار شوهرتو از 
چنگت دربیارن! حرف کدومه دختر خوب؟ خرافات 
چیه؟ میگم مرد خودم بعد از اینکه رفتم پیش اون 
رمال دوباره‌ مال خودم شد. آری, اینگونه بود که 
علیر غم اعتقاد نداشتنم به رمال و دعانویسی و... تحت 
ر رف ها و هی ار 
رمال می کرد. قرار گر فتم و چند روز بعد باالهه نزدش 
رفتم. 


-پای یه زن دیگه درمیونه که اگه از شرش 
خلاص نشی برای زند گیت خطر ساز میشه. روی 
نوشته این کاغذ آب بریز. اون آب رو ده روز بریز 
توی غذای شسوهرت و به خوردش بده. توی این ده 
روز تونخش نرو و به حال خودش بذار. بعد بيا و نتیجه 
رو به من بگوا 

حرف‌های آن پیر مرد را که شنیدم. تمام بدنم بخ 
کرد. تصور اینکه صادق با زن دیگری باشد. وجودم 
را می‌لر زان‌د. الهه دل‌داری‌ام داد و گفت: " کاری 
رو که بهت گفت با دقت انجام بده.نگران نباش. 
دعاهایی که این پیرمرد می‌نویسه, رد خور نداره." 
در ان ده‌روز که اب آن دعارابه خورد صادق 
دادم و کاری به کارش نداشتم. زندگی‌مان شیرین 
شده بود. از دعوا و کشمکش خبری نبود. راستش. 
داشتم به آن پیر مرد ایمان می | وردم. در این ميان 
صادق که متوجه تغییر رفتارم شده بود. می گفت: 
"خدارو شکر سر عقل اومدی. واقعاً ازت ممنونم که 
داری بهم اعتماد می‌کنی."صادق نمی‌دانست نزد 
ان رمال رفته‌ام و به توصیه آن پیرمرد. همچون قبل 
به خاطر کارهای ریز و درشتش به او گیر نمی‌دهم 
و گرنه هربار که موبایلش زنگ می‌خورد يا از سر کار 
دير می آمد. خون خونم را می‌خورد اما به روی خودم 
نمی آوردم. بعد از آن چندین بار دیگر نزد آن رمال 
رفتم و او هربار با دریافت مبلغ قابل توجهی با خطی 
ناخوانا دعایی روی تکه‌ای کاغذ برایم نوشت و به من 
اطمینان داد صادق را طلسم کر ده طوری که جز من 
به هیچ زن دیگری توجه نخواهد کرد. صادق همچون 
روزهای اول ازدواجمان مهربان شده بود و بیشتر 
برایم وقت می‌گذاشت. او می گفت: "دوباره‌همون 
زنی شدی که عاشقانه دوستش داشتم. نمی‌دونی با 
اون شک و تردیدات جقدر فاصله بینمون انداخته 
بودی. صادق از تغییر رفتارم خوشحال بود و من از 
این خوشحال بودم که به گفته‌های آن پیرمرد رمال 
اعتماد کرده و با راهکارهایی که نشان داده و دعاهایی 
که نوشته بود. صادق را به کانون زندگی‌ام بر گر دانده 
بودم. چند ماهی بی‌داد و قال و جنگ اعصاب گذشت 


خدا خدامی‌کردم آن جن خبرهای خوبی 
می‌توانستم با خیالی آسوده تا آخرعمرم 


بی‌ذره‌ای شک و تر دید نسبت به صادق در 
کنارش زندگی کنم 


تا اینکه صادق گفت: "برای بستن یه قرارداد بز رگ 
تجاری از طرف شر کت باید برم دبی. افکارم باز هم 
متشنج شد. آخر پیرمرد رمال گفته بود کاری کرده 
است که صادق دیگر به سفر نرود و از من دور نشود. 
فردای آن روز نزد پیرمرد رفتم. او گفت: "سر و کله 
اون زن دوباره پیدا شده. نمی‌تونم دقیقاً بهت بگم که 
قراره اون زن توی این سفر همراهش باشه یا نه. برای 
این کار به جن زبر و زرنگ در اختیارت قرار میدم. 
این جن مثل سایه همراه سوهرت میره و خبرارو 
برای من میاره. منتها هزینه این کار یکی دو میلیونی 
برات آب می‌خوره! مغزم کار نمی کرد. یا بهتر است 
بگویم افسار عقلم را تمام و کمال به دست ان رمال 
پیر سپرده بودم. با فروش مقداری از طلاهایم پول 
جور کردم وآن جن رااز پیرمرد خریدم! رمال پس 
از گرفتن پول گفت: "حالا برو با خیال راحت زند گیتو 
بکن. شوهرت اگه دست از پا خطا کنه» جنی که باهاش 
می‌فرستم خبرش رو به گوشم می‌رسونه. فقط یادت 
باشه که تو هیچ کاری نباید انجام بدی. خیلی عادی 
و معمولی رفتار کن. حتی از شوهرت نپرس با کی 
میره. خونسرد باش. روزی که قراره شوهرت بر گرده 
تهران, بیا پیشم تا نتیجه رو بهت بگم." صادق موقع 
رفتن از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. پیشانی ام 
را بوسید و گفت: "واقعا ازت ممنونم که بهم اعتماد 
کردی. سپس چشمکی زد و با خنده ادامه داد: 
"سفرای قبلی که می‌خواستم برم دمار از رو زگارم 
درمی‌آوردی." آن روز صادق را با لبخند و ظاهری 
آرام بدرقه کردم در حالیکه درونم پر از تشویش بود. 
خداخدامی کردم آن جن خبرهای خوبی به پیر مرد 
رمال بدهد. فقط در ان صورت می‌توانستم با خیالی 
اسوده تا آخر عمرم بی‌ذره‌ای شک و تردید نسبت 
به صادق در کنارش زندگی کنم. روزی که قرار بود 
صادق باز گردد. با ترس ولرز نزد رمال رفتم. او سری 
تکان داد و گفت: جنی که همراه شوهرت فرستاده 
بودم, بر گشته و الان اینجاست! با وحشت نگاهی 
به اطرافم انداختم. پیر مرد رمال گفت: "تو نمی‌تونی 
ببینیش چون از ترس قالب تهی می کنی. باید خبر 
بدی بهت بدم دخترجان! توی این سفر شوهرت بهت 
خیانت کرده. در واقع سفر کاری برای فریب دادن 
تو بوده. شوهرت با همون زن رفته دبی! دوای این 
اون زن رو برای همیشه از چشم شوهرت میندازم." 
دیگر حرف‌های پیر مرد را نمی‌شنیدم. فقط می‌دیدم 
دارد بادستخط کج ومعوجش چیزی روی کاغذ 
می‌نویسد. کارش که تمام شد. کاغذ را به دستم داد 
و من به سمت خانه راه افتاد م. نفهمیدم چطور خودم 

ر 
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رابه خانه رساندم. تصور اینکه صادق در این سفر به 
من وفادار نبوده دلم راپر از درد می کرد. ساعت‌ها 
در خلوتم اشک ریختم. عقربه‌های ساعت هشت شب 
رانشان می‌داد که صادق کلید چر خاند و وارد خانه 
شد. وقتی مرا دید که چمباتمه گوشه سالن روی زمین 
نشسته بودم. با نگرانی پرسید: "چند بار زنگ زدم 
پس چرادرو باز نکردی؟ چیزی شده؟ چرا به این 
حال افتادی؟" از جایم بلند شدم و روبروی صادق 
ایستادم. عصبانی و برافروخته بودم. فریاد زنان 
گفتم:" منواحمق فرض کردی صادق خان؟ می‌دونم 
با کی تشریف بر ده بودی دبی. خوش گذشت سفر 
کاریتون؟!" و سپس شروع به شکستن وسایل خانه 
کردم. صادق داشت‌هاج و واج نگاهم می کر د. هر چه 
ناسا بلد بودم. نثارش کردم و گفتم: توی این سفر 
به من خیانت کردی. دیگه نمی خوام یه لحظه هم 
باهات زند گی کنم. ازت طلاق می‌گیرم. آبروتو همه 
جا می‌برم! صادق که با دیوانه بازی‌هایم اما نه تااين 
حد آشنابود. سری تکان داد و گفت: "فکر می کردم 
آدم شدی! می‌دونی. تو دیوونه‌ای. بايد هر چه زودتر 
خودتو به یه روانپز شک نشون بدی!" کنترلم را از 
دست داده بودم. به سرعت چاقوی اشپز خانه را 
برداشتم ودوباره روبروی صادق ایستادم و با غیظ 
گفتم: سزای کسی که خیانت می کنه فقط مر گه!" 
صادق در حالیکه به چشمانم زل زده بود. گفت: 
"واقعاً برات متاسفم." سپس به سمت اتاق خواب 
راه‌افتاد. کنترلم رااز دست داده بودم.مغزم کار 
نمی کرد. یک لحظه نمی‌دانم چه شد. صادق هنوز به 
قاق خواب نر سیده بود که یکد فعه او ربا تمام قدرت 
به جلو هل دادم. صادق با صورت روی زمین افتاد و 
نالید: "سوختم..." خون پیراهنش را قرمز کرده بود. 
وحشت زده چاقو رابه زمین انداختم. يخ کر ده بودم. 
چاقو خونی بود. نمی‌دانستم چه بگویم. زبانم بند آمده 
بود. چند لحظه مات و مبه وت خیره‌نگاهش کردم 
سپس در را باز کردم و فریادزنان از همسایه‌ها کمک 
خواستم. 


صادق از من شکایت نکر د. او دیگر نمی‌خواست 
لحظهای با من زند گی کند. من که انگار از خواب 
غفلت بیدار شده بودم. به او حق می‌دادم. چند بار 
اظهار ندامت کردم. قول دادم در اولین فرصت به 
یک روانشناس مراجعه کنم تا از شر ان بیماری لعنتی 
خلاص شوم اماصد افسوس که پشیمانی دیگر سودی 
نداشت. صادق از طریق مدارک موجود در شر کت 
و چند شاهدی که داشت. ثابت کرد که در آن سفربا 
نماینده شر کتشان برای بستن یک قرارداد تجاری 
بوده و به من خیانت نکرده است. او بااین کارش 
شرمند گی‌ام رادو صد چندان کرد سپس درخواست 
طلاق داد. آری, اینگونه بود که قدم در جاده شک و 
بدبینی گذاشتم و به جای اينکه از زند گی‌ام لذت ببرم. 
به خرافات تن دادم. به جای اعتماد به همسرم. هزینه 
زیادی صرف شنیدن حرف‌های واهی آن پیر مرد 
رمال کردم و زندگی‌ام را قربانی افکار ببهوده ساختم. 


کے نفک در داب خو 
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نفک در دار دی د سی ها یت که دڼباد هستی مار اد گر گون ی کند 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
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#چه شد تصمیم گرفتید ساکن طبقه وسط "را 
کار گردانی کنید؟ 

من این قصه راسال ۲از آقای کریمی گرفتم. 
بعد از خوان‌دن فیلمنامه خودم رادر آن پیدا کردم. 
قطعا آقای کریمی‌هم قبل از من خودش رادر آن پیدا 
کر ده بود. وقتی ساخته شد تعداد زیادی ادم ديدم که 
گفتند ماخودمان‌راد ر آن‌پیداکردیم.درواقع روایت 
سادهو کلیشه‌اش این فیلم می‌شود "از کجا آمده‌ام. 
آمدنم بهر چه بود ".یک روزهایی حوصله‌ام از زند گی 
سر می رود. صبح از خواب بیدار می‌شوم می‌بینم همان 
افا ا ار ا ار 
بخور برو سر کار دوباره شب بخواب وهی تکرار 
وتکرار. واقعا گاهی اوقات حوصله‌ام سر می‌رود و 
می گویم قطعااین هدف آ فر ینش من نبوده‌است:بيايم. 
بخورم» بچ ر خم...نه. یک چیز دیگری است. داستان 
ا اا کک ا ا ل 


من در آن رشد کرده‌ام از یک بی ثباتی بر خو ر دار بود... 


ثاب حایگاہ سس 
ثماب جایگاه سینما 


اما الان به لطف خدا در یک امنیتی زند گی می کنیم که 
پیشرفت زياد تکنولوژی و اطلاعات نعمات رابه وفور 
دردستر س مردم قراردادهاست وزیادی‌نعمات منجر 
به بی‌انگی زگی آدم‌هاشده‌است.قبلا واقع این طور نبود 
مابرای دیدن وپیدا کردن فیلم مورد علاقه‌مان بايد 
دوهفته می گشتیم و چون دنبال هر چیزی که دوست 
داشستیم می‌رفتیم بعد از پیدا کردن آن با زحمت زیاد 
تازه می‌فهمیدیم خب این‌هم آن‌چیزی‌نبود که من به 
دنبال آن‌بودم وهمین‌باعث شد که تکه‌های پازل‌این 
در یک قالب واحد شکل گرفت.یادم است وقتی سال 
۲ قای کریمی فیلم رابه من‌داد آن زمان‌جوان بودم و 
اشتیاق‌بازی کردن آن‌راخیلی داشتم وخیلی به ساخت 
آن فکر نمی کردم. 

#«پس چرااینقدر دیر به فکر ساخت فیلم افتادید ؟! 
#6 گر بخواهم به دلیل آن اشاره کنم شاید به 
مذاق‌برخی دوستان خوش نیاید ولی می گویم چون 
واقعیت راباید گفت. ببینید اگر سینمای ما امروز با 
مسائل زیادی‌دست به گریبان است.هی دور باطل 
خودراطی می کند ونتیجه‌ای هم نمی گیرد.اغلب 
به خاطر این است که؛الگوهایش راتغییر نمی‌دهد و 


یی این نیست که مر دم 


مب هه 


فقط ببا یند بخندند و بر وند 


بیش از سیزده‌سالاس تکه در سینماحضور داردوبه یک ی از محبوبتر ین 
بازیگران سینمای‌ایران تبد یل شده.با ز یگ ر خوش اخلاق ی که در 
بیش از چهل فیلم سینما یی حضور داشته واین روزهابه گونه‌ای 
دیگر سینمارا تجربه کر ده است.صحبت از شهاب حسینی 
است.فرد یکه‌بایداوراازاین پس کا رگردان هم 
خطاب کنیم..اکران اولین ساخته‌اش به نام "ساکن 

طبقه وسط" راه جدیدی را در زن دگی‌اش به وجود 

آورده.... 


بامخاطب پیش نمی‌رود. هنوز باالگوهای ۰ ۲یا ۳۰ 
سال پیش حر کت می کند در حالی که مخاطبش در 
سال ۲۰۱۴میلادی‌و ۱۳۹۳ شمسی‌داردزند گی 
می کند. عصری که اینقدر دانش واطلاعات دور و 
براوراگرفته که‌همه‌امروزاز تمامی مسائل آگاهند 
ودسترسی دارند.الان نسل تحصیل کرده‌اکثریت 
ام رات کل د اا کو ے ادد 
خب این الگوهاباید تغییر کند.شماوقتی فیلم "دیوانه 
از قفس پرید "رامی‌بینید مسائل بسیاری از زند گی در 
آن نهفته است.فیلم "رهایی از شاوشنگ "را اگرنگاه 
کنید تلاش یک دم د راوج ناامیدی رامی‌بینید واز ان 
چیز باد می گیرید. پس قطعا سر گرم کنند گی سینما 
در اولویت دوم قرار دارد. اول بای د خوراک فکری. 
ایده. اند يشه به مر دم بدهیم. سینما باید سوال طرح 
کندوذهن رابه دغدغه بیندازد. کارش‌همین است 
حالا اگر توانست از چاشنی‌های سر گرم کننده‌ای مثل 
طنز و جذابیت و مسائل بامزه‌ای هم استفاده کند چه 
بهتر.امااین تفکر کهفیلم‌هایی مثل ساکن طبقه وسط 
کک مار ی دس تماشاگر راد گرم کد ودا اکر 
هم که حو صله ندارد پس فیلم نمی فر وشد تفکر غلطی 
است.تماشاگر مگر می آید سیتماتابخندد؟ خب گر 
می خواهد بخندد که جای خود راپیدامی کنداین همه 
نمایش کمدی خنده‌دار. می‌رود آنهارامی‌بیند.جایگاه 
سینمااین نیست که مردم فقط بیایند بخندند و بروند. 
سینماجایی است که مر دم بایدبا کنجکاوی‌واردوبا 
ارم ۵ ون اما که جرامس 
۱ کار گردانی کردم وچرااینقدر دیر؛ 
اا لها ی 
پیدانکردیم که برای‌ساخت این فیلم 
مارایاری کند. ادم‌های‌زیادی‌رادیدیم 
که فیلمنامه رابه آنهادادیم اما آنهازحمت 
خواندن فیلمنامه راهم به خودشان ندادند والبته 
حتم احکمت خداوند هم بر این بود که به قول 
د کتر ادبی (شارح فصوص الحکم ابن عربی) 
ای فا کے ہے تور 

ساخته شود. 
«درجایی گفته بودید که سینماوبازیگری 
دیگر شمارااقناع نمی کند؟ آیااین هم دلیلی بر 

گرایش شمابه کار گردانی بود؟ 

۶+ واقعیت این است که‌تعد ادفیلمنامه‌هایی که‌در 
سینما آدم رابه وجد بیاورد وباعث شود دچار بی‌خوابی 
شوید وهر روز باانرژی کافی سر صحنه بر وید. بسیار 
کم است.بنابراین اگر صر فا بخواهم فعالیتم راروی 
بازیگری متمر کز کنم زند گی‌ام پر از انتظار خواهد شد؛ 
یعنی باید دائمامنتظر باشم که آن کار خوب چه زمانی 
اتفاق می‌افتد و چند کار گل باید انجام دهم تابه کار دل 
برسم.پس فکر می کنملااقل اگر روی مزرعه کوچک 
خودم کار کنم, تمام سختی‌هایش برایم لذت بخش تر 
خواهد بود.البته این راهم اضافه کنم که وقتی یک 
بازیگر بااصغر فر هادی. کیانوش عیاری یابهرام تو کلی 
کارمی کند.هر گزنمی‌تواند چنین حرفی بززند.چون 
اران اروا کدی نوی ل کار 
خودت آن‌راتلقی کنی امامتاسفاته در اغلب مواقع‌این 


ا ر a‏ 


اتفاق نمی افتد و همیشه ترس من از این بوده که حرفه‌ام 
برایم تبدیل به شغل شود که اگر این اتفاق بیفتد قاعد تا 
شغل کسالت‌باری خواهد بود. 

#قبول دار ید فیلمتان سرداست؟1چرا که نشان 
می‌دهید اگر رستم با آن همه یال و کوپال‌هم اگر در 
این دوره زند گی می کر داز همه چیز می‌نالید .... 

همه مادر زند گی دنبال شادی وشادمانی 
می گردیم. امابه نظر من اگر این شادی را بخواهیم 
تعریف کنیم فقط زمانی دست می‌دهد که لذت کشف 
وشهود به انسان دست دهد.وقتی چیزی را کشف کنیم 
شاد می‌شویم.این خیلی کم اتفاق می‌افتدامامتاسفانه 
به نظر خیلی از مردم شادی یعنی پاک کردن صورت 
مسئله. مثلا بریم سفر که دیگه همه چیز رواز یاد ببرم. 
برم فلان دوستم روببینم تابه هیچ چیزی فکر نکنم. 
بنابراین چیزی این وسط حل نشده‌است ما در واقع 
می‌رویم برای یک مدت مشکلات راف راموش می کنیم 
و دوباره که باز گر دیم مشکلات به قوت خودشان باقی 
هستند. چیزی که من در زند گی تجربه کر دم اينکه 
ادم هااز غم‌هایش خیلی بیشتر از شادی‌ها می آموزند 
وتمام پیشرفتی هم که بشر کرده‌ازغم‌هایش نشات 
گرفته است. من افسردگی را تبلیغ نمی کنم. واعتقاد 
دارم در آموزه‌های‌مااست که "مومن غمش به دل 
وشادی‌اش به چهره‌است ولی شادی چهر ه‌اصلا 
0 
فیلم سرد است چون شاید همین سردی است که 
باعث می شود شماهم به تفکر وادار شوید ومن ازاین 
بابت خوشحالم. 

۶«علت حضور این همه ستاره سینما در نقش‌های 
دودقیقه‌ای این فیلم چیست ؟ 

اش کال همه ما این است که دائمابامترو 
وجب صحبت می کنیم. د وستان هنر مند من طی یک 
دغدغه‌ای که با آنها مطرح کردم همراهی کردند. 
هنگامه قاضیانی. حسین یاری برای خودش سیر و 
سلو کی دارد. | قای حسین محجوب که اصلا بین 
همکارنش دراین سیر وسلو ک معروف است وما 
هنر مندان اگر مشکلی داشته باشیم با او مشورت 
می کنیم. بابک حمید یان بر ای خودش سر گشتگی‌هایی 
داردوقتی اوراصدامی کنم که بابک می‌خواهیم 
تصویری زاین سر گشتگی هانشان د هیم با کمال‌میل 
می‌آید.زند گی‌درعرض است نه در طول... در فیلم 
هم همینطور است. 

#اگر در اکران استقبالی‌از "ساکن طبقه وسط " 
صورت نگیرد برای شما چه مفهومی خواهد داشت؟ 

دول به این مسئله اشار ه کنم که متأسفانه 
وضعیت اکران به لحاظ نامناسب بودن تایم اکران؛ 
تعداد سینماها وفیلم‌های زیادی که پشت اکران 


اکر سینمای ما امروز با مسائل زیادی دست به گریبان است. هی دور باطل خود راطی می‌کند 
و نتیجه‌ای هم نمی‌گیرد. اغلب به خاطر این است که؛ الگوهایش را تغییر نمی‌دهد و با مخاطب 
پیش نمی‌رود. هنوز با الکوهای ۲۰ یا ۳۰سال پیش حرکت می‌کند در حالی که مخاطبش در 
سال ۲۰۱۴ میلادی و ۱۳۹۳ شمسی دارد زندگی می‌کند 


هستند. چندان مساعد نیست وباید برای نمایش فیلم. 
تمام‌اینه ارادر نظر گرفت.اما جداازاین مسائل 
اگر ساکن طبقه وسط در هنگام اکران با تماشاگر 
راادامه ندهم.یعنی ادامه ندادن اولین انتخابم باشد 
وبگویم مر دم از فیلم من خوشش ان نیامده پس دیگر 
EC IE‏ 
از کار گر دان‌ه اباید در همان ابت‌دای کار خود رارها 
می کردند. در حالی که معتقدم آثار هنری مثل آدم‌ها 
سرنوشت‌های مختلفی پیدامی کنند.ولی متا سفانه 
الان سینمابه این سمت حر کت می کند که منافع 
زودهنگام برایش اهمیت دارد. 

امادرباره‌فیلم خودم.مطمئن هستم "سا کن طبقه 
وسط "برای‌تعدادی از آدم‌ها که ممکن است زیاد هم 
نباشند. جالب توجه خواهد بود و آن‌هایی که از این 
فیلم خوششان بیاید.مثل‌من آن‌رادر گنجینه ذهن 
خودقرار می‌دهند.من ارزودارم که‌مردم این فیلم را 
ببینند. دوست داشته باشند واز آن استقبال کنند. چون 
برای‌ساخت فیلم.الحمد له نهانگیزه شهرت داشتم ونه 
انگیزه‌مالی. این را تاکید می کنم که اگر تا کنون هدایتی 
درون من اتفاق‌افتاده که کارهایم راانتخاب شده‌تر 
انجام دهم و بیشتر مواقع لطف مردم را همراه خود 
داشته‌ام.‌ساخت "سا کن طبقه وسط "راهم در ادامه 
همان سیری که از نقطه صفر شروع کر ده‌بودم.انجام 
داده‌ام.قطع همه نظر ها نمی تواند منفی باشد. ضمن 
اینکه امیدوارم شاید چند سال دیگر. وجوهی از فیلم. 
تازه خود رانشان دهند. برای من عر صه»عر صه آزمون 
وخطاو کش ف وشهود است؛عرصه‌ای که در آن 
کسی مثل اصغر فرهادی باپنج فیلم به قله فیلمسازی 
می‌رسد. کسی هم ۰ فیلم در کارنامه خود دارد. اما به 
است.امااین راخوب می‌دانم.از آنجا که هیچ گاه‌در 
فیلمی یک بازیگر صرف نبوده و سعی کرده‌ام به عنوان 
عض وی مثمر ثمر به ار تقای فیلم کمک کنم.اولین فیلم 
خود راهم با همان بینش ساخته‌ام و تصور می کنم نیاز 
مخاطب خودرادرک کرده‌ام.درواقع باز خوردهایی 
که تا کنون در فضای مجازی گر فته‌ام. این امیدواری را 
درمن‌بوجود آورده که جداازاینکه تماشاگران بافیلم 
هستند. استادم. آ قای سمندریان می گفت. اثر خوب 
آثری است که وقتی جلوی چشمت تمام شد. در ذهنت 
شروع شود. من وقتی فیلم‌های بز رگ رادیدم همین 
اتفاق بیفتد و مردم بعد از دیدن آن درباره‌اش حرف 
زد.حتی‌اگر بود بگویند بد است.امااز کنار آن خنثی و 
رابکوبد یااز آن تعریف کند.اقناع کننده‌است. 


ر ر“ 
سس و ی س ا 


نس 


۶+شماقبلاهم تجربه بازی در تثاتر داشته‌اید. 
علاقه‌ای به ادامه کار در بخش ندارید؟ 

در چند تثاتر بازی کرده‌ام. امادلیل اینکه 
آن‌رامستمرادامهندادم‌اين است که باتوجه به 
شرایط کاری ومالی ووقتی که صرف می شد امکان 
آن‌هم فراهم نبود.نکته مهم اینجاست که تثاتر بسیار 
مهجور است و وضعیت اقتصادی آن برای زمانی که 
نسبت به آن صرف می شود مناسب نیست.| گر چه من 
تئاترهایی که بازی کردم را باعشق هم کار کرده‌ام. اما 
به عنوان یک فر د متأهل صرف زمان چند ماهه بابهره 
مالی کم کار راسخت می کند وگرنه‌اگر شرایط دیگری 
داشتم حتما سالی یک کار تئاتر انجام می‌دادم : 

وس وال آخر.معمولابا| کران‌هر فیلمی نقدهایی 
درفضای رسانه‌ای یااظها رنظرهایی منتشر می شود 
که می تواند تاثیر گذار باشد. برای شما چقدر این نوع 
اظهارنظر ها اهمیت داشته است؟ 

با توجه به آ نچه در جشنواره‌سال گذشته که به 
لحاظ بر خورد بافیلم‌هایکی از اسفبار ترین جشنواره‌ها 
بود.نسبت به فیلم های بسیاری از سینما گر ان رخ داد. 
معتقدم‌اگر بدون حب و بغض قضاوت کنیم اتفاق خوبی 
رخ خواهد داد. در این بارهرسانه‌باید بتواند مردم را 
ترغیب کند تا آان‌ها خودشان ببینند وقضاوت کنند.من 
باجشنواره فجر به یک دلیل مشکل دارم چون معتقدم 
وقتی فیلمی هنوز اکران نشده و مر دم زیادی نمی‌توانند 
آن راببینند»چطور تمام حرف هاو نظر ها درباره ان 
داز ای ار وو ادل 
خوب بوده‌است یا بد؟ پس سهم مردم در اين ميان چه 
می‌شود؟ ضمن اینکه در خیلی از مواقع نظرمنتقدانب 
مردم متفاوت است.البته نظر منتقد ان محترم است 
چراکه در توفیق یاعد م توفیق یک فیلم می‌توانند موثر 
باشسند.اماوقتی من به عنوان یک علاقه مندبه سسینما 
نقدی رامی‌خوانم. ترجیح می‌دهم مطلبی باشد که 
زوایای مختلف فیلم رابتوانم از طریق آن کشف کنم.نه 
آنکه مطلبی بخوانم که برای فیلم حکم صادر کند. 
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باشنیدن خبر شکار غیرمجاز؛ گربه ام می‌گیرد 


خیلی از مردم جهان و کشورهای مختلف نمی دانند که ما درکشورمان گیاه شناس. 
پرنده شناس, دوستداران طبیعت و با حتی سازمان حفاظت محیط زیست داریم 


تکه‌هایی از جاهای دیگر را آورده و به هم چسبانده 
مصاحبه دیگر بود ونشان‌می‌داد که آن‌ها می‌گفتند: 
خیلی از مردم جهان و کشورهای مختلف نمی دانند که 
مادر کشورمان گیاه شناس, پر نده شناس. دوستداران 
طبیعت و یاحتی سازمان حفاظت محیط زیست داریم 
واینگونه برایشان تبلیغ شده‌است که‌ایرانی‌ها و دولت 
ایران علاقه‌ای به محیط زیست وحمایت از آن ندارند 
ومن از طریق رسانه‌های خودشان تبلیغ محیط زیست 
وحیات وحش‌ایران رامی کنم.بنابراین فکر می کنم 
اینگونه بر نامه‌ها خدمت به محیط زیست است. 
همچنین باید این راهم همیشه به خاطر داشت که 
مسائل محیط زیست مثلا آلود گی هوافقط متعلق به 
یک کشور خاص‌نیست بلکه آمروزه این مسائل جهانی 
است ومرزی ندارد و همه کشورها در حل اینگونه 
بحران‌های محیطی باید به هم کمک کنند. 

«شمابا گر دشگری طبیعت توسط مردم موافق 
هستید یامثل خیلی از دوستداران محیط زیست که 
می گویند سب از بین ر فتن و آسیب به طبیعت می شود 
مخالف می‌باشید؟ 

اولین کتاب گردشگری در طبیعت یا 
اکوتوریسم رابنده‌ترجمه کر دم‌واین‌نوع از گردشگری 
هم وجود دارد ام امثل هر کار دیگری هم می‌شود 
درست وصحیح انجام داد وهم اشتباه.| گر ماتوریست 
طبیعت گردرابدون آ گاهی و آموزش در طبیعت 
داشت.متاسفانه این روزها به این نتیجه رسیده‌ام که 
اگر به‌جای زیباوبکری می‌روم. آنرابه بقیه معرفی 
نکنم. یک مثال می‌زنم. در پار ک گ گلستان بودم و گفتم 
اینکه یک منطقه محافظت شده باشد و هیچکس از 
آناجازه‌باز دید نداشته باشد که جذاب نیست.بلکه 
بای داجازه‌داد مر دم به‌اين جنگل رفته واز طبیعت 
زیبای آن بهره ببرند. درهای جنگل رابه روی مردم 
با زکردیم وقوانینی هم به آنهامتذ کر شدیم یک روز 
درجنگل قدم می‌زدم که دیدم یک خانم نهال درختی 
را کنده‌و به سمت ماشینش می‌رود. جلوی اورا گرفتم 
که خانم من هنرمند است. می خواهد این نهال رابه 
خان ه ببردوازروی آن‌نقاشی کند.به وی گفتم اگر 
همسر شماهنر مند است.هنرش دراین است که 
اینجا از درختان نقاشی کند نه اینکه آنها را با خود به 
کند.شاید نزدیک به بیست نهال درخت در صندوق 


عقب جای داده بود. گفتم اینها در صندوق ماشین 
هنر مند است و نقاش!... یعنی آن فرد فکر کر ده بود 
چون همسرش کمی نقاشی بلد است. اجازه دارد 
درختهای جنگل رابار زده و هرجا می‌خواهد ببرد! ما 
اینگونه مشکلات را در زمینه اکوتوریسم داریم. اگر 
آموزشهای خوبی دراین زمینه به مردمداده‌شود. 
مخالف گردشگری در طبیعت نیستم. 

و به نظر شمادریاچه ی ارومیه دوباره‌احیاء 
می‌شود؟ 

بايد به یاد داشته باشیم که دریاجه ارومیه 
راخودمان خشک کردیم !هر ساله هفت میلیارد متر 
مکعب | ب به حوزه‌دریاچهی ارومیه می‌بارد که از 
این مقدار ۵میلیارد مترمکعب از طریق رودخانه‌ها 
به دریاچه ريخته می‌شده. یک میلیارد متر مکعب 
از طریق برف وباران بوده و۵ میلی ارد مترمکعب 
هم از طریق چشمه‌ها و آب‌های جاری و...حال ما 
چه کردیم که دریاچه خشک شد؟ در ابتداروی 
رودخانه‌هاسد بستیم.البته یک مقدارهم خشکسالی 
شد. زمانی که جلوی رود خانه‌ها سد بستیم زمین‌های 
کشاورزی بالادست رااز ۲۵۰هزارهکتار به بیش از 
۰ هزارهکتار رساندیم که نیاز به اب داشتند. پس 
حق آب دریاچه راازش گرفته وبرای تامین آب 
کشاورزان ودامداران بیش از ۷۰ هزار حلقه چاه در 
اطراف دریاچه کندیم. بنابراین دریاچه خشک شد. 
حالا دولت تصمیم گرفته که آن آبی که‌به کشاورزی 
می‌دهند را ۰ ۴درصد کمترش بکنند تااین ۰ ۴درصد 
حق آب دریاچه ارومیه شود کهالبته هنوزاین کار 
صورت نگرفته لته این مستلزم ایجاد زیر ساختهایی 
در کشاورزی است. مانند ایجاد سیستم‌های نوين 
آبیاری‌شامل:سیستم بارانی قطره‌ای. سیستم مه پاش 
و...اگراين کارهاراانجام دهیم و ۷ ۴درصدحق اب 
دریاچه ارومیه رابه آن‌بدهیم در عرض ۵سال‌می‌توان 
به بر گشت نصف دریاچه ارومیه امیداوار بود. 

پس شما مخالف صحبت‌های بعضی از اساتید 
هستید که می گویند در یاچه ارومیه را تغییر کاربری 
بدهیم؟ 

بنده‌هم صحبت‌های اینگونه اساتید راشنیده‌ام 
وحاضرم مناظره کنم که چنین کاری اشتباه است.مثلا 
می گویند: نمک‌های دریاچه ارومیه بسیارباارزش 
است می توانیم همه نمک رابفر وشیم وزیرش مر تع 
سازی کنیم. شمادر نظر بگیر ید در حال حاضر ار زانتر از 
نمک در هر خانه‌ای مگر چیز دیگری وجود دارد؟ وجه 
کسی این همه نمک دریاجه رامی‌خرد؟ نکته بعدی 


— افلاعات ی ارو ۳۹۳۳ 


استاد کهرم در تمام طول مصاحبه 


این نشان رابر سینه داشت 


اینکه طول دریاچه ارومیه ۱۶۷ کیلومترو عرضش 
متغیر است حدود ۳۷ تا ۵۴ کیلومتر و با در نظر گرفتن 
عمق در یاجه حدود ۰متر آن زیر نمک وجود دارد 

٭ می‌دانیم شما در فیلم به رنگ ارغوان در نقش 
یک استاددانشگاه‌نقش آفرینی کردید. چه‌شد که 
تصمیم به پذ یرش این نقش گرفتید؟ 

#۴ یک روز آقای حبیب رضایی با بنده تماس 
گرفت که آقای‌حاتمی کیامشغول ساخت فیلمی 
هستندومادوست ‌داریم شماهم در آن‌بازی 
کنید. حاضر به همکاری هستید؟ گفتم اجازه دهید 
تاازمحتویات فیلمنامه ونقش خودم باخبر شوم و 
سپس جوا می‌دهم. گفتند لبته شمالطفا فر دابه 
استودیوی بشری در خیابان ولی عصر (عج) بيایید. 
بنده هم رفتم وآقای حاتمی کیا و همکارانشان یک 
ساعت در خصوص فیلمنامه برایم توضیح دادند 
ودب دم فیلمنامه جالبی دارد.البته متاسفانه بعداز 
سا برای اکران یک جاهای ةل سانسور شد که 
بیشتر به نقش من ار تباط داشت. بیشتر درباره کل کل 
من به عنوان استاد و آن سروان نیروی انتظامی بود 
e es‏ 
فیلم موفقی هم بود وبعد از آن یک پیشنهاد دیگرهم 
داشتم که نپذیرفتم. 

۶ چرانقش بعدی را نیذ یرفتید؟ 

۴ پیشنهادنقش یک استاد دانشگاه‌بود که از د واج 
نکر ده وعاشق یکی از شا گر دانش می شود!نمی دانم 
ای هدو جت ارواطل وات که نرادن 
پیشنهاد دادند؟!آن فیلم درباره جنگل و جنگلکاری 
و اعتراضات به قطع درختان بود. این کاری است که 
خود من هم انجام می‌دهم امن دانشجویانم رابه جنگل 
می‌بسرم ونقش من در فیلم. نقش زند گی خودم بود. 
کک رها ای کاک خر بان 
برخورد کرد. زمانی که فیلمنامه را خواندم چند اشتباه 
علمی پیدا کر ده و به وی گفتم این موضوعات اشتباه 


است. یکی از آنها درباره درخت بلوط بود که گفتم اسم 
لماش اشتباهاست واين خصوصیات اشعام ایست و 
باید آنراتغییر دهید. بلافاصله به آقای رضایی گفت 
این اشتباهات رااصلاح کن.این حر کتش خیلی برایم 
جذاب بود.در قسمت دیگر هم به آقای‌حاتمی کیا گفتم 
اگر اجازه بدهید در جایی بداهه کار کنم. گفت هر جور 
که راحتید. در سکانسی که در جنگل کلاس تمام شد. 
جمله‌ای انیشتین رابه فیلمنامه اضافه کردم: شمابه 
اینجانیامده‌اید که‌هر چه‌اساتیدمی گویندر اقبول کنید. 
شما به اینجا آمده‌اید تاهر چه به شما گفته می‌شود را با 
ترازوی عقلتان بسنجید. هر کدام پذ یر فته می‌شود را 
نگه داشته وبقیه رارد کنید! من‌اين جمله خیلی زیبا 
راهم به نقشم اضافه کردم. 

##به نظر شما چرافیلم‌های مستندی که مادر 
خصوص طبیعت کشورمان می‌سازیم در مقایسه با 
مشابه خارجی‌ اش مثل نشنال جئو گرافیک ضعیف 
است؟ 

6 (لبخند)به دودلیل ۱ -ویژ گی خاص طبیعت 
و حیات وحش در کش ور ما ۲-کار گر دان ان و تهیه 
کر ۱ تاه این کار هستندبرای 
بات یک فیلم مستند از فاسان محیط زیست 
وحیات‌وحش کمک نمی گیر ند وفکر می کنندخودشان 
کاربلد هستند واگر از کارشناسی هم دعوت کنند که 
در طول سفر همراهشان باشد بیشتر از کارشناس به 
عنوان د کور استفاده‌می کنند در حالی که هیچ مشور تی 
در طول ساخت فیلم ازش نمی گیرند و کار خودشان 
رامی کنن د.یک روز کار گر دانی به من زنگ زد که 
می‌خواهد فیلم مستندی بسازد. به یک بیابان رفتیم 
ودیدم که کار گردان همه کارهای خودش رابر نامه 
ریزی کرده و اصلا بامن مشاوره‌ای نمی کندابه او 
گفتم برای چه من را آورده‌ای؟! گفت که به ما گفتن 
یه مشاور بیاد.ماهم به شمازنگ زدیم!من هم فردا 
از گروه جداشدم و به تهران بر گشتم. مشکل مستند 
سازی در ایران این موارد است. 

آنگونه که می‌دانیم سازمان حفاظت محیط 
زیست وسر کارخانم د کتر ابتکار مراسمی‌باعنوان 
همایش تاد ی‌ایرلی بیط ودع درا رادانناد 
فرشچیان بر گزار کر دند واستاد در حال حاضر. 
تال یر رای خمای ارس ازمان حفاظط رل 
زیست وحیات وحش ایران در دست دارند. شمااین 


اقدام ایشان راتاچه‌اندازه برای آگاهی دادن مردم 
موثر می‌دانید؟ 

##۶بسیار اقدام صحیح و عالی می‌باشد. بنده از 
وی کمال تشکر وسپاس رادارم بنده‌در آن مراسم 
خطاب به استاد عرض کردم که شماباتابلوی ضامن 
آهو به محیط بان ما تقدس دادید. شما با این اثر زیبا 
به محیط بان ماش خصیت دادید.شما کاری کر دید 
که وقتی صبح محیط بان ما تفنگ بر میدارد و سر کار 
خودحاضر می شود به نا گاه به تابلوی ارزشمند شمااین 
برایش متصور می‌شود که درجاده‌ای قدم برمی دارد 
که سالها پیش اقاامام رضا(ع)قدم برداشته بود. 
ارزش کار استاد فر شچیان راصد هاسخنرانی و کتاب 
ومقاله نمی‌تواند باز گو کند. 

#۶ واین نشان بر روی کت شماچیست؟ 

این نشان یک پرنده است به نام کیوی که در 
زلاندنو زند گی می کند و در واقع نماد کشور زلاندنو 
یانیوزلند است.واین راسفارت زلاند نوبه بنده‌هدیه 
داده‌است.البته مابا توجه به حیات وحش منحصر به 
فر د خودمان‌باید نشان خاص خود راداشته‌باشیم و اگر 
یادتان باشد در مراسم بزر گداشت استادفر شچیان. 
بنده از ایشان یک در خواست داشتم و آن اینکه استاد 
محبت بفرمایید با توجه به حیات وحش اير ان وتنوع 
رس یط این سور ک تاد یرای فاط رای 
کنید که مااین طر ح ونشان طراحی شده توسط شما را 
بافتخار پر سینهبزنيم که ایشان هم لطف کرده‌قبول 
کردند و بنده‌ایمان دارم که ایشان به زودی این کار 
راخواهند کرد. 

٭ ودر پایان بزر گترین آرزوی شما چیست؟ 

۶( می کشند) بن‌ده در آرزوی سلامت 
وسعادت ملت ایران هستم.من یک‌ایران‌دوست 
هستم وعاشقاین کشورهستم.بر ای بنده‌در هر کجای 
جهان کار وزند گی فراهم است اماوطنم را دوست 
دارم. هر زمان که به خارج سفر می کنم دلم برای 
ای را ی را 
در اینجابه‌من آرامش می‌دهد.دوست دارم تاپایان 
عمر درخدمت محیط زیست وطبیعت ایران باشم و 
در همین کشور ودر همین خاک بمیرم وجسم وتنم در 
زیر خاک بر ود برای تقویت ریشه‌های یک درخت. و 
در درون تن یک درخت قرار بگیر د مثلا یک درخت 
سروزیبا؛ درخت کاج یایک در خت سیب تاجسمم 
نیز این سرزمین را آباد کند. ۰ 
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شباهت علائم گاز گرفتگی باسرماخورد گی 
قاتل خاموش بی‌هیج 
کیفری. می‌کنند! 


بخاری‌وسایر وسایل گازسوز. چون‌انسان زنده 
نفس می کشند وا کسیژن می‌خواهند و به همین دلیل 
نقص در دود کش‌ها بیش ترین عامل مر گ خاموش 
هستند. پس امیدواریم توصیه‌های کارشناسان را 
جدی بگیرید زیر سال گذشته ۲برادر پزشک قربانی 
مرگ خاموش شدند. 

بستن همه درزها وراههای ورود هوااشتباهاست 
حتماً جایی برای نفس کشیدن وسایل گازسوز در 
درا کر کارت ورس ان فان 
خاموش وبی رحمی است که می‌تواند در چند ثانیه فرد 
بالغی رامسموم کند ودر کمترین زمان(پنجدقیقه)اورا 
به دیار باقی بفرستد وپس از بروز فاجعه آرام وبی‌صدا 
درهوامحو شود.بسپاری از کسانی که‌در معررض 
گاز مونوا کسید کربن قرار می گیر ند با علائمی شبیه 
سرماخورد گی مواجه می‌شوند آبریزش بینی. سرفه 
کردن.سردرد. س ر گیجه» سرخ شدن گونه‌ها وحالت 
تهوع از علائم افزايش گاز مونوا کسید کربن است. 

دود کش عامل اصلی مرک خاموش 

مهن دس محمدرضا یوسفی پور رئیس ایمنی 
بهداشت و محیط زیست شر کت ملی گاز ایران طی 
یک کرای ری درل ا تشر کت ساره 
به عوامل اصلی سوانح و حوادث ناشی از عدم اصول 
ایمنی و گاز گرفتگی اعلام کرد: عامل ۷۶ درصد 
مرگ‌های خاموش دود کش‌ها هستند. وی افزود: 
عدم تهیه وسایل مناسب در ساختمان نیز N‏ 
درصد از مرگ‌های خاموش (گاز گر فتگی) رابه خود 
اختصاص داده‌است. استفاده‌از وسایل پخت ویز برای 
گرم کردن‌محیطنیزبا ۳/۱درصد دررتبه‌بعدی 
قرار دارد.وی با اشاره‌به تعداد حوادث ناشی از گاز 
را ههار ا سب عاوا های 
بر خوردار از شبکه گازرسانی وسایر شاخص‌های 
مرتبط استان‌قم ر کورداراست وپس از آن‌استان 
سمنان قرار دارد. 

وی اعد کرداستان پر ان با وعو دا فراوان 
خانوارها در رتبه ۲۱ قرار دارد وجزواستان‌های کم 
حادثه در این زمینه محسوب می‌شود. 

مهندس یوسفی پور در ادامه اف زود: میزان گاز 
گرفتگی بامیزان تبلیغات وفرهنگ سازی نسبت 
معک وس دارد.متأسفانه در سال ۲٩میزان‏ تلفات 
ناشی از گاز گر فتگی نسبت به سال ۱ ٩‏ افزایشی برابر 
LC KT‏ یش در حالی است 
که سل یش از آنبه نیال اغات کے ده واطلاع 
رسانی فراوان شاهد کاهش قابل توجه حوادت مربوط 
به گاز گرفتگی بودیم. 

وی گفت: در سال ٩۲‏ تعداد یکهزارو ۷۴۲ در سال 
۱تعداد یکهزارو ۳۷۵ ودرسال ۰ تعداد یکهزارو 
۲ حادثه گازی در کشور رخ داده است. 


۱ 


8 


دید 


دە دمن کار کر 


دن را آمو خت نه 


عشق 


و علاقه به کار وا 


9 آر اهام لینکلن 


a. 
مصطفی گلیاری‎ 


از آن پاییزهایی بود که از خاک تا آسمان مشرق 
و مغربش رنگین و نشاط‌انگیز بود. قید کلاس را زدم 
ودعوت شهروز را پذیرفتم که گفته بود برای یک 
سورپرایز واقعی با او به تجریش بروم. این شهروز, که 
قدی بلند و اندامی ورزیده داشت. پدرش بسی پولدار 
بود. راننده داشتند. هر روز او را می‌آوردند و هر وقت 
می‌خواست جایی برود. زنگ می‌زد تاراننده‌اش 
بیاید. ان هم چه ماشینی! سلطنتی و شش‌در با پلاک 
تشریفات. خودش هم یک ماشین فایر برد آخرین 
مدل داشت که وقت‌هایی که می‌خواست با رانندگی 
عال کت وا مید 

یک "پروین "هم داشتیم که او هم بلند قامت 
و زیبابود. پدرش بابای مدرسه‌ای بود در تبریز. 
شهروز شش ماه به او اظهار دلباختگی کرد تاسرانجام 
پروین پذیرفت. پروین می گفت مرز خانواده‌هایشان 
از هم بسی دور است. شهروز می گفت: عشق مرز 
نمی‌شناسد. و آن‌قدر گفت و گفت تا دل سنگ پروین 
راموم دست خودش کرد. پس از این که با هم جفت 
شدند, فهمیدیم پروین هم از اولش مبتلای نگاه او 
بوده و بروز نمی‌داده. خیلی زود قصه‌ی عشق شهروز 
ا آماوصال این دلبر و دلداده 
پر از مانع بود. پدر پروین گفته بود وصلت دو خانواده 
گر ی از اشراف است. عاقبت خوشی 
ندارد. مادر شهروز هم می گفت کبوتر با کبوتر. باز 
با باز.. و می‌گفت اگر بخواهم برای پسرم کلفت هم 
انتخاب کنم.باید دختری باشد که خانداتش نسل اندر 
8 ار | راف بودداند. او بسیار تژادپرست 
بود و طبقاتی فکر می کرد. شهروز که شیدای زیبایی و 
شخصیت باشکوه پر وین بود. این حرف‌ها را قدیمی و 
کلیشه‌ای می‌دانست. 

آن روز شهروز فایر بردش را جلو دانشکده پا رک 
کرده‌بود. پروین جلو نشسته بود. لباس هر دوبه 
جامه‌ی مهمانی می‌مانست. سوار شدم وماجرای 
جامه‌های رسمی آنها را پرسیدم. شسهروز گفت: 
"وقتی رسیدیم امامزاده صالح. خودت می‌فهمی . در 
تجریش دسته گل خریدند. ار کیده‌ی ریز و صورتی 
و اران گران‌هایش. گفتم: "این که دسته 
گل عروسه!" شهروز گفت: بریم امامزاده تا بهت 
بگم این چه دسته گلیه . پروین چادر سر کرد و به 


امامزاده رفتیم. شهروز سراغ پیشنماز را گرفت. مارا 2 
به حجره‌ای راهنمایی کردند. آقایی کهنسال پشت م 


میزی کوتاه نشسته بود و کتابی قطور و قدیمی جلوش 
باز بود. شهر وز برای او توضیحاتی داد و تازه ذ فهمیدم 
آن دو می‌خواهند عقد کنند. پیشنماز پس از شنیدن 


دلایل ازدواج مخفیانه‌ی پروین و شهر وز. شناسنامه‌ها 5 
رادید و خطبه را خواند. بعد ش شیخ جوانی راصدازد و 33 


از او خواست عقدنامه‌ی شرعی بنویسد. 


پس از عقد. به کافه‌ای رفتیم و ساعتی نشستیم. ۱ 


شهروز بسی خشنود بود اما پر وین در خودش بود. 
انگار دوست داشت گریه کند. شهروز خواست با 
شوخی و خنده او را از خودش بیرون بکشد. موفق 
نشد. اشک پروین در آمد وبا هق‌هقی آهسته به 
شهروز گفت: با این که خیلی وقته تو رو دوس دارم 
۳ اقا روی دلم تشستم وازاحساسم 
چیزی نگفتم چون می‌دونستم بودن من و تو کنار هم 
منطقی نیست. تو از اشراف این کشوری. از طرف پدر 
و مادرت حساپی پولداری. تک پسری و مامان بابات 
آرزوهایی برات دارن. منم از طبقه‌ی خیلی فقیر این 
کشورم اما ابا مامات منم برام آرزوهایی دارن. نگران 
اینم که حالا که تو با یکی از دخترای اشراف ازدواج 
نکردی, چی میشه؟ عقلم هی میگه تکلیف فرهنگ‌ها 
و تربیت‌های متفاوت‌تون چی میشه؟" شسهروز در 
حرف اونشست: "من و تونباید به فرهنگ و طبقه فکر 
کنیم. چیزی که ما رو به هم نزدیک کرده عشقه نه 
ثروت و فقر. من غیر از تو کسی و چیزی نمی‌خوام. اگه 
خونوادهم نخوان تو رو قبول کنن منم اونا 
3 روترک می کنم '. پروین اشکش راپاک 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 


این آه 'شهروز و پروین" است که نسیمی شد در تاریخ پرافسوس عاشقان ناکام! 


دامن ر فا شا 


کرد و دماغش رابالا کشید و گفت: "آخرش چی؟ 
فوقش تو دو ساله که منو می‌شناسی اما از روز تولدت 
پیش خونوادهت بودی. مهری که به اونا داری, با 
گذشت زمان به‌وجود اومده. اگه ازم سیر شدی و دلم 
روشکوندی چی؟ ‏ شهروز با کف دستش آهسته به 
پیشانی کوفت و گفت: "عروس خانوم از همین اولش 
نگرانه که ازش سیر شم! پروین! حواست با منه؟ به 
موهات قسم که اشتهای من به عشق خیلی زیاده و 
هر گز سیر نمیشم '. پر وین لبخندی محزون زد و گفت: 
"باور می کنم ولی یادت باشه که من خیلی دل‌ناز کم. 
من عزیز دردونه‌ی بابامم. پدر؛ مادرم با کا رگری و 
کلفتی منو بز رگ کردن و فرستادن دانشگاه. من رو 
بافقر اما تورو با ناز و نوازش بز رگ کردن. و حالا که 
مخفیانه زن و شوهر شدیم. شاید دیگه از ناز و نوازش 
خونه‌ی پدری خبری نشه . شهروز بلند شد و گفت: 
"داره دیر میشه... بریم تو ماشین تایه جواب اطمینان 
بخش بهت بدم '. 

شهروز از داشبورد ماشینش جعبه‌ای کادوپیچ 
بیرون آورد و به سوی پروین گرفت: بازش کن!" 
سرویس طلای سفید و زرد بود با برلیان‌های اصل. 
شهروز گفت: آبزن به خودت! پروین جعبه‌ی 
جواهرات رابست و افزون بر لبخندی فسر ده چیزی 
نگفت. شسهروز سویچ فایر برد راچر خاند و موتور را 
آتش کرد و تیک آپ" کرد. از اولیسن چراغ‌قرمز 
گذشت و به سوت پلیس اهمیت نداد و گفت: پسری 
که دختری رو خیلی دوس داره. اگه به خاطر ش از 
خونواده و ارث و میراثش بگذره اون دختر دیگه نباید 
از چیزی بترسه. من با ازدواج کردن با تو, به زند گی 
اشرافی خودم پشت‌پا زدم. خوشبختانه یه کارخونه 
به اسم خودم دارم و به پیسی نمیفتم اما همین که به 
اون همه ثروت و امکانات پشت‌پا زدم, به تو اطمینان 
نمیده که هر گز دلت رو نمی‌شکنم؟ " پروین به او 
لبخند زد و گفت: "وجود خودت کافیه . وبانگاهی 
ترسان و پرخواهش ادامه داد: "من هیچوقت رژیایی 
نبودم و اینجور ازدواجی رو نمی‌خواستم. همیشه به 
حد خودم قانع بودم. حالا که بهم قبولوندی و زنت 
شدم.یادت باشه که من گناه دارم... هیچوقت دلم 
رونشکن!" شهروز کلماتی مهر آمیز گفت و سرخوش 


شهروز خانه‌ی جمع و جور و دو طبقه ی مبله‌ای در 


۰ خیابان کاخ(فلسطین) خریده بود. اسمش را گذاشته 
بود آخانه‌ی بخت . صبح روز دوم عقد. شسهر وز به 


خوابگاه‌زنگ زد: "پروین غیبش زده ". دربست گرفتم 
و زنگ خانه‌ی بخت را زدم. چشم‌هایش چنان خیس 
بود که گفتم حالاست که رنگ سبز مردمکش روی 
گونه‌اش جاری شود. ماجرا را پرسیدم. بغضش را 
خورد و گفت: "یه ساعت پیش رفتم دوش بگیرم. 
پروینم گفت میره نون می‌خره. از حموم که اومدم 
بیرون. دیدم هنوز برنگشته. لباس پوشیدم برم 
دنبالش. ديدم در حياط بازه. کیف پروین افتاده بود 
رو زمین. بعدش به تو زنگ زدم" 

قرار شد برویم بیرون از اهل محل پرس و جو 
کنیم. بقالی کوچکی که روبهروی کوچه بود. گفت 
"ماشین ساواک اومد و یه دختری رو به زور سوار 
کردوبرد. شهروز باخودش اما بل د گفت: "کار 
مادرمه نباید دیروز بهش می گفتم ازدواج کردیم!" 
و بی‌درنگ از تلفن سکه‌ای بقالی به خانه‌ی مادرش 
زنگ زد. مستخدم گوشی را برداشت: سلام آقا! 
خانم استراحت می کنن. نمی‌تونن حرف بزنن " 

با شتاب پیکی که نوشدارو می‌برد. به خانه‌ی 
مادرش رفتیم. ما راپذیرفت. روی راحتی لم داده 
بود و کیسهی یخ بر پیشانی گذاشته بود. به پسرش 
هیچ نگاه نکرد و به من از او گلایه‌ها کرد که‌اين 
بچه, دختران اشراف را گذاشته وبا گدازاده‌ها وصلت 
کرده. بعدش هم سخنرانی مفصلی کرد که خون 
خاندان‌های اصیل نباید با خون عوام بيامیزد. شهر وز 
گفت: "مامان؟ جون من قسم بخورین که گم شدن 
پروین کار آدمای شمانیست!" مادرش گفت: "واسه 
اون دختره‌ی بی‌ارزش به جون پرارزش تو قسم 
بخورم؟" و با کمی در نگ ادامه داد: آببینم... تو چی 
گفتی؟ گم شده؟" چشم‌هایش درخشيد و کیسه‌ی 
یخ را کنار گذاشت و گفت: "الهی شکر! خدایا حالا 
که رفته, دیگه بر نگرده . شهروز دست مادرش را 
گرفت وبوسید و گریان گفت: مامان! شماروبه 
جون آقابزرگ قسم میدم کمکم کنین تا پروین رو 
پیدا کنم . مادرش با لحنی مهربان گفت: ‏ پسرم! 
این دختر جفت تو نیست. این رو به فال نیک بگیر که 
گمشده. شایدم خودش فرار کرده. تو این غربتی‌ها 
رو نمی‌شناسی. برو خونه‌تو بگرد ببین چی‌ها ازت 
ل . بین انها کمی بحت شد. آخرش مادرش به 
یکی از پیٌ پیشکارهایش گفت با من و شهر وز به خانه‌ی 
بخت برویم و ببینیم چیزی گم نشده باشد. 

پس از کاوش خانه‌ی بخت. شسهروز سر شکسته 
شد زیر سرویس جواهر. پنجاه هزار تومان پول(مال 
سالی که قیمت تمام سکه نهصد ریال بود)؛ یک کله 
مجسمه‌ی شیر که از طلا بودند و چشم‌هایی از یاقوت 
اصل داشتند. پیشکار گفت: سار به آقا ولی به نظر 
میاد این خانم سرقت کرده و به همدستاش گفته بیان 
و وانمود کنن مأمور ساواکن و دستگیرش کنن ". 
شهروز با چهره‌ای مأیوس گفت: از کجا معلوم؟" 
و قرار شدپیشکار از آشتاهایی کدرا ا 
پرس و جو کند. پس از زدن چند تلفن. گفت: ساواک 
پرونده‌ای از دستگیری پروین خانم نداره. موضوع 
بيخ پیدا کر ده چون ساواک می‌خواد بدونه چه کسانی 


نقش ساواک رو بازی کردن. قرار شد خودشون 
پیگیری کنن. مطمتئن باشین پروین خانم رو پیدا 
می کنن .دو سه پاس که گذشت. پیشکار خبر آورد 
که پروین را در اتوبوسی که به سوی تبریز می‌رفته, 
پیدا کرده و تمام چیزهایی را که سرقت شده بود. 
در ساکش دیده‌اند. پیشکار می گفت دارند پروین را 
به تهران برمی گر دانند و مستقیماً به زندان می‌برند. 
در پرونده‌اش افزون بر سرقت. اتهام بدنام کردن 
ساواک راهم گنجانده و از اوخواسته بودند کسانی 
را که در اجرای این نقشه همدستش بوده‌اند. معرفی 
کند " 

شهروز باورش نمی‌شد که پروین دزدی کرده 
باشد. به دست و پای مادرش افتاد و التماس‌ها کرد 
که سفارش کند محبوبش را آزاد کنند. مادرش 
نمی‌پذیرفت و خداراشکر می کرد که پروین 
شخصیت خبیث خودش رابه آنها نشان داد. شهروز 
بسی پریشان بود. باسبزه‌ی گریان نگاهش از آنجا 
بیرون آمدیم. قرار شد به دفتر پدرش برویم که در 
دربار بود. مارا با مهربانی پذیرفت و پس از شنیدن 
حرف‌های پسرش, گفت: "خودت می‌دونی که من 
زن‌ذلیلم وجرأت ندارم با خانم(همسرش) مخالفت 
کنم. سال‌ها پیش گربه رو دم حجله کشته و همه‌ی 
تصمیم‌ها رو خودش می گیره. مادرت اهل معامله س. 
باهاش معامله کن و بگو پروین رو طلاق میدم. شما 
هم آزادش کنین . شسهروز قبول نکرد. پدرش 
گفت: ‏ تکلیف خودتو روشن کن! پروین رو به خاطر 
خودخواهی خودت دوست داری يا به خاطر خودش؟ 
اگه خاطر خودشو می‌خوای, از حق شوهری بگذر و 
بذار آزاد باشه. ضمناً شنیدم از اولش به این ازدواج 
راضی نبوده پس بذار بره زند گی خودشو بکنه. منم با 
مادرت موافقم که میگه کبوتر با کبوتر باز با باز " 

پیشکار تر تیب طلاق راداد. ماد رش از شهر وز تعهد 
گرفت که‌اگر دوباره‌سراغی از پروین بگیرد. ضمانتش 
رایس خواهد گرفت تااو را به زندان بر گر دانند. دو 
سه پاس پس از امضای طلاق و تعهدنامه, شسهروز 
شروع به تکیده شدن کرد. به او اميد می‌دادم که وقتی 
که آب‌هااز آسیاب‌ها افتاد. به دیدن پروین می‌رویم. 
دو روز گذشت و مشغول کارهای خودم بودم. شب 
بود که مستخدم شهروز به خوابگاه زنگ زد: ‏ آقای 
شهروز بیمار هستن. خانم فرمودن از شما دعوت 
کنم به دیدن شهروزخان بیاین . فهمیدم حالش 
باید بسی خراب باشد که مادرش چنین درخواستی 
کرده. صورتش مثل مجسمه‌ی مومی که جلو آفتاب 
گذاشته باشند. چروک برداشته بود. لب‌هایش از 
خشکی تر کیده بود. دستش يخ بود. چنان بیمار شده 
بود که آب هم از گلویش پایین نمی‌رفت. پرستارش 
از وقتی که طلاق را امضا کرده بود هیچ نخورده 
بود. حتی جرعه‌ای آب. پرستار رابیرون فرستاد و 
گریست اما هیچ اشکی نداشت. آب بدنش رفته بود. 
دلداری دادم که تا حالت خوب نباشد. نمی توانی به 
محبوبت برسی. بغضی بی‌اشک تر کاند و با هق‌هقی 


BON 
۹و الاعات رل‎ 


آدمای مامان, پروین رو دزدیدن, بعد وقتی که من 
و تواومدیم اینجاء رفتن خونه‌ی بخت و طلاجواهر 
و پولا رو برداشتن بعد گفتن پروین رو تو راه 
تبریز پیدا کردن. همه ش پاپوشی بوده که مامان 
دوخته . حرفی نداشتم که به دلداری بگویم. چندی 
"من حتی یه لحظه به پروین بد گمان نشدم . گفتم: 
"پس به خاطر این که بتونی اینوبهش بگی. مریض 
نباش!" گفت: "شماره‌ی مدرسه‌ای رو که باباش توش 
کار می کنه» بهت میدم. زنگ بزن و حال پروین رو 
برس رال متشه یرون 

او رابه پرستارش سپردم و به مخابراتی رفتم 
که پایین‌تر از تجریش بود. نوبتم که شد. به یکی از 
کابین‌ها رفتم. آقایی گوشی را برداشت و به تر کی 
گفت: "بویروز(بفرمایین)!" به فارسی گفتم کی هستم 
وبا کی کار دارم. گفت "بفرمایین! و تااز ماجرای 
شهروز و پروین حرف زدم. گوشی را کوبید. از اپراتور 
خواستم دوباره شماره را بگیرد. مرد دیگری گوشی 
رابرداشت و گفت: "به اون آقا بگو چون دیگه با 
پروین خانم نسبتی نداره مزاحم نشه!" دست از پا 
درازتر به الین شهروز بر گشتم وماجرا را گفتم. . گفت: 
"خودم باید با خودش حرف بزنم " .وبه سیم آخر زد 
و شماره‌ی مدرسه را گرفت. خودش رامعرفی کرد و 
گفت: "پروین بايد بدونه چه اتفاقی افتاده .با جوابی 
که شنید. گوشی از دستش افتاد. کمی اشک ریخت و 
گفت: "می گفت پروین گفته از اون چش سبز پولدار 
متنفره". گفتم: آباور نکن! اونام با ازدواج شما دو تا 
مخالف بودن. حالا اینو میگن تا ناامید شی . انگار 
حرف‌هایم را نمی‌شنید. 

فردای آن روز هم به دیدنش رفتم. حالش وخیم 
بود. پوستش از کم آبی چروک خورده بود. گاهی هم 
توهم می‌گرفت. چاقوی تیزی کنارش بود و گفته بود 
هر کس با دارو یا غذا وارد اتاقش شود قلب خود را 
و هیچ میخی در فولاد فرو نمی‌رود. 

دوروز دیگر هم گذشت. دانشکده بودم. 
می‌خواستم به دیدنش بروم. بروبن را ۳ 
آفای‌پیری ۲ 9 آموزش هم ۳ 
دویدم: پروین!" و همه چیز را تلگرافی و کپسولی 
تعریف کردم و گفتم: اگه می‌خوای از بیمار عشق 
دیدن کنی.بجنب که هنوزش نفسی م ی آید ‏ به تر کی 
چیزهایی به پدرش گفت و به من گفت: پریم!" 

همیشه رسم بوده که نوشدارو را پس از مرگ 
سهراب میآورند. شسهروز جسدی خشکیده بود 
که چراغ سبز نگاهش برای ابد خاموش شده بود. 
خانه‌ی مجلل آنها در سکوتی محزون و اشرافی غوطه 
می‌خورد. مستخدم‌ها روبان سياه به سینه و یقه زده 
بودند. موقعیت برای داخل شدن مناسب نبود زیرا 
پروین به جسمی تبدیل شد که هیچ روحی و شعوری 
نداشت. او رابه دانشکده و به پدرش رساندم. و دیگر 
او را ندیدم. 


سے کی و ا صو د 


میگ نل د اد نامه نه 


E‏ مصطفی گلیا 
به یاد دستیحت عدسی ا 
sooshtraa@yahoo com 2‏ 


کے 
یاه هه اینجا تهران است 


عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


انار اما خون است! 
این عکس رادوست مار یا آ. از درخت انار همسایه انداخته و نوشته: "دوربین خوبی نداشت که 
عکس بهتری بیندازد. خود این انار که تر ک بر داشته و حبه‌های یاقوتش زیر آفتاب می‌در خشند. بسیار 
زیباست. من عاشق این هستم که هر وقت از خانه بیرون می‌روم. به او سلام کنم. شماهم چیزی برايش 
بنویسید . چشم. از قول سهراب سپهری می‌نویسم که گفت: 
"تااناری تر کی برمی داشت... دست فواره‌ی خواهش می شد ...لور کاهم در ترانه‌های شر قی‌اش 
گفت: "بگو انار اما خون است!" 


انتخاب با ماست! 

فکر کنم این خانم هنر مند را بشناسید.یادم هست سه چهار سال پیش در همین مجله‌ی 
خودمان ایشان را به عنوان اولین زن آهنگر ایران معرفی کردیم. او به راستی نانش را از دل 
فولاد و آتش به دست می آورد. روز گارش رابا پتک و کوره و آهن گداخته آميخته و ابزار 
می‌سازد. بنابر این او یکی از حقایق واقعی انسانیت است زیر در تعریف انسان گفته‌اند: 
انس ان موجودی است ابزار ساز.ناچار می‌ شود گفت کسی که تولید کننده وسازنده‌نباشد. 
کمی تا حدودی نیمه‌ابری است. یعنی بخشی از وجودش راابر پوشانده. این ابر شاید همان 
غشاوه‌ای باشد که چشم و گوش وقلبشان راپوشانده‌است. انسان‌ها سه جور ند :يا پر وانه‌اند 
که نه سودی‌دار ند نه زیانی.یاز نبور عساند که‌سودی‌دارند. بی زیان ویاملخند که‌بسی 
زیانکارن د.انتخاب‌باماست که این داس‌هارابرای د کور به ديوار بياوزيم.یا گندمی درو 
کنیم و یا زبانش لال آدمی بکشیم. فعلاً نگو سیب بگو فولاد و آتش! 


چه شمال چه تهران» نارنگی باش! 

گل نعمتی است هد یه فر ستاد ه‌از بهشت!مخصوصا گلی که شکوفه باشد وبه‌این 
نارنگی‌های نازنین تبدیل شود.حالا به این کار نداریم که‌هر کیلویش چند است چون "در 
کوی ماشکسته دلی می‌خرند وبس " ناچار نارنگی نمی خریم و کارمان شناور شدن در افسون 
کار و زند گی است. عکس راببیند: در یک گلدان پلاستیکی, نهالی روییده که ثمری دارد در 
شان در ختی بالابلند.اين گلدان نارنگی دارد می‌گوید: در هر شرایط و محیطی که‌هستی. 
استعدادهایت را بروز بده. فرقی نمی کند در نارنجستانی باشی در شمال یا در گلدانی باشی 
کنار اتوبانی در تهران. رشد کن. ببال. به قول خودمان: درخت؛بز ر گ و کوچیک نداره مرد 
باش و نارنگی بده! آقا بگو نارنگی چون دهنت آب افتاد! 


این عکس خانمی از اهالی عربستان است که د کترای دار وسازی دارد. او مثل بسیاری از 
زنان هموطنش هر روز با چنین حجابی سر کار می‌رود. عکس‌های زیادی در ارشیوم دارم 
می کنند وی ابچه‌ی خودرابه پار ک بازی بر ده‌اند. زنان آنهاحتی اجازه‌ندارندرانند گی 
کنند.حالابیا دخترهای‌مارانگاه کن.یکی یک دویست وشیش انداخته‌اند زیر پایشان‌و 
در اتوبان‌ها ویر اژمی‌دهند وروی پسرهارادر رانند گی ومسائل دیگر کم می کنند. یکی از 
شبکه‌های ماهواره‌ای که مال من و تو نیست.به جای این که حقوق اساسی زن‌ایر انی رابررسی 
کند.م دام به این گیر می‌دهد که زن‌ایرانی از ابتدایی‌ترین حقوقش که آزادی در انتخاب 
خودمان بزند تا ببیند با یک من پارچه چند دست لباس می‌شود دوخت. 


5 سس رامات کی ارو ۳۱۳۳ 
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بقیه از صفحه ۱۹ 


بفرستد. طراحان این روبات می گویند مرد م 
باید از همراهی این روبات خیلی خرسند باشند چون 
مانند بسیاری از روبات‌های عظیم‌الجثه کنارشان 
نیست و ایجاد ترس و وحشت نمی کند. از طر فی باید 
خیلی خوشحال باشیم که وقتی به آب. غذایالباس 
نیاز داریم. یکی‌هست که فوری این کار رابرای ما 
دست اند رکاران اس پروژو بای ا داسته ا 
موضوع انگ زدن به بیماران مبتلابه ابولاست واینکه 
ایا قرنطینه کردن بیماران بهتر است یا مراقبت از 


آنها با روبات؟ دانشمندان وپزشکان عقیده دارند 
قر نطینه کر دن‌این‌بیماران ودر پی آن‌مراقبت از آنها 


0( ۲ 7 
بقیه از صفحه ۱۵ 


کرد و گفت: ‏ عجب....پس یه دختر فاسد 
رومی‌خوای به عنوان عروس خان‌واده‌بیاری توی 
زند گیت؟" پدر داوود نیز حرف اخر را زد: 

"فکر می کنی لازم باشه که حرفی بزنم؟ با این 
فاجعه‌ای که رخ داد... و بااين دسته گلی که معلوم 
شد چیکاره س, تو هم حتماً فهمیدی که... 

داوود اما مقابلش ان ایستاد: من همه چیز رودر 
مورد پانیذ می‌دونم اما شما دارید اشتباه‌می کنید... ۲ 
پدر و مادرش راه افتادند طرف در و گفتند: "اگه این 
کثافت روانتخاب کردی, دیگه با ما کاری نداری!" 
آن شب تاصبح توی کلانتری بودیم؛من و داوود.... 
اگرهمسایه‌ها آنچهرا که‌دیده‌بودند شهادت 
نمی‌دادن د....واگر "داوود در بازیرسی‌اعتراف 
نمی کرد که "من باوحید خرده‌حساب شخصی 


ماجرای‌واقعی خارجی 


می‌دافستتتم مد ذآرد من می‌گوید همه چیز 
درست خواهد شد به شر طی که به من اميد ببندی. 
تو با من می‌توانی بسیار قوی شوی و هر کاری را 
انجام بدهی. زیر لب گفتم: "به جز اعتماد به تو چه 
کاری می‌توانم انجام بدهم؟ خدایاء خودت به من 
قدرت بده!" 

تا هفت روز بعد هم مایک را با مسکن آرام نگه 
داشته بودند. هفت شب تمام» شب زنده‌داری کردم 
و روی آن صندلی پلاستیکی, کنار مایک نشستم. 
من هر روز قوی‌تر می‌شدم پس مایک هم قوی تر 
می‌شد. بعد یک روز در عین ناباوری, مایک دستم 
را فشرد. فردای آن روز, با انگشت روی کف دستم 
حروفی نوشت. جای انگشتان مایک رابارها بوسیدم 
وخدای عزیز راشکر کردم. فقط چیزی مثل این 


به وسیله روبات می‌تواند مشکلات روحی و ضر رهای 
بیشتری‌داشته باشد زیر اوقتی بیمار می‌بیند غیر 
از روبات‌ها کسی به دیدنش نمی آید. حس می کند 
بیماریش بسیار خطرناک و مر گبار است بنابراین 
روحیه‌ی خود رامی‌بازد و می‌دانیم که داشتن روحیه. 
یکی از عوامل مهم بهبود بیمار است. آنها برای حل 
ال رال ر ها کر ا 
از روبات و همزم ان صفحه نمای ش وبلند گوهایی 
که بیمار بتواند چهره‌پز شک معالج خود راببیند و 
صدایش رابشنود. در موقعیت‌ه ای بحرانی مانند 
شیوع بیماری‌هایی همچون ابولاء روبات‌هانه تنهاایک 
ار E‏ 
حظرابتایا ات مرگ کر اراد هت نمی بوازند 
ارتباط گر فتن افراد خانواده راب فردی که در قر نطینه 
است. آسانتر کنند. 


داشتم وربطی به پانیذ نداره... "واگر بی گناهیم ثابت 
"داوود به قولی که دادهب ود عمل کرد اول وقت به 
محضر رفتیم و اذان ظهر در صحن امام رضا(ع) 
"نم از خواندیم!ای کاش همه چیز همان روز تمام 
می‌شد. داوود آنقدر داشت که بتواند یک زند گی 
قشنگ را برای من و خودش فراهم کند. او به خاطر 
من از خانواده‌اش گذشت و...اماچهار ماه‌بعد روی 
تلخ زند گی خودش رابه من نشان داد. موقعی که 
معلوم شد داوود مبتلا به ایدز است و من هم از داوود 
مبتلا به ایدز شدم! داوود خیلی گریه کرد و اصرار 
داشت که به همه -و خصوصاً خانواده‌اش -بگوید که 
اصل حقیقت چیست.اما من اوراقسم دادم و گفتم: 
"هیچکس که حرف تو رو باور نمی کنه؟ همه مطمتّن 
هستند که من تورومبتلا کردم....پس لااقل بگذار 
یک نفرمون پاک بمونه!" 

داوود این بار هم به قولش وفادار ماند اما افسوس 


بود که می‌توانست مرازن ده کند. وقتی مایک تب 
کرد از پرستارها خواستم اجازه بدهند خودم اورا 
پاشویه کنم. چند روز بعد. غذای دلخواهش را پختم 
و به بیمارستان بردم. چند روز بعد. برایش روزنامه 
بردم و جدول کلمات متقاطع! در تمام اين روزها 
مسئولیت‌های سابق مایک را انجام دادم واز چیزی 
نترسیدم. تنها به خرید رفتم.به بانک سر زدم و 
راا را اکت کردم ر ال سور 
شدم تاکسی گرفتم و... من با منبع قدرتی ار تباط 
داشتم که خودش قدرت بی‌انتها بود. وقتی که 
می‌خواستم سوار آسانسور شوم. باور و ایمان به خدا 
مرا کاملاًد گرگون کرده بود. سی و دو روز گذشت. 
یکی از پرستارهای جوان بیمارستان به من گفت 
نمی‌داند مایک بدون من چه می کرد و آیا هر گز 
می‌توانست از این تخت پایین بیاید؟ آن روز مایک 
از بیمارستان مرخص شد. او رابا ویلچر تا پای ماشین 


کی 0 
۸۹ الاعات ی 


روبات‌های مرده شور و گورکن! 

مقام ات در گیر در این پروژه می گویند پذیرش 
ہو ع ار ار را 
اد را درل ات و 
حتی می‌تواند در فر ایند تدفین یک فرد آلوده نیز به 
راحتی سرایت کند بنابراین تیم مسئول این پروژه. 
پیش از مراسم تدفین از خانواده فر د متوفی رضایت 
می گیرند که آیادوست‌دارندعزیز شان توسط روبات 
به خاک سپرده شود یا خیر. بدون شک استفاده‌از 
تکنولوژی جایی که قرار است نیروی انسانی به خطر 
بیفتد. مزایای بسیاری دارد امادر مواردی مانند 
دفن یکی از بستگان یا عزیزان, قضیه کاملاً متفاوت 
می‌شود و باید حساب شده عمل کرد. 


آری, داوود سرانجام یک شب کم آورد ورفت داخل 
حمام ومن موقعی متوجه شدم که او رگ‌هایش را 
زده بود! 


دوم اهقبل, آدودی "رابه جرم‌قتل عمد اعدام 
کردند.یک روز قبل ازاعدامش آخرین درخواست 
اوراپذیرفتند تابا 'خواهر شیری‌اش"ملاقات کند! 
موقعی که‌روبروی‌من نشست. آخرین حرفش این 
بسود: بعضی وقتها.... حق بعضی از آدم‌هانیست که 
خوشبخت بشن پانیذ.....سهم من و توهم این بود 
آبجی! 


این روزها گوشه آسایشگاه‌مبتلایان به‌ایدز 
نمی‌دانم. شاید حق با یدرم بود که می گفت: 
"خوشبختی آدم‌های فقیر هم نسیه است!" 


بردم. دستش را گرفتم و کمک کردم از ویلچر پایین 
بیاید و سوار ماشین شود. به من تکیه داد و سوار 

اک ااا در ان کا می( تا 
ما افر د ای مرافیت از داره اا همان 
مایک قدیم شود. اما مطمتنم می‌توان دا من هم 
خواهم توانست. حالا من و ماینک در خانه‌ای که 
عاشقش هستیم. کنار هم نشسته‌ایم. اما من دیگر 
آن زن سابق نیستم. دیگر از ترس‌هاء دودلی‌ها 
و اضطراب‌ه ای درونم هیچ اثر و نشانه‌ای وجود 
ندارد واختلال اضطراب کل از بین رفته. بیماری 
وحشتناک همسرم منبع قدرت و درمان من شد و 
باعث شد من چشم‌هایم رابه روی تنها منبع واقعی 
قدرت باز کنم. تنها منبع همیشه آشنا. حالا دیگر 
ایمان و اعتقادم نفس می کشد و ترس نمی‌تواند 


خودی نشان بد هد. 


دو اشتباه سیا 


دنو گت 


۱ 


¿ است که قبل از مه عد ۱ 


قدام به عمل کنیم ود 


یکر ی ۱ 


ادنکه فر صت مناسب ر اا دست ددص 


e‏ کو ټلو 


گلایه‌های کیانوش رستمی تمامی‌ندارد.ملی‌پوش 
طلاییایران که هر بار به دلیلی از شرایط ناراحت است. 
این بار از نبود بنر در فرود گاه‌می گوید و مدالی که معتقد 
است ار زشش د يده نشده,چرا که کسی به فر ود گاه‌برای 
استقبالش نر فته است. قهرمان ۸۵ کیلوی وزنه‌برداری 
دنیا که از قزاقستان به ازبکستان رفت تادر رقابت‌های 
باشگاه‌های آسیاشر کت کند.معتقد است بر گشت 
غریبانه‌ای به ایران داشته و همین موضوع بهترین بهانه 


اووهم تیمی‌هایش رامی‌بینیم.او که مدالش رابه حضرت 


این موضوع باید به استقبالش می‌رفتند ! 


بودند در آلماتی حضور داشتند و همه خیلی سخت 
جنگیدند. به طوری که ر کورد زیر ۲۸۵ کیل و گرم 
روی مدال نبود ومدعیان کسب مدال ر کوردهایشان 
در مجموع ۳۹۰ کیلوگرم به بالا بود که طی چند سال 
گذشته این اتفاق نیفتاده بود. 

دریکض رب بااخت لاف یک کیلو گرم طلاو نقره 
مش خص شد که‌بهمن زارع واقعاانتخاب‌های خوبی 
داشت و خیلی حرفه‌ای عمل کرد.بر خلاف آنچه که 
برخی‌ها می‌گویند تجربه جدول‌خوانی ندارد نشان 


داد تجرباش خیلی خوب است . 


اینچئون برای من تلنگر نبود 

من اعتقاد ندارم که بازی‌های اسیایی برای من 
تلنگر شد. من برای اینچئون هم آماده‌بودم. اگر 
می‌دانستم کسی مانده که وز نه نز ده حتماسنگین تر 
کار می کردم اما خوشحالم که دوباره توانستیم جبران 
کنیسم تادیگر حرف باقی نماند.رقابت جهانی برای 
من مسابقه واقعا قشنگی بود. من خودم بیشتر دوست 
دارم در مسابقه‌ای رقابت کنم که سطح آن‌بالا باشد تا 
بان ویر متا ه‌های ملع بل بت کاومی کت 
امسال ۵-۶ وزنه‌بر دار که عنواندار جهان والمپیک 


: سك 


امین نیکفر, نفر چهارم پر تاب وزنه بازی‌های آسیایی 
ور کورد دار پر تاب وزنه‌ایران محسوب می‌شود.اوچند 
قهرمانی در مسابقات داخل سالن هم دارد.نیکفراین 
روزها یار غار احسان حدادی شده است. چند ماهی پیش 
از بازی‌های آسیایی باحدادی در اردوها حضور داشته و 
حالا بعد از مسابقات‌هم درایران با یکد یگر هستند.فارسی 
رابسیار کم بلد است و یکی از برنامه‌هایش این است 
که حسن روحانی؛ رئیس‌جمه ور رااز نزدیک ببیند .این 
ملی‌پوش دوومیدانی کشورمان هفته‌ای ۶۰ ساعت در 
آمریکا کار می کند و شغلش آموزش زبان انگلیسی به 
دانش آموزان معلول ذهنی است.او با شرایطی که داشته 
وحمایت‌هایی که شده‌از کسب مقام چهار م بازی‌های 
آسیایی هم خوشحال است. 


e “©‏ __ اطلاعات شم ارو ۳۱۳۳ 


است برای شنیدن و خواندن حرف‌های کیانوش؛ که‌البته ‏ 
در بخش‌هایی ازاين گفت و گوبازهم تند روی‌های خاص ' 


معصومه (س) تقد یم کر د. معتقد است حداقل به خاطر 


به داوران نخندیدم 

زیر وزنه ۲۱۳ کیلو گرم به داوران نخندیدم بلکه 
یک جورهایی بغض بود. گفتم راضی هستید. وزنه را 
بیندازم؟ البته زمانی که عصبی می‌شوم زود خودم را 
جمع وجور می کنم. وقتی وز نه سنگین تر راراحت تر 
بلند کردم. مربیان هم مطمئن بودند می‌توانم وزنه 
رابزنم ووزنه راسنگین تر کردند که جواب داد و 

چرامن هیکت بای ملسم نکن بام 

خودم هم مانده‌ام چرامن همیشه باید نخستین 


اچه اتفاقی افتاد که قرار شد برای ایران 
مسابقه دهی؟ 

سال ۰۰۳ ۲بود که در مسابقات دانشجویی 
پرتاب می کردم. یک ر کوردی زدم که نزدیک 
رکورد مرحوم کشمیری بود. بعد از آن پدرم در 
تماس با پسر عمه‌ام این موضوع رابه او اعلام کرد 
وانهاهم در تماس باهیات خوزستان گفتن فردی 
وجود دارد که می‌تواند برای ایران پر تاب کند.اين 
تاریخچه حضور بود. 

)لانخستین مسابقه‌ات چه زمانی بود؟ 

همان سال ۲۰۰۳ بو که ۱۷ سالا بودم وه 
مسابقات قهرمانی آسیا رفتیم. اولین باری هم بود 
که با حدادی اشنا شدم. 

گر شمانم ی آمدید در این ماده فرد 
دیگری وجود نداشت. 

استعدادهای زیادی در ايران وجود دارند.اما 
باید با آنها کار کرد تارشد کنند. فقط نباید به 
ورزشکار بگوییم که توباید ۰ ۲متر وزنه را پرتاب 
کنی و حمایت هم باید بشود. 

گر برای آمریسکا پر تاب می کردی. الان 
شرایط شما چگونه بود؟ 

برای من خیلی خوب است که برای ایران 
پرتاب می کنم. چون با حضور در ایران | شنایان 
رامی‌بینم و از سوی دیگر ر کوردهای پر تابگران 
آمریکایی بالااست وقاعدتاباشرایطی که‌من 
دارم نمی‌توانستم در مسابقات جهانی و المپیک 
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مدال نمی گیرد استرس بیشتر می‌ شود و در این 
شرایط من چطور باید مدال بگیرم. گر فتن مدال چه 
برنز باشد جه طلا در این شرایط سخت تر است اما 
خوشبختانه این اتفاق‌افتاد و کیانوش رستمی توانست 
هم پر چم ایران رابه اهتزاز در آورد وهم سرود ملی 
خوانده شد. اتفاقی که پارسال رخ نداد. 

کاش یک نفر به من خوشامد می‌گفت 

کیانوش رستمی طلای جهان را گرفت. زمانی 


معصومه(س) چون این مدال طلای جهان مال من 
نیست برای حضرت معصومه (س) است!حتی 
یک بنر برای من د رفرود گاه‌نزدند. حداقل‌همان 
دلخور نیستم امابه خاطر حضرت معصومه (س) 
ناراحتم. نباید به خاطر ائمه اطهار (ع) می آمدتد؟ 
خیلی موضوع برایم سنگین است وناراحتی ام نیز سر 
همین مس‌اله است و گر نه برایم مهم نیست چه کسی 
بیاید یا چه کسی نیاید. 

اگر بهداد مدال نگرفت»من که گرفتم 

ازاتفاقی که برای بهداد سلیمی افتاد خیلی ناراحت 
شدم.او کاملا تمام زور خودش را زداماسنگین 
وزن‌های دیگر جهان خیلی قوی بودند که آمدند 


پرتاب کنم. 
×در المپیک هم شر کت کردی؟ 


هم به این دلیل است که من ورزشکار حرفه‌ای نیستم 
چون‌ساعت‌های زیادی را در آمریکا کار می کنم. اگر 
حرفه‌ای بودم واین نتیجه رامی گرفتم. خیلی ناراحت 
می‌شدم. چون ۰ ۶ساعت در هفته کار می کنم ومدت 
زیادی نمی‌وانم تمرین کنم . 

به چه کاری در آمریکا مشغول هستید؟ 

من معلم زبان انگلیسی بچه‌های معلول ذهنی در 
مقطع دبیرستان هستم. 

ابا این شرایط مشخص است در کار شما پول 
حرف اول رانمی‌زند؟ 

من خیلی کاره ارابرای منفعت خودم انجام 
نمی‌دهم . 

×فکر نمی کنی با این مشغله کاری, تمرین 
کردن برایت سخت باشد؟ 

به هرحال باید نشان‌دهم که قهرمان آسیا ۶۰ 
ساعت در هفته کار می‌کند 3 

بازی‌های آسیایی برایت چگونه بود؟ 

شانس زیادی برای کسب مدال داشتم. البته 
حمایت زیادی هم نشدم و بااین شرایط مقام 
چهارم هم برای من خیلی خوب است! حقوق من 
از فدراسیون ۲۵۰ هزار تومان است و تاکنون هم 


طلای جهان را گر فتند. اگر سنگین وزن ما مدال 
نگرفت. کیانوش رستمی که طلا گر فت ام الان تمام 
بحث سراین است که چر ابهداد نقره گرفته و همه 
مدام در مورد این مساله صحبت می کنند. در حالی 
که کیانوش رستمی طلا آورده‌امااو رابی‌خیال شدند. 
حالا چه سنگین وزن طلا بیاور د چه نیاورد. سبک وزن 
باید همیشه این وسط بسوزد؟ در حالی که ممکن 
است شاید یک سبک وزن بخواهد بهتر ین وزنه‌بر دار 


ایران و اسطوره‌وزنه‌برداری شودامانمی گذارند و 
اجازه نمی‌دهند؟ حتما باید ۷۰ | کیل و گرم وزن داشته 
باشسیم؟ حالا که ما کوچک هستیم چه کار بای انجام 
دهیم؟ 

مدال من اینقدر بی‌ارزش بود؟ 


ګ(البته در این دوره اردوهای خوبی را به همراه 
حدادی پشت 

کسی که ۰س لل غیر حرفه‌ای تمرین کرده 
است وبا ۲ ماه تمرین نمی‌تواند قهر مان شود و باید 
مدت زیادی را در اردوها سپری کند. 

(دوست نداری برای همیشه در ایران زند گی 
کنی؟ 

شاید این اتفاق بیفتد. چون زند گی کر دن درایران 
راحت است!چون وقتی به ادارات می‌روم می‌بینم 
مردم کمتر کار می کنند و قابل مقایسه با کاری که 
در آمریکا انجام می‌دهیم نیست و راغب می‌شوم که 
بیایم!! پدر خود من به شخصه در هفته ۰ساعت 
کار می‌کند . 

اما بر عکس است در ایران هم فکر می کنند 
مردم در خارج از کشور دنبال تفر یح هستند. 

اصلااین طور نیست. چون برادر خود من در 
شر کت گو گل کار می کند و ساعت ۳بامداد هم به او 
ایمیل بزنند. باید جواب دهد و کار انجام دهد. برای 
کسانی که فکر می کنند در آنجامردم بیشتر به فکر 
تفریح هستند. آرزوی موفقیت می‌کنم ! 

)لادوستانت در آمر یکا نمی گفتند به ایران نرو 
وبرای آمریکا پرتاب کن؟ 
کشور ٹر وتمندی است و بهتر است برای این کشور 
مسابقه دهی! 


۹ الاعات ی 


حالی که بزر گترین طلا بود زیراتنها مدالی بود که 
به حضرت معصومه (س) تقدیم شده بنابراین بايد 
به ایران برمی گشتم با هزار شور و شوق آمدم و گفتم 
به پیشوازم می‌آیند. من همیشه وقتی کوچکترین 
مدال‌هارامی گر فتم خودشان‌من‌راتا گیت‌می آوردند 
وپاسپورتم راچک می کر دند اما این بار خودم از گیت 
رد شدم‌حتی در صف هم ایستادم.همان موقع گفتم 
نکند کسی نیامده‌باشد ودیدم‌هیچ کسی در فرود گاه 
نیست.حداقل بنرها رادو روز می گذاشتند بماند تا 
من بر گر دم. من از سازمان خاصی گلایه ندارم. بلکه 


اگر من پشت صحنه بهداد سلیمی نمی‌رفتم. 
چه کسی می‌خواست برود؟ مربیان که نمی توانند 
کار ماساژ راانجام دهند اگراین کار را کنند دیگر 
وزنه‌بر دار حتما باید ۲-۴ نفر همیار داشته باشد. باید 
برأی این موضوع فکری شود. در المپیک لندن خودم. 
خودم راماس از دادم حتی مربیان هم اين کار راانجام 
ندادند البته هیچ وظیفه‌ای در این مورد ندارند ولی 
حداقل برای دلسوزی‌هم این کار رانکر دند وحتی 
اجازه ندادند کسی برای من بیاید. 


کل زبان فارسی‌تان چگونه است؟ 

صحبت کردن به فارسی را چندان بلد نیستم.اما 
تاحدود زیادی متوجه می‌شدم. در خانه هم پدر و 
مادرم هم فارسی صحبت نمی‌کنند ۰ 

کل(از سال ۲۰۰۳ تا کنون چند بار به‌ایران آمده 
اید؟ 
بودام. سه هفته بوده است ۰ 

ابر نامه بعد یات چگونه است؟ 

به فکر این هستم که کارم راتغییر دهم ومربی 
دوومیدانی شوم. 

دوست نداری در ایران مربیگیری کنی؟ 

تابستانها به ایران خواهم آمد تا کار کنم . 

×وقتی از نزدیک با مردم آمر یکا ر تباط 
داری, نظر شان در مورد مذاکرات ایران و آمریکا 
چیست؟ 

تمام مردم دنیادوست دارند که در صلح و 

آلاغیر از دوومیدانی به چه رشته‌ای علاقه 
داری؟ 

فوتبال آمریکایی رانگاه‌می کنم. اما علاقه زیادی 
به بیسبال دارم. چند بازی که حدادی در N84بازی‏ 
می‌کرد. رانگاه کردم و بازی‌های او رادوست دارم ۰ 

× صحبت پایانی ؟ 


می‌خواهم در مسابقات آینده مدال‌های زیادی را 


ست وام ر و نمندان رد امحت ع می دانند و خواص دانشمندان وا 


افلاطون 


/ ورزشی 


ج یچ Ù‏ 


شکوفایی استعدادهای ورزشی در رده سنی 
توجوانا, پسسته بسه پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های 
متعددی است. حتی در کشورهای صاحب ورزش 
با شیوه‌های مدرن قهرمان‌پروری. همواره تعدادی 
از میوه‌ه | به بار نمی‌نشینند و زودتر از درخت 
می‌افتند.زند گی‌نامه ستارگان ورزش حاوی 
رویدادهای تصادفی بسیاری است که اگر رخ 
تمی‌فان آنهالیوان مس مار ناه اراو الور 
سوارز نمی‌شدند. این تازه حکایت ممالکی است که 
از ساز و کاری مشخص,» جامع و نظام‌مند در کشف 
و پرورش آتیادارهای ورزشی برخوردارند . 

هدر رفتن بخشی از استعدادها به رغم پیش‌بینی 
کارشناسان و مربیان در هر کشوری اجتناب ناپذ یر 
است. اما ماجرا در ایران پر رنگ‌تر است. وقتی 
پیوندی هدفمند بین دستگاه‌ورزش باسازمان 
آموزش و پرورش نباشد. تعداد استعدادهایی که 
در نوجوانی شناسایی شده و "مطابق بر آوردها" با 
تداوم پیشرفت در رده بز ر گسالان نیز می‌درخشند. 
به مراتب کمتر از کشسورهای حوزه خلیج فارس یا 
شرق آسیاست. 

اغلب باشگاه‌های حرفه‌ای و پر طرفدار در 
ایران. وقت و هزینه‌ای صرف سازند گی متناسب با 
موازین علمی نمی کنند و خود مشتری محصولات 
سایر تیها هستند ۲ 

در رشته‌های غیر فوتبالی. مشکلات مالی 
خانواده نیز بخشی از بستر معیوب استعدادیابی 
است. نوجوان مستعد در ژیمناستیک. شنا یا 
دوچرخه سواری و بسیاری دیگر از رشته‌هاء تا 
زمانی که قهرمان اسیا نشود. باید از جیب خانواده 
بخورد.نوجوانان مستعد ورزشکار در ایران. 
هنگامی خوش اقبال هستتد که در یک چرخه سالم 
و مدرن استعدادیابی قرار بگیرند. مانند آنچه برای 
فوتبال در سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان رخ 
می‌دهد. یا کشتی آزاد در مازندران. کشتی فرنگی 
در اندیمشک. دوچ رخه‌سواری در تبریز . 

بهره‌من دی از "حامی مجرب. متخصص و تمام 
وقت "نیز موهبتی است در ایران که توانسته جای 
خالی بسیاری از امکانات و الزامات ضروری در 
فرایند ظهور استعدادها را پر کند.پدرانی که خود 
دردهسه ۶۰ عقو خضو ثیم‌های ملن رش ته‌های 
مختلف بودند. سرد و گرم ورزش را چشیدهاند. در 
بدترین روزهای ورزش ایران از حیث منابع مالی و 
توجه رسانه‌هاء مبارزه کر ده‌اند. بلاهایی که بر سر 
قهرمان می آید را می‌شناسند . 

در این مطلب به معرفی تعدادی از پدران 
قهرمان در دهه ۰ می‌پردازدیم که بخشی از 
رویاهای تحقق نیافته شان رادر وجود پسران خود 


۳ 


جستجو می کنند. از قضا موفق هم بوده‌اند تا خود به 
تنهایی. شبکه‌ای کار امد باشند در کشف. پرورش 
و معرفی استعدادهای ورزشی درایران.این پسرها 
که نمایند گان نخبگان جوان در رشته‌های ورزشی 
مختلف هستند. شاید بدون پشتیبانی پدر هم به 
تیم‌های ملی می‌رسیدند اما در ک دقیق موقعیت 
کنونی‌شان فقط هنگامی میسر است که نقش 
چشمگیر پدرانشان را هم ببینیم . 


سعید عزت‌اللهی 


نادر عزت‌اللهی شروع کرد که از ستارگان ملوان 


پدیده لیگ برتر در سال ۱۳۹۲ شد. امسال عضو 
باشگاه آ تلتیکو مادرید شد.شاید تقلای خستگی 
ناپذیر نادر در تسهیل امکان انتقال یسرش به 
مادرید. ارزشی معادل نکات فنی داشته باشد که 


نوشاد عالمیان 

رحمت عالمی ان از قهرمان ان پینگ‌پنگ در 
دهه ۶۰ است. پسرش باقهرمانی در آسیای 
میانه به المپیک لندن راه یافت. ابتدا بازیکن چینی 


تیم استرالیا را مغلوب کرد تا نخستین پیروزی 


سس 
۳9 


سپس رقیب هنگ کنگی راهم شکست داد.نوشاد 
فاتح تورهای متعدد جهانی بوده و پر افتخارترین 
بازیکن در تاریخ پینگ پنگ ایران است. 


مه ۵ 


طلاعات سل ارو ۳۹۱۳۳ 


عسگری محمدیان وقتی بانقره المییک 


بارسلون برمی گشت به کیهان ورزشی گفت 
دلم برای پسرم که تازه متولد شده خیلی تنگ 
شده. ۲ سال گذشته و حالا آن پسر است که 
به مسابقات کشتی می‌رود و دلش برای پدرش 
تنگ می‌شود.محمد حسین امسال در حالی برنز 
بزرگسالان جهان را گرفت که حتی عضویت اش 
در تیم ملی هم شگفتی قلمداد می‌شد. در وزنی با 
حضور احسان لشگری از ستار گان ورزش ايران 
در المپیک. به تیم ملی رسید ودر همان نخستین 
خضورش مدا بجهانی گرفت. 


سردار آزمون 
متولد YT‏ در گنبد کاووس و عضو باشگاه 


روبین کازان روسیه. فرزند خلیل آزمون عضو 
تیم ملی والیبال در قهرمانی ۱۹۸۷ اسیا پدری 
که با استفاده از روابطی که در روسیه داشت. پسر 
مستعدش را مقایل نردبان ترقی گر از داد.پارسال 
فرانک و بالدینی مدير فنی تاتنهام در مصاحبه با 
روزنامه دیلی میر ر گفت: مطمثنم می‌توانیم آزمون 
رابرای حضور در تاتنهام وسوسه کنیم. او در تیم ماء 
خیلی زودتر و ساده‌تر از آرسنال به تر کیب اصلی 
اضافه می‌شسود .آزمون حتی یک بازی هم در لیگ 
برترایران انجام نداده او در مصاحبه با برنامه ٩۰‏ 
گفت که هنگام حضور در سپاهان» مسئولین باشگاه 
کرایه خانه‌اش را نمی‌پر داختند. 


افشای فساد در فیفا؛ 
یک تابلوی پیکاسو برای پلاتینی؟ 


رشوه‌های چندین میلیون دلاری به اعضای فیفا و 
تابلوی پیکاسو برای پلاتینی, رئیس یوفا. روزنامه 
ساندی‌تایمز جزییات‌تازه‌ای‌ازتلاش‌های‌غیر قانونی 
برای کسب میزبانی بازی‌های جام جهانی فوتبال در 
ی 
این گزارش مستولان انگلیسی بااستخدام کارشناسان 
ویژه دست به جاسوسی از رقیبان خود برای کسب 
میزبانی مسابقات جام‌جهانی ال ا فدراسیون 
فوتب ال انگلیس این اتهام راردنمی کند ودر مصاحبه 
بابی بی سے انگلیسی اعلام کر ده‌است که قصد ش از 
به کا رگیری‌این روش "جمع آوری‌اطلاعات "بوده 
زا تا 
انگلیس به عنوان متقاضی میز بانی بازی‌ها, باشر کای 
خود در سراسر جهان مشغول جمع آ وری اطلاعات 
کلی وپس زمینه‌هادر م ورد روند تقاضای رقباو 
چش‌انداز آن‌ها برای دریافت میزبانی بوده است. 


+ ۰ 5 ۶ ۰۰ ۰ 
تغییر لوگوی رنال برای جلب‌نظر مسلمانان 
باشگاه رال مادرید به احترام مسلمانان علامت صلیب رااز روی لو گوی خود 
برداشست.فلورنتینوپرس,رئیس باشگاهرتل‌ماد رید لو گوی جدیداين تیم را 
رونمایی کرد.تفاوت لو گوی جدید رتال‌مادرید بالوگوی‌قبلی آن یک صلیب 
است که د رلو گوی‌جدید خبری از آن‌نیست.روزنامه‌مار کااسپانیانوشت 
ایسن تفییر به دلیل جلب رضایت مسلمانان انجام گرفته است.رقال‌مادرید 
اال سل کرد ما یافصادی وس ی را او آعار 
کرده‌است که طی این برنامه اقتصادی قرار است تام ورزشگاه سانتیا گو 
بر نابو نیز تغییر کند. تغییر لو گوی رئال مادرید نیز به دلیل جلب رضایت 
مسلمانان‌صورت گر فته‌است.فلورنتینویرس,رئیس باشگاه ر ثال مادرید 
تغییر لوگوی این باشگاه رایک استر اتژی همکاری توصیف کرد و گفت: خیلی 


این که روش‌های به کار رفته واطلاعات به دست آمده 
تاجه‌اندازه‌غیر قانونی بود اند.پررسشی است که کمیته 
اتهامات و بانک اطلاعاتی تازه‌ای که ساندی تایم " 
به آن استناد کرده است. 
از روز دوشنبه (اول نوامبر) 
یکی از موضوع‌های‌مورد 
بحن در پارلمان‌انگلیس 
انگلی س متقاضی میزبانی 
مسابقات جام جهانی 
فوتبال سال ۱۸ ۰ ۲بودودر 
نخستین دوره‌ی گزینش از 
دور رقابت با دیگر کشورها کنار زده شد .در گزارش 
"ساندی تایمز "همچنین بدون ارائه سند و مدرک به 
"تلاش‌های‌مالیزیادر وسیه‌وقطر "بای کسب‌میزیانی 
بازی‌ها اشاره شده است. منبعی که این اطلاعات را در 
اختیار ساندی تایمز" قرار داده است می گوید: "پیش 
از این خبرهایی از این دست که دولت‌ها رشوه‌های 
مالی به اعضای فیفاداداند. دریافت کرده‌بودیم .در 


وا 

رئیس فدراسیون فوتبال اروپایک تابلوی پیکاسوهدیه 

داده‌اند. ساندی تایمز ادعا کرده که ولادیمیر پوتین. 

رئیس‌جمهور روسیه در موفقیت این 

کشور برای کسب میزبانی جام 

جهانی ۱۸ ۰ ۲ نقش عمده‌ای داشته و 

حتی توانسته از سپ بلاتر» رئیس فیفا 

درلای کر یرای کے )راا 

E 

رادر رابطه بافساد مالی و سهیم بودن 

۱ در تخلفات رد کرده‌است. فرانس 

که کمیته اخلاق فیفا رسید گی به اتهامات او را پیش 

ازاین آغاز کرده‌بود.قطر نیز مدت‌هاست متهم به 

تبانی برای کسب میزبانی جام جهانی ۰۲۲ ۲می‌شود. 

بسیاری‌معتقدند که قط ر بادادن رشووهبه امتیاز 

EY‏ یافت لته چندی پیش 

کمیته اخلاق فیفا روسیه و قطر رااز تمامیاتهامها 
تبرئه کرد. 


۰ 7 ۰ چ ۰ ۰ ۰ ۰ 

جزنیاتی از مرگ باز یکن هند بال البرز 
محمود ندیری بازیکن تیم هیات هند بال البرز (چهارشنبه شب) بر اثر یک تصادف 
شدید جان به جان آفرین تسلیم کرد. ندیری که متولد آذرماه ۴ بود به همراه تیم 
هیات هند بال البر ز برای بازی در لیگ دسته‌اول راهی شیر از شد.امادر راه‌با زگشت به 
کر ان سا a‏ 
رادر کنار جاده متوقف می کند تا به تعویض لاستیک بیر داز د. در همین لحظات. محمود 
ندیری وبازیکن دیگری به نام استادحسینی از اتوبوس پیاده می‌شوند تادر امر پنچر گیری 
به راننده کمک کنند امایک کامیون حامل‌سنگ که در حال عبور از جاده بود به علت 
بی‌احتیاطی راننده‌اش با اتوبوس پار ک شده تصادف می کند که در همین لحظه محمود که 
تیم خوش شانس بودند چون بار کامیون که سنگ بود به حاشیه جاده پر تاب شد و گر نه 


٩ اقل‎ 


آنجه 


دا که می داند نمی گودد وی 


آنجه 


دا که می گودد. می داند 


خوشحال‌هستم که رابطه ماباامارات روز به روز در حال گسترش‌است. پس || یک فاجعه بزرگ تر رخ می‌داد که 
از همکاری‌های خوبی که بین ماو بانک ابوظبی به 
دست آمد.تصمیم گرفتیم برای جلب نظر مرد م 
امارات و مسلمان‌ها صلیب رااز روی لوگوی 
باشگاه برداریم.شر کت هواپیمایی امارات فصل 
که و وان E‏ اهر قال مادر ب 
انتخاب شد و این شر کت سالیانه ۰ ۲میلیون 
يورو به رئال مادرید پول پرداخت می‌کند . 


عکاسی خطر ناک از دیوید بکهام 


دیوید بکهام ستاره فوتبال, به تاز گی سفری به ویتنام 
داشته است تادر برنامه‌های تبلیفی ش ر کت کند. 
سه روز پس از باز گشستش, او عکسی از سفر خود به 
ویتنام منتشر کرد که به بحثی ملی بدل شده‌است.اين 
عکس پر ماجرا تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار بار "لایک " 
شده‌است. در عکس خانمی طر فدار دیوید بکهام در 


خوش بختانه این طور نشد. به هر 
حال بازیکنان به سرعت ندیری و 
اساد کے رابه ی مارسان سمل 
کر دند ولی متاسفانه ندیری فوت 
کر دامااستادحسینی شرایط بهبودی 
را پیدا کر ده و میزان سلامتی‌اش بالا 
گزارش شده است. 


حال راندن یک موتور سیکلت. عکسی از خودروی بکهام درباره‌این عکس در صفحه فیسبو ک نوشت: 
1 مطمین نیستم که این امن‌ترین روش 
باشد . کار به جایی ر سید ه‌است که کلنل 
دائو وین تانگ. رئیس پلیس راهنمایی 
ورانند گی‌ویتنام‌وادار به وا کنش در 
این رابطه شده و گفته است یلیس در 


خانم موتورسوار. کلاه ایمنی 
به سر ندارد و بایک دست در 
حال‌حر کت است وباتمامی 
اسر شاف توا در ال 
خوابش رانیزروی‌موتوربادو 
پایش نگه‌داشته است.دیوید | 


9 3 
۹ الاعات لی 


ار سطه 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#مادر عزیزمان, پری خانم» به آسمان گفتیم آیا می‌توانی بهر یک لحظه خیلی 
کوتاه روح مادر گردی, گفت نه هر گز, من برای این کار کهکشان کم دارم, ۱۷ آذر 
سالروز تولدت مبارک دختر و پسرانت -تهران 
۶ دختر عزیزم. فاطمه جان.آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. تولدت مبار ک 
پدر. مادر و برادرت داوود وزینی افضل و خاله و دختر خاله‌هایت-کرج 
۶ پدر ومادر عزیزمنوزده آذر بیست وهفتمین سالروز باهم بودنتان رابا 
تقدیم ۲۷ شاخه گل سرخ جشن می گیریم و از خداوند زیباترین لحظات را برایتان 
آرزومندیم نسترن و نازنین بالش زر -شیراز 
۶ خواهر و شوهر خواهر عزیزم.در نوزده آذر بیست و هفتمین سالگرد همسفر 
شدنتان رادر مسیر زند گی تبریک می گوییم و از خدای بز رگ سلامتی و تا ابد باهم 
بودنتان را خواهانیم» عشقتان مبارک 
مریم و شادی غلامی پور -شیر از 
#4 پسر مهربانم وحید جان, پیش من باشی و یانباشی, تو بهترین هم نفس منی: هر 
جای دنیا که باشی در قلب منی, تولدت مبارک عزیزم 
پدر و مادر و خواهر و برادرت امیرحسین پیوندی-تهران 
#عموجان وزن عموی عزیز,تشریف فرمایی شما از مکه مکر مه به وطن عزیز به 
خیر و سلامتی و تندرستی شما زوج مهر بان باشد. قدمتان پر بر کت باد 
برادرزاده ات‌هاشم رسولپور -دزفول 
۶ محسن عزیزم.از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم 
رو به فزونی گذاشت.امروز ثانیه‌ها نام تو را فریاد می‌زنند ۲۱ آذر سالروز تولدت 
مبارک همسرت پرستو-همدان 
شسروین عزیزم. همسر مهربانم» ۲۰ آذر رابا تقدیم ۲۰سبد گل سرخ به شما 
تبریک می‌گویم. دوستت دارم 


۱ همسرت حبیبه بزرگی -کرج 
مهدی جان, هر انسانی لبخندی از خداست و تو زیباترین لبخند خدایی عزیزم 
تولدت مبار ک نرگس هلالی -تهران 


۶ یاسمین مهر بانم.با اینکه دو ماه دوری. امیدوارم مرا ببخشی عاشقانه دوستت 
دارم وامیدوارم به زودی به آرامش زند گیم بر گردی 
نامزدت حسن اصغری - تهران 
سهراب عزیز برادر خوبم.از اینکه هم دردی کردی ویار و یاور من بودی از 
شما کمال تشکر و قدردانی رادارم 
برادرت عبدا... شاهسوند -قزوین 
##سمیه عز یز خدا را به خاطر خلقت وجود پاکت سپاسگزاریم و برای سالر وز آغاز 
زندگی تو دنیا دنیا خوشبختی آرزو می کنیم. میلادت مبار ک 
خواهرت سمیرامحمدی - کرج 
آقای د کتر حمید ریاحی, از اینکه‌همراهبا نی " که رایحه دلچسب موسیقیایی 
است بیماران رابه آینده بهتر وبه دور از درد رهنمون می‌سازید واين لطف شما با 
مهربانی خانم حدادی دستیار تان همراه است. قدردانتان هسنیم 
حبیب کریمی-تهران 
گاز مدیر مهربان وپرتلاش دبستان ۲۲ بهمن دهستان خرمدشت از توابع 
کوهبنان سر کار خانم مرتضایی تشکر و قدردانی می‌نماییم 
جمعی از دانش آموزان دبستان کوهبنان - کوهبنان 


ج ۰ 
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آقای سعید سالاری مقدم کار شناس پر ستاری»از اینکه با مهربانی و عطوفت 
به سالمندان مستقر در سرای سالمندان توجه می کنید قدردانتان هستیم 
خانواده خد يجه احمدی نراقی -تهران 
محمد هومان جان,زند گی یعنی همین لبخند تو عشق یعنی یک نفر مانند 
تومرحبا بر عشقی که تفسیرش تویی. آفرین بر آسمان ماهش تویی. ۱۷ آذر لمس 
بودنت مبارک دوستت داریم 
مامان بزرگ ماربا و بابابزرگ شیداللّه معصومی -جویبار 
#هومان جان,عزیز دل ما:تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گیمان بود. همگی با 
شوق بز رگ شدنت را نظاره گریم, نازنینم اولین بهار زند گیت در ۱۷ آذر مبارک 
بابا میلاد و مامان حاتمه-جویبار 
۶ آرامش قلبمان هومان جان,چه زیباست روز قشنگ به دنی ا آمدنت وچه 
زیباتر حضورت که تسکین دهنده لحظه‌هایمان است. ۱۷ آذر تولد یک سالگی‌ات 
مبارک خاله هانیه. خاله شیم و غزل کوچولو-جویبار 
۶ همسر عزیزم. حمیده نظری, ۰ ۲ آذر سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز تبریک گفته و برایت آرزوی بهترین‌ها دارم 
همسرت حسن فرجی -کرمانشاه 
اسر عزیزم.ای تکیه گاه زند گیم.ای که عزیزی در قلب من وجودت آرام بخش 
دل‌ من است. عاشقانه دوستت دارم ۰ آذر سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت فروزان فاتحی -تایباد 
۶ یلداجان» ۱ ۱ آذر راباهمه زیبایی‌ها وبر گ ریزان قشنگش دوست داریم چرا که 
باغ گل زند گیمان در میان آن زیباییها شکفت. عزیزم تولدت مبار ک 
پدر و مادرت نیکبختیان و خواهرت صبا و برادرت محمد‌طاها-تهران 
۶ شایسته من, همسر مهربانم. ۲۱ آذر سی و هشتمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
یک سبد گل مریم به شما خوبم تبریک می گویم 
همسرت علیرضا نوری -تهران 
دار یوش عزیزم.دفتر چه خاطرات قلبم را که خالی از عشق بود سرشار از عشق و 
محبت کردی» عشقم حضور گرم و همنشینیات را هزاران هزار بار سپاس می گویم 
۰ آذر تولدت مبا رک همسرت نجمه اسماعیلی یزد 
همسر عزیز و مهربانم نعیمه جان, گاهی وقت‌ها یک نفر باعث می شود حس 
کنی چیزی که تو راروی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست.برای من آن جاذبه 
تویی عزیزم دوستت دارم همسرت جعفر -باخرز 
جناب آقای د کتر غلامر ضانوری, زحمات چشمگیر شمارا ارج می نهیم و برای 
شما توفیق روزافزون از در گاه‌ایزد منان خواستاریم 


, محمود جعفری -کوهبنان 
هام عزیزم.یک شاخه گل به عشق زند گیم تقدیم می کنم و می گویم دوستت 
دارم تولدت مبارک همسرت داوود -اصفیهان 


پاسخ های‌با هوش خودکلنجار بروید . به‌زستح »۲ 


شکلبای پنبان در تصویر غواصی زیر دریا 


هفت اختلاف در تصویر 


پیغامهای روشنایی 
"یس 
به 9 ۵ VES‏ 
فروردین KC‏ 


این روزها دل شاد از موفقیتی که داشته‌اید.آرامو 
بی صدانشسته‌اید و ستاره‌های ذهنتان رامی‌شمارید 
ولی احتیاط در این روزها هم بسیار ضروری است. 
جون اشتیاق شمابه کمک به دیگران گاهی‌اشتباه 
برداشت می‌شود و این می‌تواند تامدتهاذهن و جسم 
شمارا با خود در گیر کند. 

در ضمن از اینکه یاری رسانی را در کنار خودتان 
دارید شاکر باشید. چون مهربانی و صداقت را با هم 
دارد و این یعنی لطف الهی! 

9 °0" O 
اردیبهشت‎ 
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می خواهید موضوعی را آزمایش کنید یا به نوعی 
از سر خود باز کنید. مساله‌ای که مدتی ذهنتان را 
باخود همراه‌می کند وزمانی آ زادتان می گذارد تا 
لبخند بزنید و این روزها که نیاز شدیدی به تمر کز 
دارید. می‌خواهید تکلیف خودتان راروشن کنید. در 
حالی که خوب می دانید شما تکلیفتان مشخص است 
و تنها باید به چیزی که می‌پذ یر ید لبخند بزنید و البته 
روی حرف خودتان بمانید که گاهی ماندن شگفت 


انگیزتر از رفش است! 
.€ 


» 0 
فرداد 
دنبال مدر ک وسندمی گردید. امابارها به شماثابت 
شده که دوست داشتن و مهربانی. سند و مدرک 
نمی‌خواهد. اما می‌بینید که این نوع عملکرد مانع 
پیش پایتان می گذارد و ذهنتان رامشوش می کند. 
در مورد موضوعی که قصد بررسی ان رادارید هم 
بهتر است کار رابه کسی بسپارید که باید انجام دهد. 
نه خود تان. چون شما هیچگاه نمی توانید مثل دیگران 


فکر کنید و مثل خودتان باشید. 


Q O Ö 
لیر‎ 
امروز نسبت به موضوعی احساستان دچار تغییر‎ 
شده و به نوعی حس دمدمی دارید و به جای اينکه‎ 
ذهنتان راروی مساله مهمتر بگذارید که خودتان‎ 
خوب می‌دانید چه چیزی رامی گویم. برعکس‎ 
موضوع را به سمت حاشیه‌هایی می‌برید که نه برای‎ 
شما چاره ساز است ونه برای آنانی که می گویید‎ 
برایتان اهمیت دار ند. پس از فرصت ایجاد شده‎ 
برای شفاف ساز ی استفاده کنید و درونی بر خورد‎ 
کنید نه بیرونی!‎ 


۹ 4 
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از:د کتر نويد خدادوست کے E‏ 
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این روزها برداشت می کنید که قدرت بیشتری 
دارید و همه چیز تحت کنتر لتان است و شاید تنها 
مشکل شما مسائلی باشد که نمی دانستید و حالابه 
ماهیت آنها نزدیکتر شده‌اید. 
دوست خوبم! تمام شرایط شمارا درک می کنیم 
و می‌بینم که سعی می کنید به صورت آ گاهانه مسایل 
راتجربه و تحلیل کنید. ولی بپذیرید که تلاش شماهم 
حدی دارد و خداوند بخشندهو مهربان برای هر چیزی 
دلیلی گذاشته و باید به ايده او احترام بگذارید. 
Q O O‏ ۱ 
سهرجور 
روحیه جالبی پیدا کر ده اید. مهر بان‌تر هستید. 
متفاوت تر می‌اندیشيد و زیباتر بامشکل کنار می آیید. 
امااز نظر احساسی گویی شکننده‌تر شده‌اید وهر 
موضوع کوچکی می تواند به ساد گی شما را دچار تحول 
کند.ولی جای شکر ش باقیست که به سرعت هم 
خودتان را درمی‌یابید و زند گی عادی پیش می گیرید. 
وامید وارم به این نتیجه رسیده‌باشید که گذر زمان 
بسیار تعیین کنندهاست و بسیار ماجراساده‌تر از ذهن 
ماو پیچیده‌تر از درک ماست. 
© »یه ی 
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خوشحالم و شماهم باید خوشحال باشید. چون 
انسانی مثل شما وبا شرایط شما خیلی کم پیدا 


هی شود. 
اینکه اینقدر مورد لطف حضرت حق باشید یک 


موضوع است و اینکه‌اين لطف رادرک کنید موضوعی 
دیگر و به شما تب ریک می گویم که دارید سعی می کنید 
ذهنتان را بیشتر متمر کز کنید و بگذارید هر کاری در 
جای خودش و هر موضوعی در زمان خودش مورد 
توجه قرار گیرد و اين هنر است. 


e 2‏ 6 
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امیدوارم به شکلی پیش نروید که در روابط خود 
با دیگران مجبور به کنکاش شوید و انرژی‌تان رادر 
بخشی صرف کنید که سودی برایتان در برنداشته 
باشد. 

گذشته از این موضوع سعی کنید نکات مثبت 
مواردی که پیش رویتان هست را مدنظر قرار دهید 
و در حدی از خودتان انتظار داشته باشید که توان 
دارید. زیرا هماهنگی برای موارد بعدی هم از شما 
انرژی می‌طلبد. 


E 


می خواهید موارد کاری رابرای زند گی روزمره 
خود افزایش دهید و فکر می کنید که روزهایتان 
به بطالت می گذرد در حالی که وقتی روی کارتان 
تمر کز کنید و همین مسئولیتی را که به شمامحول 
شده‌بدون نقض پیش ببری د قطعاً موفق خواهید 
بود به طرزی که دیگر نیاز به این شاخه و آن شاخه 
پریدن‌نباشد. در ضمن |میدوارم‌از حمایت و 
تلاش‌های اطرافیاتتان هم قدردان باشید زیرابعدها 
خودتان در این شرایط قرار خواهید گرفت. 


Oo 0‏ کی 
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خیلی خوشحال نیستید. اما همین که توانسته‌اید 
خودتان رااثبات کنید. می‌توان د به عنوان عاملی 
محس وب شود که برای شما آرامش و شادمانی را 
به همراه بیاورد. گذشته از اینکه این روزها به دلیل 
تکیه بر عوامل مثبت فشار کارهای روزمره‌تان هم 
تعدیل شد و تا حدودی از دردهایی که ذهن شما 
رامشغول می کرد هم خبری نیست واین یعنی 
می‌توانید باشرایط کنار بيایید. هر چند که‌هاله 

اطراف شما سرخ است و این دو پهلو دارد! 
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ڊبهمن 

جزو معدود اشخاصی هستید که می توانید بین 
علاقمندی‌های خودتان و فرصت‌های ایجاد شده 
ارتباطی ایجاد کنید و همیشه به دنبال رفع نواقصی 
می گردید امااحساستان به شدت ترد وشکننده 
است وباتلنگری تر ک برمی دارد در حالی که 
تلاش شما در جهت استحکام بخشیدن آن است. 
درضمن خیلی روی دنیای خواب کنکاش نکنید. 
چون بیداری نعمتی است برای درک مهربانی‌های 
خالق یکتا و خواب. خواب است. 


ê Q.o 
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دنیای ارتباطی خود را بهبود بخشیده‌اید و سعی 
دارید تا نقاطی ماند گار برای زند گی و آینده‌تان را 
پایدار سازید. ولی همانطور که خودتان هم خوب 
می‌دانید پیچید گی‌ها و شلوغی‌های عجیب و غریبی 
که برای خودتان ایجاد کرده‌اید باعث شده است 
تا کمتر بتوانید آرامش واقعی را درک کنید. البته 
نکات مثبت این شکل زند گی هم این است که 
خیلی‌هابرایتان دعای خير دارند و زند گیتان بالطف 
حضرت دوست جاریست. 


۱ می خو اهید کود کت به شمااعتماد کند به او اعتماد کند نه در حر ف که در ععل 


۵۵ کت هرمز انصاری 


که شه چم "در شیر از آماده نماش شد 


شیراز -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

فیلم برداری فیلم داستانی گوشه چشم "با مضمونی از عشق و ارادت مردم 
کشورمان به حضرت اباعبدا... حسین(ع) در شیر از به پایان رسید. 

دراین فیلم کوتاه‌داستانی, تاثیرپذیری و عشق وارادت مردم به اهل بیت 
عصمت. طهارت(ع) و امام حسین (ع) به تصویر کشیده شده است. 

محمد حسن معمارضیاء. تهیه کننده و بازیگر نقش اصلی این فیلم به خبر نگار ما 
گفت: این فیلم داستانی توسط عوامل و بازیگران شیر ازی ساخته شده است و داستان 
یک تصادف را روایت می کند. 

وی‌افزود:در این فیلم.افراد در گیر باتصادف هر کدام زند گی جداگانه‌ای را 
دارن د کهدوربین به درون زند گی هر یک از آنهار فته ودر پایان داستان زند گی 
آن‌ها را به هم مر تبط می‌سازد. 

تهیه کننده‌فیلم گوشه چشم ‏ خاطر نشان کرد. این فیلم در فضای معنوی ماه 
محرم تصویربرداری شده است و انجام کارهای فنی ان همچنان ادامه دارد که 
امیدوارم در ماه صفر پخش آن از شبکه استانی استان فارس آغاز شود. 

وی‌بابیان اینکه در این فیلم سعی شده است از بهترین امکانات بر ای ارایه بهترین 
کیفیت استفاده‌شود گفت: "در سال گذشته نیز فیلم چشم‌هاهميشه بسته نمی‌مانند " 
۶۴ 2 


لیات اش 


ی ساره ۳۹۳۳ 
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IranAir 


The ۸۱۲۱۱۵ of the 
Islamic Republic of Iran 


در فضای معنوی ماه محر م و صفر تصویر بر داری‌وازشبکه سیمای استان فارس 
پخش شد که به دلیل تاثیر عمیق فیلم بر روی مردم واستقبال‌مردم‌بر آن شدیم 
امسال نیز فیلمی با همین مضمون بسازیم. 


لازم بهذ کر است که سال گذ شته.محمد حسن معمار ضیاء در جشنوار ه بسیج 
هنر مندان به عنوان بهترین بازیگر از سوی تماشاچیان شناخته شد. 

عوامل این فیلم عبار تند از: مصطفی نامجو( کار گر دان.علی فخار (نویسندهو 
مشاور کار گر دان )؛ محمد حسین معمارضیاء تهیه کننده و باز یگر نقش اول مرد. 


| خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com gga‏ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
۱ )همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, »مانند 


مشخصات فرددیگری‌بود. تصادفی‌است .| گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماً 
تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند , لطفافقط 
پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶با شماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


پای گربه‌ی سیر قطع شد! 
زهرا گله‌دار. ۲۹ ساله. متأهل» خانه‌دار آوج 

گربه‌ای بود.انگار ماده‌بود. باه اش خوب بودم.غذامی‌خورد. یه گر به‌ی 
بز ر گتر آمد.انگار نر بود. خواست از دهن گربه کوچیکه غذابگیره. نذاشتم. گربه 
کوچیکه سیر شد و رفت گوشه‌ای نشسست. گر به نره رفت طرفش تا کنارش 
بشینه. دمپایی پرت کردم که بره یه طرف دیگه. دمپایی خورد به گربه کوچیکه 
و پاش قطع شد. یه هو وحشی شد و دندون نشون داد و خواست حمله کنه. گفتم 
نمی‌دونستم یه‌هو وحشی میشه... بیدار شدم. 

تکییر : گربه بزر گه نماد همسر شماست. گربه کوچیکه نماد زنی است که 
فکر می کنید وارد زند گی همسرتان شده. گفت: "یه دختره مزاحم تلفنی شوهرم 
بود. شماره‌شواز گوشی شوهرم برداشتم وبا ملایمت باهاش حرف زدم. آخرش 
کار به در گیری کشید. حالا دوهفته س شوهرم میگه دیگه مزاحم تلفنی نداره . 
گفتم:همین است.شمااول با گربه ی ماده خوب‌بودید. چرا؟ تانمک گیر شود و 
باشمادوست شود وبه حر مت دوستی ونمک. شوهر شمارافر اموش کند.اما 
در خواب گربه نره هی به گربه مادهه نز دیک می‌شد و سرانجام خشونت کردید 
و کار به حمله‌ی گربه کوچیکه کشید. در بیداری هم همین بوده. آخرش با آن 
دختر کار به در گیری کشید. پس راهی که ر فته بودید. غلط بود زیر اقصد شما 
از تلفن کردن به آن دختر, در گیری نبود و چون به قصد خود تان نر سیدید. راه 
شما غلط بوده. در خواب. این گربه‌ی نر است که به سوی آن یکی می‌رود. و این 
یعنی ناخودآ گاه شما می گوید به همسرتان اطمینان ندارید و شاید خودش بوده 
که به آن دختر متمایل شده.. این موضوع را باید حل کنید! خانه‌ای که در آن 
بی‌اعتمادی هست. سقفش سوراخ می‌شود. 


تعبیر کردند که نفسم خواهد مرد! 
هرمز ماسالی. ۵۶ ساله. متأهل» بازنشسته. گیلان 
این خواب مرابسیارنگران کرده‌زی رادر همه‌ی کتاب‌های تعبیر خواب 
خوان دم که نفس من خواهد مرد.من خواب ديدم رجولیتم بریده‌شده‌وخون 
می آید. آن رادر دستمال پیچیدم و در جیبم گذاشتم. بعد گفتم دیگه فایده‌نداره 
و دورش انداختم. لگدی هم بهش زدم. 
تعبیر: پس از چند سوّال فهمیدم که‌اين آقاپروستات دارد وبرایش دارو 
تجویز شده‌و شنیده که این داروهاعوار ضی بر قوای جنسی او دار ند.پر وستات 
غده‌ای است که اگر رشد کند. جلو تخلیه‌ی کامل مثانه رامی گیرد. ممکن هم 
هست که سد راه خونرسانی دستگاه تناسلی شود و بر نعوظ اثر بگذارد. بسیاری 
از مردم می‌پندارند پروستات به دلیل ضعف قوای باه ایجاد می شود اما کاملاً 
برعکس است و کسانی که ناتوانی دارند. پروستات نمی گیر ند. هر مز ماسالی 
اینها را نمی‌دانست بنابر این خواب دید از مردانگی خواهد افتاد و حالا که قرار 
است از مردانگی بیفتد. کل همه چیز را دور می‌اندازد. در تعبیرهای قدیمی به 
این نکات توجه نمی کر دند و می گفتند چون آن را بریده‌اند. نفس تو خواهد مرد 
واین برای هر مردی دردی وخیم و رنج آ ور است به همین دلیل هرمز با خواندن 
تعبیرهای قدیمی تا حد مرگ افسرده شد. استرس و نداشتن آرامش و نداشتن 
اعتماد به نفس جنسی تا ثیر زیادی بر توانایی باه دار د. پس اولین اقدام حل کردن 


من بازپرسی راسازمان داده بود م! 
رباب رژیایی» سی و چند ساله. مجرد. شاغل, بناب 

درمحل کارم که دولتی وبزرگ است.بایکی دو نفر از خانم‌هاحرف 
نمی‌زنم.اختلاف ماسر کاراست.سعی می کنند بازیر آبی رفتن و پار تی‌بازی 
پست بگیر ند و حرف خود را به کر سی بنشانند. مدتی است خواب می‌بینم سفره 
می‌اندازن دوهی می‌خواهن د خودرابه من نزدیک کنند.من در خواب‌با انها 
سرسنگینم. دیشب هم خواب دیدم جایی دار ند از آنها با زپرسی می کنند.انگار 
من آن بازپرسی راسامان داده بودم. 

قعبیر: این منیت‌ها محیط کار راخراب می کند. از این که نگذریم. خواب 
شمامی گوید کار خود راخیلی جدی می گیر ید حتی از زند گی هم برای شما 
مهمتراست. شاید علتش این باشد که از درهای دیگر نومید شده‌اید و خود را 
وقف کار کر ده‌اید. این درست نیست. کار باید وقف شما باشد تابتوانید برای 
خودتان و دیگران مفید باشید. خواب شما می گوید در این مورد خاص» سختگیر 
ومنتقم هستید. بخش سفره به این معنی است که فعلاً در محل کار از آن دو خانم 
موفق‌ترید. غروری که در شماست وبه شمامی گوید در محل کار حق با شماست. 
شماراوامی‌دارد خطاهای دیگران رانبخشید واین نبخشیدن,نوعی انتقام است از 
خودتان. شما خودتان را نبخشیده‌اید که جرا مجر دید پس کینه‌ی خودتان را به 
محیط خود نیز انتقال می‌دهید. واين جهان کوهست و کار ما ند... چون می‌دانم 
سواد خوبی دارید. زیاد توضیح نمی‌دهم. پیغمبر با آن همه عظمتش ابوسفیان و 
هند جگر خوار را بخشید. خا کستر بر سر نازنیش ریختند. بخشید. به عیسی سیلی 
زدند. گفت این هم آن طرف رخسار چون ماهماخب حالا ما که‌هستیم که در 
پوستین خلق بیفتیم و هی با ذره‌بین نگاهشان کنیم. حافظ هم گفت بگو: 

عیب رندان مکن‌ای زاهد يا کیزه سرشت 

که گناه د گری بر تو نخواهند نوشت 
من اگر نیکم اگر بد. تو برو خود راباش _ 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 

پیشنهاد می کنم مدتی آسانگیری پیشه کنید وبه خیلی چیزهابانگاهطنز 
بنگری د.امروزفلانی آس‌وپاساست.فرداتقی به توقی می‌خوردومی شود 
ارباب. یک فلانی دیگر امروز ارباب است.فردا آس و پاس می شود به چیزی 
دل نبند ید و خوشحال باشید که می‌توانید دل نبندید. عشق را نیز وضویی دوباره 
بسازید که دل بی‌عشق کدوی بازار است! 

این خانم اقرار کرد که دلش می‌خواهد از آن خانم‌ها انتقام بگیرد و تاانتقام 
نگیرد. آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود. 


از ترسم دفتر خاطرات ندارم 

آتوسا زاگرسی. ۱۷ ساله. دانش آموز, دماوند 
خواب‌دی دم درحیاط بابابزر گم‌بودم.روبروی گاوداری حیاط نشسته‌بودم. 
یک دسته کبوتر که زمخت وتر سناک بودندبالای سرم پرواز کرد ند. ازن وک 
یکی از کبوترها یکی از همان نامه‌ها افتاد. باز کردم و دیدم ارزوهایم رانوشته‌ام. 
اماز مخت وتر سناک بودند.من‌رفتم وسط حیاط. آ نهار فتند ونامه راخواندند 
ووحشی شد ند وحمله کر دند. قوچ می‌خواست با شاخش مرابز ند.از ترس 
غیراجتماععی ندارید.از این که‌مادر تان بفهمد در باره‌ی خانواده‌چه آرزوهایی 
دارید. می‌تر سید. خواب شما بر همین اساس طراحی شده و جیزهای دیگری که 
شده‌شما و خواهرها ومادر وپدرتان کنارهم زند گی کنید. باهم مهربان باشید 
ار 
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دادی است. د انستن دشو ار 
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کړ دن دشو ار است 
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برای ایی بیشتر با وباگی های قران نستعلین 
از وب سایث زمر دیدن فر مانید 


